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 :ينگارليو شما ينگارگر

 تجليّ هنر ديني در ميان شيعيان اماميه و مسيحيان ارتدوكس

 
  lhoosh@alzahra.ac.irدانشگا  ال هرا ا ياستاد/  ليلا هوشنگي

 دانشگا  ال هرا يقيو عرلان تطب انيكا انا  ا اد اد/  ريحانه غلاميان adyan.reyhaneh@gmail.com 
 25/4/2994 :پذيرشن  22/20/2999: دريافت

 دهكيچ
مؤمننان، د   يننيد يباو هاتق يت ب  گ جهان و نقش آنها د   ينيد يهاتسن د  ينيهنر د يهات جل  يه به اه با ت ج

بنا  يننيف آثنا  دي، ا تباط ايو حض   اله يلام الهكبا  ينيف مظاهر ديا تباط اچگ نگي از ج له  يمختلف يايبا   از زوافيا
تنلا   و نظنري يبا  ويكرد تحليلف مقاله يطرح اد  است. ابسيا ي مباحث و  ياناختييباي، ابعاد زينياع ال و اعائر د

گنا  يس، بنه مطالعنه جاكان ا تندويحيه و مسيان اماميعيت اد  سن ينيهنر د ينظر يمبان ياج ال يض ف بر س كند،مي
. بپنردازد يهف و غنك ينيت دف دو سنيروان ايپانتقال باو ها به و نقش آنها د   ينيد يها، ن ادها و نگا  يريات ت  ي وا

بنر  ،سكت ا تندويحيواقعنه عاان  ا و د  مسن يرگريبنر ت ن  ،هينعه امامي، د  اينيد يه به گستر  آثا  هنرالبته با ت ج
  پرداختنه يآنها ن ينيت دسن يلكدگا  يدبه  ،قيف م ادياز اهريك  ،يخينه تا يشيپ ياد  است. د  بر ستأكيد  ها يا ا

 اد  است.

 .ينيس، هنر دكان ا تدويحيان، عاا  ا، مسيعي، اينگا  ي، ا اينگا گر ها:كليدواژه
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8    ،4931بهار ، دوم شمارهششم،  سال 

 قدمهم

ن و يـدرو، ايـنازن عـالم. يـا ياست به سـو ياپنجوه ،«هنو»وت و كعالم مل يه سواست ب ي، در«نيد»

 ينـكر در مقـام ،ينـيد يهـاارزش انـد.دهوكنقش  يفايانسان ا يدن به زندگيوباز در معنا بخشياز د ،هنو

. كنـدمي ياريـدر فهم بهتو اعتقـاداتش را او  هكاند دهوكت يهدا ييجاد فضايدر هنو، انسان را به ا ياساس

 يقـوب او بـه ع ـادت پوداخـت، بـوا يش را شناخت و بوايه انسان خال  خوك ياز هنگام ،قتيدر حق

ف فضـا را يـات و تعوكل، حوكلام، شكخود،  يهاد و آرمانيبه عقادادن لكش و شيخو ينونات قل كم

ظهـور و  ينـيد هنـو يهـان بارقهياول سان،نيبد. ه استزد يهنو يدست به خل  آثار ه،به خدمت گوفت

ه بتـوان حضـور كـن است يا ينيمقصود هنو د. (1333كاپادونا، ؛ 55 ص، 1ج ، 1334زاده، )نقي تافته اسيبووز 

و كن تـ يـا يچگونگ ،ست. در واقعيو نيپ انكام كين در هو قالب و مضمون و س يا. و شدكرا مت  ياله

 ؛1333، زادهنقـي) ابـدييمـارت ـا   ،ددار ين از خداوند و خال  هستيه هو دك يف و شناختيبه تصور، تعو

. اسـتوار اسـتن اسـاس يت بو هميحيدر اسلام و مس ينيات ديح يها. تفاوت در صورت(1333كاپادونا، 

تفـاوت و  ،رونيـااز .است يمقوم صور هنو ،نيآن د «يانيصورت وح»، يان الهياز اد يادر واقع در هو

و در  ينگـارگو ،يدر فوهنـ  و تمـدن اسـلام .شوديار مان نمودين ادياز اهويا  ينيدر هنو د ،زهايتما
ه كــ ،(4373، ص 2335، كـوك؛ 353، ص 2333، نيمـا كــول)انــدمقـدس يهــاليشـما، سكت ارتــدويحيمسـ

 منزلـهبـه ينيحضور هنو دب، يتوتنيشوند. بدمي يتلق نيب در زميفة و واسط يننده حضور الهكيتداع

 يروحـان يو شـهود يمعنو كيتواند دريمداده، پيوند  يماد را با عالم يه ساحت قدسكاست  ياواسطه

 .(1333 مطل ، بيناي) داشته باشد يدر پ

سـاخته و  ي، صوفاً آثـارياسلام ينگارگو ايمقدس و  يهاليهمچون شما ياينيآثار هنو د ،نيبنابوا

و  يروحـان يووهـايندر انتقال  يمنحصو به فود يهاواسطه، ن آثاريه اكبل نيست،ن يپوداخته از مواد رنگ

بنـا بـه . (1333 كاپادونـا،)روند يشمار مبه ينيت دادر ع اد ينييو آ ياختنشيي ايو ابعاد زيناپ ييبخش جدا

و شـعالو  يو خـداباور يخداشناسـ يهـاآمـوزه مقدس، يهاليبه واسطه شما ،سكان ارتدويحينيو مس

از  يانشـانهعنوان به هاليشماشان، يبه اعتقاد ا .(165، ص 1336، پووكـورات) شودينندگان منتقل ميبو ب ينيد

 شوند.يانسان با خداوند در نيو گوفته م ياادآور ارت ا  نزديدر جهان و  يحضور اله

جهـت رلاليسـم زمينـي صـورت  در گونـه تلاشـيهيچا، اغلب هنقاشي اين در ،رسدبه نيو مي

. در ايـن آثـار (473، ص 1333 پت فيشـو،)دانها نمايانگو واقعيت جهان الوهيكه شمايل؛ چواگيودنمي
 ايـن آثـار، به خلـ  در شواي  خاصيو با كوشش در ته يب نفس  ،تعدادي از هنومندانهنو ديني، 
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انجام كار، خويشـتن  كه پيش از اندتوس  هنومنداني خل  شدهاغلب ها شمايل ،بنابواين. پودازندمي

اين نقاشان و نگارگوان هنو ديني، بوآننـد  ،مهمتو اينكه اند.را با ع ادت و تعاليم پارسايانه آماده كوده
تا به انسان در نيـل بـه مقصـود اصـلي خـود، يعنـي . سازندط   نخود را با هو عصو و زماني مكه 

در . گفتني است (154، ص 2336، ندبوگيل)ياري رسانند (Imitation of God)خداگونگي يا تش هّ به خدا 

بـه آرامشـي  ،هـاي نـوراني ايشـانشو با شنيدن كلام الهي و ديدار چهوهزمان حيات بزرگان دين، ب

هـاي بعـد و در ولي در دوره. نمودرسيد و تجلي خداوند را در وجود ايشان مشاهده ميدروني مي

. كندديداري و شنيداري آنان را ج وان  ايشان تا حدودي توانسته است خلأ هايشمايل ايشان،ن ود 

در زمـان حيـات خـود اجـازه تصـويوگوي از ولياء و بزرگان دين، هد پيداست، ااز شوا كهاما چنان

دست نيامده اسـت كـه خـلاف هدادند و عملاً مدارك مستندي نيز بشان را به كسي نميه خودچهو

 .(33، ص 1333، و ديگوان )افشاري داث ات نماي اين امو را

فاقـد  ييماياست و نه صوفاً صـورت و سـمعنة  اشناسانيجلوه ز ،يهنو اسلاماست  زم به يادآوري 

را  يه جهان مـادكست يآن ن يدر پ ،يگاه هنو اسلاميتجلعنوان به ياسلام ينگارگواساس، ن يبو ا .معنا

هـا از هـا و نگـارهلين شـمايـا هكـ؛ چوا(44، ص 1365 ،)بوركهارتدنكد، مجسم يآيه به حواس مكگونه آن

و هنومنـد  اسـال يه در جان شهودكرا  يقيت حقيهو ،گويد ينمودار عالم مثال است و از سو ،سويا
شـد. كيو مـيگوان بـه تصـويد يل بوايو اوست، در قالب شمايناپ انيات بيو جزء تجوب به شهود درآمده

 .(71، ص 1333)بلخاري قهي،  دارد يمعنو يو وجه يماد يوجه هان نگارهيا رو،ازاين

و در حـوزه يدن تصـاويـنام ياغلب بوا يفوهن  اسلامدر گفت: د ي، بايح اصطلا  نگارگويدر توض

 «اتوريـنيم»مـوارد،  ياريدر بس ينگارگو وامووزه هناستفاده شده است.  «ينگارگو»، از اصطلا  ينيهنو د

اوـلاق  يفـيار ظويبسـ يهاياركها و پوداختيبه نقاش ،اتور در اصلينيه مكيحالدر. شوديخوانده مز ين

ه كـ ،يتوسـ  هنومنـدان ،انيحيتب مقدس مسكاز  ييهادن صحنهيشكو يبه تصودرخصوص ه كشود يم

 يهـاتـابكودن كـه بـا مصـور كـ يهنومندان ؛شده استيبودند، انجام م يااتولك يوهايغال اً از راه ان د

ن فوصـت را يـه سواد خواندن و نوشتن نداشـتند، اك يت مودميثوكو به اكودند مين يلتزآنها را ، مقدس

ن يـمنـد شـوند. او بهـوهيام وان گ شته در غالب تصاويح و پيمس يسيع يهان گفتهيمضام ه ازكدادند يم

بـه اوج  يلاديازدهم مـيـمتـوادف اسـت، در قـون  يـيآراتـابكشتو با هنـو يان بييه نزد اروپاك ،هنونوع 

 ييپـامـودان اروافزون دولتروز حضوربا ، انيصفوة وردر دز ينوان يا ،انين ميد. در ايخود رس ييوفاكش

 يژه نگـارگويـوو بـه يوانيا يه نقاشك ،يوانيبا هنومندان ا يهنومندان غوبرواب  در اثو و  يبه دربار صفو
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وان يـوارد فوهنـ  ا «اتوريـنيم»واهه تـدريج بهدنـد، يديخـود مـ ياتورهـاينيهمسان با م ،را از نيو اندازه

 .(25ـ2، ص 1337حسيني، )خلج اميودش
ه كـود كـاد يـ ياز هنو اسلام ياشاخهعنوان به ،«ييهنو عاشورا»توان از ي، مياسلام يدر آثار نگارگو

بـا  يوانـيا يهـادر قالب نگارهژه يوبه ،ينيبا موضوعات د ييهايو نگارگو يم ه  يهاشينماة يمادست

 ،يويات تصـويـه رواكدر واقع ازآنجا ظهور و بووز داشته است.« ياسقاخانه»ا ي «ياخانهقهوه ينقاش»نام 

 يهـان نگارهيو ايتأثمودم داراست، به وور خاص، ة ن اثو را در انتقال باورها به عامين و ماندگارتويشتويب

 يهـادر انتقـال باورهـا و ارزش ،آن يوگويبو واقعه عاشورا و تصوتأكيد  ژه بايوان، بهيعيان شيدر م ينيد

 گوفت.خواهد به مؤمنان، مورد بحث و تأمل قوار  ينيد

 يسنت اسلام در ينگارگر

بـزرگ و ه بـه نيـو مفسـو كـيحالدرده است. لسوره ما 32ه يآ، عمدتاً به ياستناد قاللان به حومت نقاش

و بـزرگ  يهـاسـن » فه،يه شويدر آ «انصاب»ة لمكمنيور از  ،(6، ج 1366)يلامه و او اعلّ، يعيشمعاصو 

 يمـكه حيـن آيـا ،ني. بنابواودندكيم ينآنها قوبا يدند و بوايپوستيه اعواب آنها را مكاست  «ييهاا بتي

متضـمن ه كمطو  شده است  يز موارديث ني. در احاد(72، ص 1377، )زكيندارد يحوام بودن نقاش ةدربار

ن عـ اب يتـوسخت»ه كت شده يروا اكومام وياز پ ،تسناهل يثيدر منابع حدم است. يتحوآنها م كح

 يهـادر مجموعـه. همچنـين (535ــ534، ص ق1421، الشـيخآل) «صـورتگوان اسـت يز بوايدر روز رستاخ

عـ اب  ويزننـد، در روز رسـتاخيو را نقش مين تصاويه اك يسانك»عه آمده است يت و شسناهل كمشتو

، 1353نجفـي،  ؛7، ص1333)عكاشـه، « ديد، زنده گودانياودهكنقش ه كشود آنچه را يشوند و به آنها گفته ميم

 .(3353و  5353 ،5363  ، 1421الشيخ، آل ؛3، ص 4ج 

ا يـه در آن س  و ك يافوشتگان به خانه: »فومود ومكاام ويپه كآمده است  يعين در منابع شيهمچن

ج  ؛433، ص 11، ج 1363مجلسـي،  ؛26، ص 6ج  ؛333، ص 3، ج 1333)كلينـي،  «شـونديو باشد، داخل نمـيتصو

 .(23، ص 1375انصاري،  ؛441، ص22
اگـو هـم  ند،سـتيح نيث صـحي، احادهشد يث گودآوريحد يهاوعهآنچه در مجمهمة است روشن 

و  يوگويوهش از تصـوكـن نيـد ايه شـاكـچنـان. و دارنـديل و تفسـيـتأو يم، جـايح بـدانيآنها را صح

 يبازداشـتن مودمـان از پوسـتش خـدا و فواخـوان ،ه قصد از آنكاست  يردابه مومنحصو  ،وسازانيتصو

، ن امـوريـا ياز نقاشـهدف ه كم داده شده يبه ع اب دوزخ ب يتگوآن صور ن،ي. بنابواباشد كآنان به شو
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 ،مين تحـويـاز يـن يخياست. بنابه شواهد تـار ودن مودمان از آنچه خداوند به آن راهنمون ساختهكگمواه 

رفـت اگـو يم آن مـيه بـكـاسـت   و اقتضـالات آن زمـان بـوده يمـودم و شـواة نيويد يپوستامد بتيپ
دراز بـه آن خـو  يانشان و به آنچه روزگاركاين يمودمان به باورها يهادل ز شموده شود،يجا يصورتگو

 ،رونيـاازاسـت. م از ارتداد مودمـان بـوده يب ،در اسلام يم نقاشيل گودد. پس س ب تحويگوفته بودند، ما

ها اوـلاق انكها و مزمانة   خاص بوده و در هميم موقت و محدود به شواكح يان، يا :توان گفتيم

 نخواهـد داشـت ييجـاز يـن ين منـع و نهـيـنوود، ا يميم خداوند بياگو بو ع ادت و تعياست؛ ه نداشت

 .(1377 زكي،؛ 7، ص 1333اشه، )عك

م از آن يه بـكـبل ،سـتين يزيـآمينگوش نهـ ،يگوويبه تصو ياسلامسنت نگوش د بتوان گفت: يشا

 داردبـاز نمـازو  يتعـال يبـار   بـهيه او را از توجه عمكسوگوم شود  يزيبه چانسان )نمازگزار( ه كدارد 

در  ياپـوده ،عايشـهه كـاست  ت شدهيروا. (5357 و 5363   ،534ص ، ق1421الشيخ، آل ؛6، ص 1333)عكاشه، 

 انـدودهكـت يـو و اخ ـار روايه اهـل سـكـچنـاننقش بسته بود.  يويه بو آن تصاوكخته بود ياش آوخانه

پـس  ام ويپانسان و جانوران بود.  يهاه بو آنها  نقشكاشتند د ييهاها و جامهام و پارچهيزنان پ معمو ً

ه كـچوا ؛مـن بـودار يش روين پـوده را از پـيـا: بـه او فومـود ،شان و قصد اقامه نمازياز ورود به منزل ا

، ص 5356  ، ق1421 الشـيخ،آل، 453، ص 3جق، 1313، نـوري) ديـآيش چشمم ميو آن در هنگام نماز پيتصاو

 يودم و از آن دو پشـتكـد و مـن آن را پـاره يشـكآن پوده را فوو  رسول خدا ،عايشهفته بنابه گ .(2423

رسـول خـدا از  ينديه ناخوشـاكـن اسـت ايـت يـن روايـود. مفهوم اكيه مكيام و بو آنها تيه پكساختم 

 اگـو تنهـاه كـيحـالدر. ه مانع از ع ادت گوددكاز آن بود  ياجن ه ه خاصّكبل ،ت نداشتيعموم ،ويتصاو

 .(6، ص 1333)عكاشه،  در آن نخواهد بود يواهتكنت باشد، يز يبوا

تأكيـد  اسـلام هكـچوا ؛شـديم ين جا ناشياز هم ،همانند آن يو هنوها يبه نقاش ي نديد و پاين تقيا

ان بنـده و پووردگـارش وجـود يـد ميـن ا ،و نگارهـااز نقـش  يانندهكل سوگوميچ حايه هكار داشت يبس

 يه و خـاليـواياز هوگونه نقش و پ يرساده و عا يمعمارة وين مسجدها با شينخسترو، . ازاينداشته باشد

داشـتن  اهنگـ كن شوق به پاياقت يدر حق. (5353  ، ق1421الشيخ، آل) شده استمياز آب و رن  ساخته 

ن است، مسـلمانان را بـوآن داشـت تـا از آ ت گوفتهئنش ه از رسول خداك ،ان بنده و پووردگاريمة رابط

، كـوك)دارد ييهـاز نمونهيگو نيان ديووان اديان پيدر م ،ويدگاه نس ت به تصاوين ديا .نندك يوويبزرگوار پ

و يه مخالفت بـا تصـويدر مقام توج ،پودازنديو ميه به مخالفت با تصاك يسانكاز  ياري. بس(433، ص 2335

بشو را محفـوظ  يازلة منيوقار و ه ،تين ممنوعيااينكه  يكي: دارندتأكيد  تهكدو نبو  ،جانداران در اسلام
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ه لزوماً محدود و ناقص اسـت، نگاشـته ك ،ياثو هنو يادر  ،ده شدهيه بو صورت خدا آفوكدارد، تا آنيم

و  يان آدمـيـ، ميو مـوقت ينسـ  يد حتـيز ن ايچ چيه ،گويد يود. از سويا مورد استفاده قوار نگيو  نشود
 .(43ص  ،1365، بوركهارت)ده حالل شود يناد يخدا

ژه از منقـوش يـوبـه ،و گونـاگونيتصـاوم ينقاشان را از توسـ ،آنچه در آغاز امو :بتوان گفتهم د يشا

 .داشـتنديمـ ه نس ت به مقام رسول خدا رواكبود  يم و بزرگداشتيوكداشت، تيمام و بازيپة چهوساختن 

ة م هالـيتوسـ ،عان مـديـا ول بـيـبـود. دل ام ويپ يوپودازيو تصو ينگارمنع چهوهمنجو به  ،مين تحويا

دن بـو چهـوه يشـكو نقـاب  يلادي/ چهـاردهم مـ يام و از اواخو سده هشتم هجويوامون سو پيپ ينوران

)عكاشـه،  ز آن حضـوت اسـتيل و تمـايبه نشان تجل ،يلادي/ پانزدهم م ينهم هجوة ان سديشان در پايا

 اند.دههنو آشنا ن و نيا اه مسلمانان مطلقاً بكود كد تصور ين ا ،نيبنابوا .(133ص ، 1333

 د: يگويم محمد ع دهه كن باب مطو  شده است. آنچنانيدر ا يدر دوران معاصو، نيوات مختلف

 "رونالمصوّ ةاشد الناس عذابا يوم القيام انّ"در تأويل حديث نبوي  ،اندكساني كه تصاوير را ممنوع شمرده
ة شـامل آن تصـاويري اسـت كـه در دور ،اين حديثاند كه حكم اند و ندانستهدر بند جمود فكري بوده

و قول پيامبر شامل  ه استها بودبه خدايي رسانيدن برخي شخصيت ،پرستي رواج داشت و غرض از آنبت
 (.055، ص 2377رضا، رشيد) گرددمندي است، نميتصاويري كه غرض از آن زيبايي و بهره

ين حكم و موضوع، در خصوص حديث م كور نيز با اشاره به لزوم رعايت مناس ت ب خمينيامام 

 نويسد:مي
در  يه مراد از مجسـمه و نقاشـكن است يم و موضوع اكمناسبت ح يات، به اقتضاياز روا يظاهر گروه

 يهـان وعـدهيـه اكگرفتند؛ چرايه مورد عبادت قرار مكاست  ييات،) المصورّون( مجسمه بتهاين روايا
ار گناهش از گنـاه كن يه اكاست  يهيرا بديز ؛ندارد يمناسبت يسخت عذاب، با ساختن هر مجسمه و نقاش

بوده  ييهار و مجسمهيست و ظاهراً مراد و مقصود، تصاويقتل نفس محترم، زنا، لواط، شرب خمر بزرگتر ن
از  يه جمعـكـن اسـت يـردند. پندار موافق اعتبار و سرشت مـردم اكيرنش مكان در برابر آن ينيشيه پك

هـا و ن مجسمهينابود شد، علاقه به ا رمكامبر ايشان به دست پيهافر و بتكه اساس كاعراب، بعد از آن
ن يـان سـاختند. بـر اينيشـير آنها را به منظور حفظ آثار پيماند. پس نظ يرشان باقينون ضمكها در مينقاش

ن را از شـاين اسـت، ايفاّر و منافقكه فقط مناسب ك ،سخت عذاب يهان وعدهيبا ا رمكامبر اياساس، پ
ور كات مـذيروا ،نيد. بنابرايد دفاع نمايتوحة ند و از حوزكرا بر كفر و شركفرمود تا اساس  يار نهكن يا

 (.213، ص 2، ج 2332موسوي خميني، ) اقل منصرف به آن استا حدين معنا و يظاهر در ا

 در اسلام ينگارگر يخينه تاريشيپ

 يـا ،نقاشـي پيش از اسلام نسـ ت بـهاعواب  ضعتوان يافت كه گوياي مواسناد و شواهد اندكي مي
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نقوش قصوالحيو و نيـز اشـعار بوخـي از شـاعوان ثابـت  .باشدزمينه دستور خاصي دراين م تني بو 

مسـلمانان . امـا نزد مسلمانان شـناخته شـده بـوده اسـت ،كند كه كشيدن تصويو انسان و حيوانمي
پوستي و آن را هنگام م ارزه با شوك و بتبودند  پوهيزگار به اين دليل كه پيام و با اين كار مخالفت

در كتـاب . ال تـه بنـابو گزارشـي (23، ص 1377، الوفـاعي) داشتندانكار كوده بود، اين امو را مكووه مي

تـوان مـياستناداتي م ني بو كاربود تصاويو پيش از ظهور اسلام و حتي در صدر اسـلام  ،اخبار مكه

و  هاآراستند و بو ستونهاي داخلي كع ه را ميديوارها و ستون سقف و جاهليت، . در روزگاريافت

 عيسـيحضوت ة كشيدند. از جمله چهوپيام وان و تصويو درختان و فوشتگان را مية چهو ،ديوارها

، 134 ص، 1352 ا زرقـي،)ه است و مادرش و حتي فوشتگان آسماني نيز در خانه كع ه تصويو شده بود

اسـت ايـن  ،ت اين روايتل صحدلي. (627ص  ،5 ج ،1374، مسعودي ؛633، ص 2 ، ج1363 ،واقدي ؛137ـ136

همچنــان  ،هجـوي قمـوي 63در مدينــه سـال  زبيـوبن اللهدع ـآن تصـويو تـا زمــان حكومـت كـه 

 .(62، ص 1333)عكاشه،  بودمانده باقي نخورده دست

بـوخلاف  ،موضـوعن يا. نداشته است يچندان ييوفاكرشد و ش ينقاشم در صدر اسلاب، ين توتيبه ا

 يو ع ـاد يغي، ت لياز آن در جهت اهداف آموزش يويگو بهوه يان به هنو نقاشيحيان و مسيود بوداليكرو

شـده بـه دسـت فـتح يهانيسوزمصنعتگوان و هنومندان بعد، به موور هاي . در سده(23)همان، ص  است
در اسـلام فـواهم  يمـ ه ويو غ يمـ ه  يهان بناين نخستيبوپا داشتن و تزل يمنابع  زم را بوا مسلمانان،

تـوان بـه يرا م يزكمو يايز آسيو ن يساسان ،يق ط ،يزانسيفوهن  ب ، از جملههان فوهن يا ويآوردند. تأث

عناصـو ن يـازش يـاز اخـتلا  و آم ،قتيص داد. در حقيتشخمشاهده و  يبعد يهادوره آثاردر  يروشن

، فـووري)اردزگـ يبـاق يهنو در سواسـو جهـان اسـلام بوآن ه نشان كدار شد يپد يديجد ا، س يخارج

 .(1333ص ، 2ج ، 1333

از حـدّ مصـور  ،ينـيد يهـاينقاشـپس از ظهور اسلام، ه كهنوشناسان بوآنند از  ياريبسباره، نيا در

از اواخـو . امـا (534، ص 1373پاك ـاز، )است  مقدس فواتو نوفته يهاتيموبو  به شخص يهاودن داستانك

رخ  ينقاشـة مقـدس در عوصـ يهـاتيو شخص ينيد يهاموضوع يبوخ ،يهفتم هجو / مزدهيسة سد

مصـور  يهـاهمـت گماشـتند. نسـخه، ومكرسول ا ليشماودن كو يخصوص نقاشان به تصوب ،نمودند

جملـه  از، يهشتم هجـو / ل سده چهاردهميموبو  به اوا، ةالباقيالآثار و اللهرشيدالدين فضل التواريخجامع

حجـاب مانـده، يبنـابو آثـار بوجـا .ل حضوت رسول آمده اسـتيه در آنها شماكاست  ييهاتابكن ياول

 .(534همان، ص )ه است ان معمول ن وديق ل از عهد صفو ،ل حضوت رسوليچهوه در شما
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 يايـدر دن ،ينـيد ينقاشـبه جـز  يگويد يهامصور موجود، جلوه يهابا توجه به نسخهاست  يگفتن

هـا و در حمـام ياريبسـ يهـاي، نقاشـموجـودشـواهد بنابو . (534، ص همان) استص يتشخ قابل اسلام
ن نسـ ت يـه با وجود موضع مخالف دكچنانهماست. وجود داشته ان يوانياة خان ياندرون يتا رها و حت

از  يآثـار يحتـو  آنهـا صـادر نشـده اسـت يبـوا يم قطعـيم تحـوكخ اسلام، حيدر تار يبه صورتگو

 دوم ل قـونيو اوا وله متعل  به اواخو قون اكشف شده است ك ياموة موبو  به دور يواريد يهاينقاش

 يحمـام ،عمـوه در شـوق اردن اوچـكدر قصـو  ،نمونهبواي  هستند. يلاديمهشتم ل قون يو اوا يقمو

 يهـاتيگـچ رسـم شـده و شـش تـن از شخصـ يبا آبون  بو رو يويتصاو ،آن يوارهايد وه بكاست 

 يويز تصـاوين ،دمش  منتقل شده استة آن به موز يايه بقاك ،يو غوبيالح. در قصوهديرا نشان م يدربار

 .(36، ص 1334، )زكيشوديمشاهده م و قصو عموهيهمانند تصاو

در وـول  در جهـان اسـلام يو نگـارگو يز نس ت بـه هنـو نقاشـيآمميتحو يبستوها نيه به ابا توج

وگـ ار، يدانشـمندان و هنومنـدان تأث ةدربار يسينوحالمتعدد و گستوده شو هاي نار مجموعهكدر  ،خيتار

النبـراس و ضـو جملـه  از يتب معدودكو قات،  يهاتابكان يسخن رفته و در م نقاشان ازمتو كاغلب 
شـان يبد ،ودهكـبـه آن اشـاره  الخطـطتـاب كدر  مقويـزيه كـ ،النـاسالمزونين منالجلاس في اخبارانس

م يتحـوة تـام دربـار يداوره كـود كـد اذعـان يـبان ي. همچنـ(36 ، ص1334)زكـي، افته اسـت ياختصاص 
هـا دورهة در همـ ،يوسازيو تصو يز در بوابو هنو نقاشياسلام ن يايو موضع دنشته وجود ندا يوگويتصو

ة ويسـ، بخصـوص ينـيموضـوعات د يبوخـ يوان از نقاشيدر اد ي، شايلكوورسان ن وده است. اما بهيك

ام وان يـاز پ يبوخـة ويا در سـيـو  رسول خداة ويدادها را در سياز رو ياريستادند و بسيباز نا ام ويپ

و آثـار هـا فوش ها،ياشك ،هابو سفاله كبل، يخط يهاتابكتنها در نه ،هاينقاشن يااند. ودهك يگو نقاشيد

قابـل  در اصـفهان «عهـديول» ماننـد مسـجد جـامع هـارون ،هـادر مساجد و آرامگاه يگاه و يوانيگو ايد

ده يـشـده دياركـنـدهك ين به نقش و نگارهـاي م يلوح ،سوسوا يدر با  ،ن مسجدي. در امشاهده است

 از امـام رضـا يعـيبا حجم و  يوين تصويدهد. همچنيه دو فوشته در حال پوواز را نشان مكشود يم

 .(73ـ75 ، ص1377)زكي، افتيتوان يشان در مشهد ميدر بارگاه ا

 هيعه امامير شد ينگارگر يخيتار ةنيشيپ

ه كـد آمـده اسـت. آنچنـانيـان پديعيشـ يا بـوايپو يعاشورا، فوهنگ ويبا توجه به عيمت و تقدس فواگ

 يخ فوهنـ  مـ ه يه عمـلاً تـاركـل گوفتـه كشـعاشـورا  بو محور واقعه ينييآ ياز رفتارها يامجموعه
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حماسـه پوشـور، همـواره ن يـده اسـت. ايز بخشـيانسجام داده و تمـا ييعاشورا يهاان را با ارزشيعيش

عه ينگـاران شـليز شـماين يبوده است. در هنو نگارگو يخيمختلف تار يهابخش هنومندان در دورهالهام
خ يتـار يهـاييو روشـنا يجهان علو يبه سو يسازان عاشورا، راهل حماسهيو درآوردن شمايبا به تصو

 يهـا، مسـاجد، حـوم امامزادگـان، آب ان ارهـاها، سـقاخانهخانهها در قهوهوارنگارهياند. دعاشورا گشوده

 .(17ص، 1333)بلوك باشي، روديشمار مبه يياز فوهن  عاشورا ييهاگاه جلوهيتجلهمگي ، يميقد

بوجسـته شـد  يوگويدن به آن واقعه جانگداز در قالب تصـويه، تجسم بخشيومت صفوكحعصو در 

وان را دگوگـون يـا يسـاختار هنـو، 347/ 1543ه از سـال يومت صفوك. در واقع ح(134، ص 1377 )الهي،

ن يـو قـوار داده و ايووان خـود را تحـت تـأثيـپ ياجتمـاع يابعاد زنـدگة ع، هميم هب تش ،نيود. بنابواك

 .(1333فو، )شايستهاست يوانيع در هنو ايم هب تش يابعاد عوفانة غل دليل وات، به يتأث

در افـت و ي يتـوو منسـجم يل رسمكش ،ييشوراعا توجه به هنو ،از دوران قاجار به بعد ،همهنيبا ا

 يبـو رو ينقاش يو حت يواريد يشه، نقاشيپشت ش ي، نقاشيچاپ سنگ ي، نقاشيشينما يهاپودهقالب 

همچـون  يو سـاخت عناصـو يمـوارد، در وواحـ يارين و در بسـيو سـنگ ال حمل و نقل سـ يوسا

ا و يـاكدر ت ،هـاگونـه پـودهنيـا افتـه اسـت.يآ ت مختلف تا به امووز گسـتوش ابزارو  هاملَها، عَپوچم

سـاخت. يج مـيـي، عواوف را تهيخوانو نوحه يواد مواثيشد و همواه با اينصب م يخوانمجالس روضه
تـب، امـام كن ميـه آموزگـار بـزرگ اكـشـد  يبصـو يسمع يا، مدرسهيمجالس سوگوار ،بيتوتنيبد

 .(134، ص 1377)الهي،  بوده است نيحس

و  يمـ ه  يهـاشينماة يه دستماك، ياز هنو اسلام ياشاخهعنوان به ،ييد از هنو عاشوراين ا ،نيبنابوا

 ينقاشـ»بـا نـام  يوانـيا يهـادر قالـب نگـارهژه يـوقوار گوفتـه و بـه ينيبا موضوعات د ييهاينگارگو

 يويأثه واقعـه عاشـورا، تـكـم؛ چوايظهور و بووز داشته اسـت، غافـل شـو« ياسقاخانه»ا ي «ياخانهقهوه

 عه داشته است.يش ين در متن زندگيآفوتكحو

تـاب ك يوسـازيمعت ـو همچـون تصو ياتيـث و روايـ، احاديتـوان بـه منـابع ادبـيمـ ،نهين زميدر ا

عه يان مسـلمانان شـيـبـه بعـد در م يقمـو يل قون دهم هجـويه از اواك، واعظ كاشفياثو  الشهدا ةروض

 يو متـون ادبـي. عـلاوه بـو تـأث(1333مقـوم،  ؛1332و سي نجفـي،  ؛1333)واعظ كاشفي،  ودكافته، اشاره يانتشار 

 يمـ ه  يواريد يها و نقاشجاد پودهيه در ايتعز شينماژه يوان و نقل نقا ن و بهيت راويتوب، اثو رواكم

 هـا، مـدا خوانهيها، تعزه از زبان نقالك ينيو را مطاب  با نقلنقاش موضوع مورد ،بيتوتنيمؤثو افتاد. بد

و يوچـه و بـازار وجـود داشـت، بـه تصـوكه در ذهـن مـودم كـگونـه د و همـانيشـنيخوان مو روضه
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مسـتقل بـا  يجـاد هنـوين عوامـل، موجـب ايـاة مجموع ،تي. در نها(537ـ535، ص 1373)پاك از، ديشكيم

 ياليـخ» يوه نقاشـيا شـيـ« ياخانـهقهـوه ينقاشـ»ه به كد يخاص خود گود يو معنو يهنو يهايژگيو
 موسوم شد. «يرنگا

ة كه در خـلال سـداست هنو نقاشي فوهن  شيعي ة كوشش جديدي در عوص ،اين نوع نقاشي

« ايخانهقهوه»نزد عوام، به نقاشي . اين هنو آيدشمار مينوزدهم پديد آمده و اساساً هنوي مودمي به

فقـ  پيونـدي  زيـوا نـه ؛خانه را خاستگاه اصلي اين نوع نقاشي دانستتوان قهوهمعووف است. مي

آمدنـد. شمار مـيدهندگان آن بهخانه از نخستين سفارشنزديا با نقالي داشت، بلكه صاح ان قهوه

بـا  ،، اصطلاحي است بـواي توصـيف نـوعي نقاشـي روايـي رنـ  و روغـن«ايخانهنقاشي قهوه»

ي هاي هنو مودمهاي رزمي، م ه ي و بزمي كه در دوران جن ش مشووويت، بو اساس سنتمضمون

نديـده گوايانه موسوم آن زمان و به دست هنومنـداني مكتـبو ديني و با اثوپ يوي از نقاشي و يعت

هاي نقاشي آكادميا و نگـارگوي جديـد، اي بوخلاف جويانخانهنقاشي قهوه ،پديدار شد. بنابواين

ه ي و ي، اعتقـادات مـ   ملـكه آمال و علاي ،گونه نقاشيهنو رسمي رشد كود. اينة خارج از حوز

اي جديـدتو از سـايو تابانيـد، پديـدهميرا بـاز بشـوية هـاي ميـاني جامعـرو  فوهن  خاص  يه

كشي، ديوارنگاري بقاع مت وكه، نقاشي پشت شيشـه بـا مضـمون هاي نقاشي عاميانه)چون پودهقالب
 .(537ـ536 ، ص1373)پاك از، م ه ي و جز اينها( است 

ز يـت و نيدوران پس از مشـووو ي  خاصّ اجتماعيل شوايدلبه  ،يو م ه  يات حماسيدر واقع، ادب

. ايـن ه گستوده آنهـا قـوار گوفـتن، مورد توجين مضاميوچه و بازار به اكعوامِ مودم  ياز روحيل نيبه دل

 يت رو بـه جلـوكز حوين ياخانهقهوه يه، نقاشيو تعز يخوان، پودهيهمانند نقال يينار هنوهاكدر ادبيات، 

ان همـه اقشـار و و قـات آغـاز يـعاشـورا در م ةعه و بـازنمود واقعـيج فوهنـ  شـيووت يبواـ خود را 

 يبـا مضـمون واقعـه عاشـورا، بنـا ،يواريد ينقاش يهان نمونهياز بهتو يكي. (1333، و ديگوان )افشاريودك

 يويـنيمكوده، مجموعه كن يرا آذ اوچكن حوم يه اك يايواريد يهايد اصفهان است. نقاشيامامزاده ز

و  يازدهم هجـويـمتعلـ  بـه قـون  ،هاين نقاشيرا به وجود آورده است. ا ياسلام يم ه  يهاياز نقاش

 است. يلاديهفدهم م

هاي شعالوي، بوانگيختن احساس ديني و شـور اساساً يكي از وظايف مهم مناسا آليني و آيين

هـايي قالـب شـمايل ويـژه دربـه، هاي ديـوارياين امو توانست در نقاشي. مودم استة م ه ي عام

 ،«روايات تصويوي» هنو ديني ة، در حوزاساستحق  يابد. بواين  «ايخانهنقاشي قهوه»م ه ي با نام 
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هاي م ه ي در مواسـم . شمايلاستمودم دارة انتقال باورها به عام دربيشتوين و ماندگارتوين اثو را 

و ايجاد ارت ـا  معنـوي در فضـاي  ب گوايش به ايمانموجاينكه عملاً علاوه بو و مناسا شيعيان، 
 ،در حقيقـت هاي جاويدان اسـت.ارزش ن و يادآوري مجددامنؤساز ت كو به مشوند، زمينهميديني 

 و، جـزاسـتاد فوشـچياناثـو « عصـو عاشـورا»عيسي مسيح و يـا نقاشـي « شام آخو»همچون  آثاري

هـا، ايـن نگـارههمچنين . تاس بيانگو تصاويوي آيينيتوين آثار در فوهن  و هنو شيعي و شاخص

ة بـه واسـط وليـاكه زندگي قديسان و اايگونهبه ،آيندشمار ميبهروايتي از رويدادهاي تاريخ قدسي 

 .(42، ص 1337نصوي،) يابندحياتي دوباره ميآنها 

ل يـتواند انسـان را در نيم ،ينييو آين تصاويه وجود اكن باورند يشمندان بو اياز اند ياريبس ،رونيااز

 ؛1333موسـوي حومـي، شـاكو )رسـاند ياريـو تقـوب  يتعـال يشش به سـوك يعنيخود،  يبه مقصود اصل

 يار تمـامكه به ك يبه صورت ،صهيصن خيص ايا تشخيو ن ييتع ين راه بوايتود سادهيشا .(1333زاده، محمد

ة از موت ـ رفـتن يعنـي ؛مينـكف يـتعو «يتعال يشش به سوك»ه آن را كاست ن يد، ايايبشو ب يسنن م ه 

 ،گـويدع ـارت د و بندهاست. به يق يه رها از تمامك ،وا تو يبه بعد يبشو يو محدود زندگ يار عاديبس

ان يـمحـدود و محسـوس بـه ب يه با نمادهـاك ،يبه نامتناه يرفتن از متناه :است از صه ع ارتين خصيا

 .(123ص  ،1335، كلارك)ديآيدرم
پيونـد داشـته ام وان يـا و پياز اول يكي يهمواره با زندگ ،يم ه  يهاين نقاشيدر امطو  موضوعات 

هـا نگـارهن يا يتمامحال، ن ي، با ادارند ينقش محور ييو رواين تصاويا در اي. هوچند بزرگان و اولاست

نـه وـو   ،مضـمون و محتـوا بـوده اسـت ،ييقوار داشته و هدف نها يف و شو  موضوع اصليدر توص

بـواي در چهوه،  يمشخص و بارز يژگيها وثو نگارهكدر ا ،لين دليا. به هميام وان و اوليل پيچهوه و شما

 تيـاهمز يـن فويتيهوف شوان. (33 ، ص1333، )افشاريشوديده نميو افواد دين نس ت به ساان مقدسيز ايتما

ش يدر هنو مقـدس آنچـه بـ: »سدينويمداشته،  يات اثو هنويرا معطوف به محتو ينيا هنو ديهنو مقدس 

و  يه در هنـو عوفـيكـحالدر. ار بسـتن آن اسـتكـبه ة و نحو ياثو هنو يت دارد، محتوايز اهميچ از هو

 ،روايـناز. (1333، نصـوي)« ت اسـتيـو شـعف فعـل خلاق يشاد يبوا ين عوامل فق  نموديا ،ينيدويغ

 پودازد.ياثو م يل محتوايه به تحلكاند دانسته يوديكرا رو ياسلام ينگارى و نگارگوشمايل

. در حقيقـت را ناديده گوفـت« تكايا» هاي م ه يتوان مضامين معنوي نقاشينميزمينه اين  در

اند. نقاشان اين قاجار و در اغلب روستاها بوپا شده ةاي معماري آييني هستند كه در دورتكايا، گونه

ايع عاشـورا، هايي از وقـجلوه ،اند فضايي متناسب با نياز مودم تزلين كودهتكايا، همواره سعي داشته
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آمـده، هـدف عمـل هـاي بـهنا به بورسـيبه تصويو بكشند. بقصص قوآني و مضامين خيو و شو را 

هـاي اخلاقـي و حفـظ سـجاياي بو جن هتأكيد  رساني بانقاشان ضمن احتوام به باورهاي مودم، پيام
ني سـاده و و توصيف مضامين معنوي با بيـا انساني متأثو از حوادث عاشورا و زندگي المه اوهار

اي مقايسه و تفسـيو خانهقهوه توان مشابه اين نوع زبان حال در تكايا را با نقاشيرسا بوده است. مي

 .(1333انصاري، )كود 

تومـاس همچـون  يسندگانينوة ليوان به وسيدر ا يعيت هنو شيه اگوچه اهمكاست  زم به يادآوري 
مـورد توجـه قـوار ديگـوان و  اوكـان، ه مـاري شـيملآن، ليندا كماروف، بلووبلوم، ثووت عكاشه، آرنولد

و بـا توجـه  ياجتمـاعـ  يخيرا در بستو تار يآثار هنو يهان نمونهارسد ظاهواً محققيگوفته، اما به نيو م

عه را در ارت ا  بـا هنـو يد شي، عقايبه وور جد ياچ مطالعهيهو  اندمورد مطالعه قوار داده ،وكتفهمين به 

 يهنـو يهـافـار  از جن ـه ،ينـييآ يهان نمادها و نگارهيوات ايتأث ،نيده است. بنابواوكن يبورس ياسلام

قابل تأمل اسـت.  يم ه  او حضور گستوده در مناس يدارنيش توده مودم به ديعملاً در گوا ،و آنهايثك

لت وان، خصـيـدر ا ينـياز ميـاهو هنـو د يكـيعنوان بـه ،ياخانـهو قهوه يواريد يهايه، نقاشكمهم آن

 يبـوا يويد تـدابيـبا ،نيبنـابوا. از رون  افتاده اسـت ياديز را از دست داده و تا حدخود  هياول يودكارك

 د.يشياند ين فوهن  و هنو م ه يا ياياح

 يت، مباحث مقدماتيحيو مس ينگارليشما

ش ينمـا يصـوفاً بـه معنـا ،سكن واهه در سنت ارتـدوياما ا. و استيتصو يبه معنا ،«eikon» يونانيواهه 

م عـ را و يا پسـو خـدا، مـويلمه كعنوان به ،حياز مس يوياست. هو تصو ياز موضوعات م ه  يويتصاو

 فورتـو)د شويبو تجسم دانسته م يل است و گواهيتاب مقدس شماكاز  ياتيها و رواز صحنهيسان و نيقد

اختصـاص  يت شـوقيحيبه مسصوفاً  (،Iconل )يشما ،سكات ارتدويبنابو اله. (136، ص 2333، چامنينو سان

 لّكـچ وجـه بـه يو بـه هـيافـت روس ادامـه  يزانس، در هنـو مـ ه يب يامپواتور يپس از فووپاش ،دارد

« ليشـما»را تحـت عنـوان  يحيغوب مس يهايتوان نقاشينم ،نيافته است. بنابوايت اختصاص نيحيمس
 .(37ص ، 1337نصوي،  ؛335، ص 2334، سا مون) ودك يبندو قه

ا يـسـان و يم مقـدس، قديح، مـوياز مسـ يايبعـددو ينقاشـ ،خـاص يمفهـوم در معنـا و «ليشما»

تـوان بـه عناصـو يو فـوق، مـين اصطلا  را علاوه بـو تصـاويتاب مقدس است. اكاز  ييروا يهاصحنه

 ،2311 ،مـا فارلنـد)سـا نسـ ت داديلكساختمان  يو حتتصاويو ، ينقاش ي، تابلوهايوابسته به مواسم م ه 
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 ،يمـوم يا بـه نقاشـيقابل حمل و  يچوب يهابو بوم يهاياغلب شامل نقاش ،ها در آغازليشما .(232ص 

مو  را بـا ه تخمك) ،تمپوا يهايز نقاشيو ن ،ساختند(يو ميودن رن  تصوكودن موم و آغشته كه با گوم ك)
و  يواريـد يهـايشو و نقايع، تصاويوس ييل در معناين، شمايبا وجود ا .شديودند( مكيب مكيه توكسو

و در يش، تصـاويشـك يهـال ـاس يو و نقـوش رويسـا، تصـاويلك يهاواريد يبو رو يهاياركياموزال

سـا را يلكمنقـوش ة يـاثاثسـايو ز يـب و نيش، صـليايموبو  به ع ادات و ن يهاتابكل و يمحواب و اناج

 ياريهـا و بسـپارچـه يرو بـو يز و حتيا فلز نيچوب، عاج و  ين است بو روكمم ليود. شمايگيمدربو

سـا هسـتند و جـز يلك ينـيو تزل ي، آموزشـيو در خدمت اهداف ع ادين تصاويشود. احا گو يموارد د

 .(136، ص 2333، چام نيفورتوآنو و سان ن) نديآيشمار مش بهيايع ادات و ن يلوازم ضوور

ان يحيدر نـزد مسـ لين شـمايتـوه مهـمكـگفتـه شـده وگـ ار يتأث يهالياربود شماكن ينخست ةدربار

ن ينخسـت»عنوان بـه حيمسـ يسيل عيشماه كن اعتقادند يشان بو اياست. ا حيمس يسيل عيس، شماكارتدو

ا صـورت يـمقـدس  صـورت»عنوان  با لين شماياز او آمده  ديح پديمس يسيات عيدر زمان ح «ليشما

ن يـا ،يخيمتعـدد تـارات يـد آمده است. و ـ  روايپد ه بدون دخالت دست انسانكبوند ينام م «يقيحق

بـه دن ـال درخواسـت  ،لين شـمايـا بوخوردار بوده است. يمعجزات و از قدرت شفابخش يدارال يشما

. وجود آمـده اسـتبه (پادشاه كشور كوچا اوسوولن در حدّ فاصل موزهاي روميان و اشكانيان)آبگار اوكاماي پنجم
نـد كيچه تلاش مـهووي ، بپودازد يوة چهو ميفوستد تا به توسيح ميرا به جانب مس ين پادشاه، نقاشيا

خـود  انيـح از اووافيمسـ ،نيبنـابوا شـود.يم آن نمـيقـادر بـه توسـو  نـديبيح نميمسة جز نور در چهو

ن يـاش بـو اخطو  چهوه ينهد و تماميپارچه را به صورتش م يدهند، و يبه و ياه پارچهكخواهد يم

ن ي تـة ه متخـ  از دو واهكـ شـوديده مـينام «ايكوورنة پود»ن پارچه، يبندد. از آن زمان ايل مكپارچه ش

wera و  يقيحق يبه معناeikonica (4325، ص 2335 ،كوك) تو اسيتصو يبه معنا. 

 يو، بـواين تصـويـاة ج ام بـه واسـط يماريافتن از بين پادشاه پس از شفا : ايات آمده استيدر روا

 يسـيع ود.كـشـهو ة هـا در دروازاز بـت يكـين يگزيح را جـايو مسيت، تصويحيمان خود به مسياقوار ا

نـزد  ياهمـواه نامـهبـه  ،ح اسـتيو مسينام دارد و اشاره به تصو يقيه صورت حقك ،راپارچه ن يا ،حيمس

ن يـدهـد. بعـدها ايبه پادشاه مرا ج ام  يمارياز ب يد به وديام ،ن نامهيدر ا. ايشان فوستديم آبگارپادشاه 

ل توجهـات يـبـه دل ياما پس از مـدت. وديگيممودم قوار ة دگان همير مقابل دشهو و دة و در دروازيتصو

 ،و(ين تصـويـا يويـگلكبودن شز يآممعجزهدليل و به) يپوستبت يهانهيو بووز زمبه آن  اد مودميار زيبس

صـادر شـهو ة و از دروازين تصـويا ييجاپنهان ساختن و جابه بو ي، م تنشهون يااسقف از جانب  يفومان
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همچـون ، يگونـاگون فوهنگـ يز وجـود بسـتوهايان و نين جوياحال، ن ي. با ا(413، ص 2311، ملتون)شد 

س كان ارتـدويحيان مسـيـرا در م ينگـارلي، شمايموات  يج و پس از وي، به تدرروميـ فوهن  يوناني 
 رواج داد.

 تيحيها در مسليشما يخينه تاريشيپ

اسـاس موافقـت و يـا  تقسـيم آنهـا بـوو هاي م ه ي تبندي سنيا راه بواي دسته: گفتتوان مي

. (4333ص  ،2355، كوك)استدر قالب نماد و يا تجسم الهي  ،بعديمخالفت با تصاويو دوبعدي و سه

بسـياري بـا يكـديگو حـدود موضع مسيحيان كاتوليا، ارتدوكس و پووتستان نيز تا  ،در اين حوزه

از نيو دركي كه از حيات و ايمان مسيحي دارند،  ديگو، كليساي ارتدوكسع ارت متفاوت است. به

رو، نايـاز .(47ــ46 ، ص1333)هوشنگي، هاي اساسي دارد با كليساي كاتوليا روم و پووتستان تفاوت
كنند و ياد مي (Portrait)«تمثال»مسيحيان ارتدوكس از تصاويو منقوش در كليساي كاتوليا با عنوان 

رويكود هنوي غوب مسيحي و اين باورند كه  . ايشان بودانندنمي «شمايل» عنوانة آن آثار را شايست

قـادر بـه بيـان  ،قـوار گوفـت گوايـيتفكو انسانة كه حداقل در دوراني تحت سيطو ،آيين كاتوليا

يـا تحـول  ها نيست. بنـابو الهيـات ارتـدوكس، شـمايلهاي بنيادين شمايلشفاف و صويح آموزه

پـودازد، امـا هاي ثابت صورت ميمچون شمايل به مشخصهخاص شوقي است. اگوچه تمثال نيز ه

)نصوي، اي ندارد و هدف آن صوفاً حفظ ش اهت است به معاني فواتو از حيات مادي و زميني اشاره

عاجزند از اينكه به بازنمايي معاني روحاني پوداختـه و بـه ايـن علالـم و . اين تماثيل (37، ص 1337

صـدد بازنمـايي ظـاهو س، صـوفاً درنگاري كليساي ارتـدوكمايلحاليكه شدر ،نمادها تعالي بخشند

نيـز  گيـودمحسوس ن وده، بلكه به امور نامحسوس يا محتواي معنويي آنچه مورد بازنمايي قوار مي

اي را كه كليساهاي كاتوليـا رم بـا بعديگوايانه و تصاويو سهارزش و يعت ،توجه دارد. اين كليسا

 .(335، ص 2334)سا مون،  كندوود مي آن آراسته شده است، انكار و

 ،تيـدر نها. ديـگود ياريبسـ يهـاشكشمك، موجب مناقشات و ينگارليات شماين مسئله در الهيا
اتفاق افتـاد. بـه  يلاديم 343مقدس در سال ة شن يكها، در ليس شمايتقدبواي ان يگواليشما يغل ه قطع

از مـودم در  يربسـياه بوگزار شد و با حضـور ينطندر قسط ييسايلك يشورا يان سال يدر ا ب،ين توتيا

داد مهـم در يـو رو يووزيـن پيبه مناس ت ا يجشن ،شه اعاده گشتهيهم يها بواليه، شماياصوفيا يسايلك

 .(326، ص 2311، ينلوكما )شد س بوپا كارتدو يسايلك
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ف  ن ودند، با ايـن ها به صورت كامل موااگوچه ايشان با انواع شمايل در جويان اصلاحات لوتوي نيز

كه قالل به ح ف تمامي تصاويو بودنـد،  ،هاهمچون كالونيست ،هاي ديگودر مقايسه با بوخي جويانحال 
پـ يوي بيشـتوي بوخـوردار بودنـد. چواكـه ايشـان از انعطـاف ؛تعداد كمي از ايـن تصـاويو حـ ف شـد

هـا، از موعيـه يـاد سا به شـمايلقالل به ح ف تمامي تصاويو بوده و در بوابو تمشدت بهها كالونيست

كنند؛ چواكه معتقدنـد مؤمنـان و حاضـوان در كنند و آنچه را كه جن ه تزليني دارد، از كليسا ح ف ميمي

. بنـابواين در كـل دوران اصـلاحات، شـوندتوانند در ع ادات متموكـز با وجود اين تصاويو، نمي ،مجلس

، نمايش تصليب و لوتوحال . با اين (233، ص 2337، اسلت)توافقي در استفاده از تصاويو وجود نداشته است

اما ايشان تصاويو روايي را در . (417ـ416 ص ،1335، )هينلزدانست تصويو عيسي مسيح بو صليب را روا مي

 .(233، ص 2311، فارلندما)دانستند هاي خصوصي خود دخيل نميع ادات جمعي و نيز نيايش

، يمـ ه ويسـه بـا موضـوعات غيتاب مقـدس در مقاك يهاداستانن اساس، در عصو اصلاحات، يبوا

در  يتـاب مقـدس حتـكقصـص  ييه بازنمـاكـيدرحـال. دار بودهنو عهدهة در عوص يزيار ناچينقش بس

. (573ــ563 ، ص7، ج 1336، دورانـت)داديل مـكيهمچنان موضوع غالـب هنـو را تشـ ،يااتولككشورهاي 

ه اقـدام بـه اصـلا  كاز نقا  اروپا شووع شد  ياريدر بس يدلايم 1523ن خصومت در سال ياهوحال، به

مقدس وابسـته  يايو اشيو و ساين از تصاوكن امايا يسازكساها و پايلكبه  ودند و با ورودك ينييفوهن  آ
 يسـايلك. (4336ص  ،2335، كـوك)ش بودنـد يخـود را پـة نانكشـليشـما يهـااسـتي، سينـييبه مواسم آ

ن و يوفتـه و بـا تـزلينپ  يخصوصـ يهـاشيايـز نيـو ن يا در ع ادات جمعها رليپووتستان حضور شما

سـان را يل قديشـما يحتـ .(233ص  ،2311 ،فارلندما)ندكيمو مقدس مخالفت ين تصاويسا با ايلكآراستن 

ز بـه وـور مطلـ  موافـ  يـن ينكشـلين حال با شماياما در ع. اندودهكيتلق ييسايلك يپوستاز بت ينماد

تـو از دتو و مصـوانهيشـان، شـديت در هنـو از جانـب ايجـاد محـدودياسـت ام به يـادآوري  زن ودند. 

معطـوف  يزانسـيب ينكشـليه شـماكـوا آن مقـدار يـگوفت؛ زيزانس صورت مينان در دوره بكشليشما

و يه خـود تصـاوبودنـد، چنـدان متوجـيها سود ميپوستليها و شماليشماگونه نيه از اكبود  ياشخاص

 .(1313ـ333 ، ص6، ج 1373)دورانت، ن وده است

 سكت ارتدويحيو مس ينگارليشما

و را يد، تصـويـآيشـمار مـو بهيتصو ياتاب مقدس به گونهكلام كه كهمچنانس، كان ارتدويحيمساز نيو 

لام بـه كـآنچـه را : »گويدميباره نيدر ا م(373ــ333) باسيليوس قديسلام دانست. ك ينوعتوان به يم هم
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ه كـن دو يـاة ليدهد و به وسيو انتقال ميوت و در خلال تصوكدر س يدهد، نقاشيانتقال مگوش ة واسط

 واقـع،در . (41، ص 1333اوسپنسـكي،) «ديواحـد رسـ ياز امـو يتوان بـه آگـاهيگوند، ميديكنار كدالم در 
ل مـأو، تكـمنان را در تفؤو موده كم يرا توس ياله يهامناجات ،خود يويت تصويقابلة ها به واسطليشما

تأكيـد  هـاليشما يو آموزش يلامكبو نقش  ،ن مفهوميدهند. ايم يارياز متون مقدس  يتو يعم كو در

نهفتـه در  يهـا و معـانداسـتان يايـشود، گويعوضه م يحيمس ينگارليه در شماكآنچه  ،دارد. در اصل

انـد. در وـول دانسـته ياتيـهال يارا در مقام رساله يحيمس يهاليشما ،ن اساسيتاب مقدس است. بو اك

قـديس ه كـهمچنان. انـدودهكـ ينيآفونقش يي ايمال زكها همواره با قدرت و نفوذ و در ليز شمايخ نيتار
در خـدمت مـ هب خـود  يهـايقـدر بـا نقاشـهنومندان همان: »توده اسكتأكيد  بارهنيدر ا باسيليوس

 .(335ص  ،2311، كولينما)« لامشانكها با فصاحت و نفوذ بيه خطكاند بوده

مختلـف و متعلـّ   يهاابا س  يويم تصاوياز توس كيحا ،تيحيخ مسياز تار يعيبخش وس ،نيبنابوا

آمـوزش بـواي ه كـيي اسـت هـانامـهتاب مقدس و مناجـاتكبو  يمتفاوت و م تن يهاانكها و مبه زمان

. (4344ص  ،2335 ،كـوك)به خدمت گوفته شده است ييسايلكعالمان و پدران ة مانان و جلسات موعيينوا

بـواي  يالهيو مقـدس را صـوفاً وسـين تصـاويـتـوان اينمدارد، ميان يب يااتولك يسايلكه كگونه اما آن

 يسـايلكدر سـاخت و گسـتوش  ينـيو صـوفاً تزل يارياخت يا آن را امويبه شمار آورد و  ينيآموزش د
 ييات و بازنمـايـو از الهيناپـ كاكـنفا يهـا جزلـليس، شماكات ارتدويه بنابو الهكبل ،س دانستكارتدو

خلـ   يو آسـمان يوتكمل ييند و فضاهست تاب مقدسكات يها و رواح از ع ارات، داستانيروشن و صو

 .(165ص ،1336 ،پوروكوآرت)حضور حاضوان در بهشت استبيانگو ه كاند ودهك

 يمقـدس، بـوا يهـالين شـمايـاغلـب ا. ستين و رن  و لعاب دادن نيتزلهدف  ،ينگارليدر شما

 يايانـد و نـه اشـو مقـدس كمت و يويها تصاوليشماوا ي؛ زابنديينم يتيد موضوعيجد يهنو يهااس 

ن يـاة  اشناسـانيه بـه ابعـاد زكـاز آن شيبـ ،هيـه توجه نقاشـان اولكايگونهبه ،(142، ص 1331ويور، ) يهنو

مـال كرو، ايـناز .اندها توجه داشتهليم شمايدر توس يشيايو ن يع اد يهاو معطوف باشد، به جن هيتصاو

. (4353ص  ،2335 ،كـوك)دسـت دهـدهبـ ينيد يهااز آموزه يش قابل ق وليه نماكن است يل در اكش يا

شـوند، يل مـيشـماة ساده، مشمول واه يه بعدها به مفهومك يوياز تصاو ياريو و بسين تصاويا ،نيبنابوا

 ياتيـه محصـول الهكـل نگوفته اسـت، بلكها شليشما يو هنو ينيتزلة ش به جن يگواة جيدر نت ايچيه

 .(163ص ،1336 ،پوروكوآرت) است يمكمح ياعتقادة منحصو به فود و پشتوان

از احتـوام و  كيات حاكشود و حويو مقدس مين تصاوينس ت به ا ،ه بو حسب سنتك يحتوامال ته ا
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حمـل بـو ن ايـد چ وجـه يبه ه ،دن بخوريودن شمع و سوزانكدن، روشن يودن، بوسكمثل سجده  ،مح ت

ز يتفـاوت و تمـا ،يلاديم 737 سال ييسايلك يدر شورا يحيمس دانانالهين رابطه، يدر اشود.  يپوستبت
انـد. ودهكـان يـب يرا به نحو روشـن (latreia and Proskynesis) «هاليپوستش شما»و  «ميوكس و تيقد»ان يم

م مقـدس و يح، مويچون مس يسانكل يفواد مقدس و شماا از آن ،انيحيمس (Litreia) «ميوكت»و  «سيتقد»

 ،كولينمـا)شوديم ميتقد صوفاً سزاوار خداوند است و تنها به او (Prokynesis) «پوستش»سان است و يقد

از  يگـويل دكشـ ،سـانيوه و قدكم بـايس نس ت به مـويشان، احتوام و تقديبنابو اعتقاد ا. (332ص  ،2311

 ؛هسـتندقالـل م يوكـسان، بـه احتـوام و تيم مقدس و قدين نس ت به موايحيش است. مسيپوستش و ستا

وه و جـلال كتوان به شـيم ،آنهاة ه به واسطكل ين دليبه ا. همچنين شان مقوبان درگاه خداوندنديه اكچوا

اشـاره  يمـ ه  يهـاليس شـمابه تقـد ميوچا اليادهاين اساس، . (357ص  ،2333 ،همان)تافيح دست يمس

ش اشارت بـه فواسـو و مـاورا يه در ذات خوكو مقدس است  ييتا آنجا ماورا ءيش يا :ديگويم ،ودهك

 .(1374 روم لد،) داشته باشد

ان يحيود مسـيكـمتفـاوت اسـت. رو يتـا حـد ،بـارهنيـدر ا يااتولكس و كان ارتدويحيموضع مس

. شـوديروشـن مـ (م634ــ533)ي اولپـاپ گويگـوراز  يو مقـدس، بـا سـخنينس ت به تصاو ،يااتولك

 يبـوارا  «مقـدس يهـاليشـما» وودگان و باسوادان كليآموزش تحصبواي را  «تاب مقدسك» گويگوري
ه كـبل ،و نه به جهـت پوسـتشين تصاوياه كود كاعلام  يد دانست. ويو عوام مودم مفسوادان يآموزش ب

. (4335، ص 2335، كـوك)ار گوفتـه شـودكبه تاب مقدس كن يبا مضامآشنا اآموزش اذهان ن يبوا د صوفاًيبا

در گـو، يدع ـارت بـه  داشـت. يآموزشـة جن صوفاً وي از زمان  يااتولك يسايلكدر ها ليه شماكچنان

. ن بـودكـمم يا بصـويـ يتنهـا بـه صـورت شـفاه ينـيآموزش د، سواد بودنديمودم بة ه تودك يادوره

 ست.ه اخوانده شد «تاب مقدس فقواك»در واقع  اسيلكموجود در  يهاليشما ،رونيااز

 سكارتدو يسايلكها در ليرد شماكارك

و  يو خـداباور يخداشناسـ يهـاآمـوزه مقـدس، يهـاليشما ةبه واسط ،سكان ارتدويحيبنا به نيو مس
عنوان بـهل يشـما ،ن اسـاسيـبـو ا. (165ص  ،1336 ،پوروكـوآرت) شـودينندگان منتقل مـيبو ب ينيشعالو د

منـان آمـوزش ؤسا بـه ميلكه خادمان كتعم  در آنچه  و وكو تف يشياندهرفاست بواي  ،«يبصو يابزار»

مفصـل و  ييش و بازنمـاينما يبوا ي، ابزاريبعدو چه سه يچه به صورت دوبعد ،وين تصاويا دهند.يم

 .(4333، ص 7، ج 2335 ،مارتو) س شده استكمنع يمات شفاهيه در تعلكاست  يزيمشوو  آن چ
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ژه بـو يـوبـه ،«يلامـكويعناصو غ»و  «يلامكعناصو »بو  ،سكارتدو يسايلك يقت مواسم ع اديدر حق

مـودم دارنـد. عناصـو  ييگوامانيدر ا يرايسهم بس ،گويديكن عناصو به موازات يا .است يم تن ،هاليشما
ش ين و سـوايآهنگـ يش و موعيات، اسـتفاده از صـداهايايتاب مقدس، نماز، نكهمچون قوالت  يلامك

 ،ياعمـال ع ـاد هـا،نيـيآ يمخصـوص بوگـزار يهـال اس همچون يلامكويو عناصو غ ينيد يسوودها

شـان بـا يا يو همخـوان يو همواهـ يحيمنـان مسـؤدر م يروحـان يختن معانيدر بوانگ ،هاليژه شمايوبه

 يحيشعالو مسـ ييبوپا يبوا ،سكارتدو دانانالهياز  ياريبه اعتقاد بس دارد. ييو بسزايتأث اها و مناسنييآ

ژه عناصـو يـوو بـه (Verbal) يلامـك، عناصـو يشـياين يهـانيـياز آ يدرسـت كدن به دريسا و رسيلكدر 

 .(75ص  ،14ج  ،2337 ،اسلت)اندلين امو دخيدر ا يلامكويغ

س شـناخته كت ارتـدويحيات و شـعالو مسـيـو از الهيناپـ كاكانف يبخشعنوان به هالي، شمارونيااز

ه بنـابو كـبل ،شـوديا رن  دانسته نميسن  و  ،از چوب يماد ييايصوفاً اش ،و مقدسين تصاويشود. ايم

 يـات بـه يـه الوهكـن باورند يشان بو اياند. ايقدرت معنوة گاني يهاواسطه ،سكان ارتدويحياعتقاد مس

ن يـا ياغلـب بـوا ،نيـبـا وجـود ا .حضـور دارده همه جـا كشود، بليان محدود نمكم ياا يو و يتصو

بخـش عنوان بـهمقـدس در نيـو گوفتـه شـده و  ياهـانكـدر سـاختار م ياژهيـو يهـامحـل ،ويتصاو

ه كـايگونـهبه. (1333كاپادونـا، ) دشـونيشناخته مـ ينيع ادات د يشناختيي ايو ز ينييو ابعاد آيناپ ييجدا
هـا ليشـما ينـيتـوان از ارزش دينمـ ،ينيو هنـوها را از نقطهليدگاه مورخان مدرن، ارزش شمايبنابو د

 .(33 ، ص2337 ،پوي) ودك كياتف

از محتـوا  يو عار يفاتيتشو ينييانگو آيها صوفاً بليس شمايس، تقدكان ارتدويحياعتقاد مساساس بو

بـا شـدت  ،شـوق يسـايلكه در كت است يحيدر مس ياساس يانگو مفهوميه بكبل ،شوديدر نيو گوفته نم

 ،خته اسـت و آنانسان بـا خداونـد را فـواهم سـاة مانيم و صميار حفظ شده و موج ات ارت ا  مستقيبس

. (121ــ123ص  ،Giakalis، 2335)داسـتيسـا هويلك يشـياين نيـيدر آروشـني ه بـه كاست  «تجسد»ة آموز

احساس عشـ  ة زانندين، بوانگين مضاميس ب همبهو ند هست« ينييآ يويتصاو» انگويب هاليشما ،نيهمچن

ت يحيه مسـكـ ،سـاها باشـديلكن يها تزلليه مقصود از شماك يهنگام يحت .و شفقت در ناظوان آنهاست

 يت غوبـيحيرا بـه مسـ يم ه  يهاو و تمثالياز تصاو ينيتزلة ود و استفاديپ يرا نم ين امويچن ،يشوق

. (42ص  ،1337نصـوي، )اسـت يختن سوور و بهجت معنويها بوانگليت شمايباز هم غا ،سازديمنتسب م

ل يـه بـه سـه دلكـاعـلام داشـته اسـت و ه بـوده ديـعقهـم بوناونتوراز با ين ناسيلتوماس آكو ،بارهنيدر ا

ه كـننـد كينها همان مـيه اك جهتآناز ،سواديم عوام بيتعل يبوا ،نخست: ساها آوردنديلكها را به ليشما
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سـان هـو روز در يقد يهـاح و اسـوهيال د مسكه سوّ تجسد خداوند در كند. دوم، تا آنكيتاب مقدس مك

هـا دهيـد، «يشـور مـ ه »ختن يبـوانگ يبـوا ،سـوم. هـا حاضـو باشـدان و در حافيـهيدگان نمايبوابو د
 .(136، ص 1337ورنن، ) هادهيتا شن ،وگ ارتونديتأث

 ليشـماة يش اوليدايوامون پيژه پيوبه ،حيمس يسياز معجزات ع ياريبس يهاداستان يايگو ،هاليشما

از  يارياسـت. بسـ شـناخته شـده «هيـا صـورت اوليـ يقـيصـورت حق»عنوان بـه هكـح است يخود مس

م يو توسـ نانكشـليب شـمايو مقدس از تخويموبو  به نجات خود تصاو وامون معجزات،يپ يهاداستان

وگـ ار يار تأثيس بسـكان ارتدويحيمان مسيه بو باور و اك، (64ص  ،2ج  ،2333 ،منجان)ت اس ياله يامدادها

 يـيگـاه وا ياز جا ،دانسـته شـدهار يمعجـزات بسـ يدارا ،مقـدس يهالين شماي. امووز هم ااستبوده 

ة ا گوشـيـنج كس )در كان ارتدويحيمسة در خان ،يه انجام مواسم م ه ياثاثعنوان به. آنها بوخوردار هستند

 يرسـم يهـاعمـوم مـودم در مناسـ تميـان ز در اجتماع و در يل( و نيسا )پوده شمايلكژه در يوبه ، ا(يز

 .(31 ص ،1336 ،يوسيه)ونديگيش قوار ميايمورد ن

و و يـميم عـ را در شـهو و ديل مـويشـماة ها، دربارليشما يآسااز نقش معجزه يموردة مطالع يا

اسـت صـورت گوفتـه شـان يا يدر وول دوران زنـدگ ،و هنومندان معاصو يشهو يوات آن بو زندگيتأث

ن شـهو يـ را، ام عـيل مويوجود شمادليل به : و معتقدنديميمودمان شهو و د. (236، ص 5ج  ،2336 ،انگولد)
 يهـادر دوران .(43ــ33، ص 1337نصـوي، ) مصون مانده اسـت يب و گزنديخ از هوگونه آسيدر وول تار

، بـود ينكشـليان شـمايـبا جودر ارت ا  ه كمطو  شد  ييهاداستان ،هاليب شمايز در م مت تخويبعد ن

 يل ويب شـمايـتخوه بـه كـود كـرا ملاحيـه  يفـود ،م عـ رايه مـوكـنـد كيت مـيروا تئوفانسمثلاً 

 درگ شـت يعـيآن فود به نحو فج ،آن روز يود و فوداكتهيه  يع اب يو يبوا ميمو ،پسپوداخت. يم

د يـبا يانسـان هـو» سـد:ينويها مليمدافع شمان يتوبزرگدر مقام  ،يدمشق يوحناّي. (43ـ33 ،1337نصوي،)

ن ب ـود، يبـاز سـان را ياز قد يكيا يح و مادرش و يو مسيتصاو ،بتعص ياز رو يسكه اگو كن را بداند يا

 .(43 ، ص1337)الدمشقي، « ن استياويس و شيسان و مدافع ابليح و مادرش و قديپس او دشمن مس

و اسـت. يخضوع و احتوام و تقدة دهندس، نشانكان ارتدويحيم مسيتعي سجده و»نويسد: مياو ال ته 

اسـت  يمـيخداونـد، تعي ش خاصّيم و ستاين تعييفق  از آن خداوند است و در مقابل ا ،ميتعي ينوع

 .(43همان، ص ) «شوديم مقدس ادا ميز مويسان و نيبه خادمان خدا و قد "خاوو خداوند"ه به ك

يوحنـّا در اث ـات  ،همچنـيندانـد. هاي مقدس را مشمول چنين تعييمي ميتقديس شمايل يو

در  ،نـونبن يوشـعسجده و تعييم  وي ،كندبه مواردي از عهد قديم استناد مي ،نگاريشمايل آموزه
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مقـدس و ة در بوابو خيم «اسواليلبني»ة سجدو كونش  (13: 5 ،)يوشـعبوابو يكي از فوشتگان آسماني 

در ايـن . (33ص  ،1337 ،)الدمشـقي شـماردمين مقوله بورا از اي (13ـ7: 33 ،)سفو خووجهيكل اورشليم 
كه ميهمان اين ن ي خدا شـده  ،سه فوشته آسمانيبو  توان از كونش و تعييم ابواهيم ن يمي ،مورد

 .(13)سفو پيدايش،  بودند، ياد كود

آن تأثيو  هم بو ؛به فوهن  عامه نيز راه يافته ،ها علاوه بو فوهن  م ه ي، مضامين شمايلنبو ايافزون 

 ،(Arnold Angenent) آرنولد آنگننتمورخ آلماني  .(43ــ33 ص، 1337نصوي، ) تأثيو پ يوفتاز آن نهاد و هم 

 نويسد:كنندگان در مواسم ميبا اشاره به نفوذ و اثوبخشي مواسم نيايش بو حاضوان و شوكت
بر حاضران در  يحيمس يها و مراسم عبادشود. جشنيمنتقل م يروحان يحضورة به واسط يقدرت معنو

همچـون  يراتيتـأث ؛دگـذاريمـ يز بـر جـايـن يو ماد يكيزيرات فيه تأثك، بليتنها اثرات معنونه ،سايلك
 يايـبلا ياري، جنـ  و بسـيسالك، خشيردار، قحطيواگ يهايماريژه بيوها، بهيماريمحافظت در برابر ب
 (.40، ص 1554 ،اسلت) رطبيعي و ناگهاني ديگ

حضـوت  يهـايها، اغلب اوقـات مصـالب و سـختليستن بو شمايه با نگوكنند كيز اقوار ميان نيحيمس

م بـا ع ـادت و أو نجـات تـو يدگيـآموزو گشـته  يشان تداعيا يعمو، بوا ين روزهايدر آخو يسيع

، بـواي نمونـه .(353ص  ،2333، نيكـولمـا)دسـازيمقـدس را فـواهم مـ يهـالين شمايخضوع در بوابو ا
ه در كـ يقتـي. حقكنـدتوصيف ميرو  را  يا ماجوره، شو  رستگاريسانتامار يسايلك يهاياركياموزال

 معتقدند:شان يا .(1373 ،اسكندري) است «تاب مقدسكة لام زندك» ،وددگين نقوش مصور ميا
شوند، اين عمل نه از سر كنجكاوي آنهـا، بلكـه از ها ايستاده و به آنها خيره ميزماني كه در مقابل شمايل

تـار طلـب حضـور در مجلـس و  ،هـاي مقـدسست كـه از قديسـان و صـاحبان شـمايلرواين خواس
تـه از  ان به كليساي ارتـدوكس برآننـد كـه حتـي نـورمنؤبخشي هستد. مموهبت )هالـه مقـدس( برخاس
عوامـل ة امري مربوط به عصر و زمان حاضر نيسـت و بـه واسـط، (201، ص 1551 ،ندبرگيل)اهشمايل

هـا و بلكه اين نوري ابـدي و ازلـي اسـت كـه از شـمايل ،بر آنها وارد نشده است ،خارجي و از بيرون
 (.274ـ271، ص 1553 ،چام نيفورتوآنو و سان ند)شويهاي قديسان ساطع مچهره

همچـون  ؛وگـ ار اسـتيز و تأثيـانگار رقـتيبسـ ،شدهمشاهده يهاصحنه يبوخ ،سايلك ينييدر مواسم آ

سـتند، بـا يقـادر بـه راه رفـتن ن يه هنوز بـه آسـانك ،نوپا يانكودك ،موارد يدر بوخ، انكودكاز  يويتصاو

 يخداشناسـ ننـد.كيم ميوكده و تيوده و آنها را بوسكت كمقدس حو يهالين شماين به ووف ايوجود ا

ه كـيحـالآموخته و بـو آن اعتـواف دارنـد، درمان را يشان ايا ،ه در ظاهوكاست؛ چوا يان ستودنكودكن يا

همانـان اغلـب بـه يز ميـس نكان ارتـدويحيستند. در مواسم ازدواج مسـينسخن گفتن قادر به  يهنوز حت

شـان، يدر نـزد ا ،نيبنـابوا .دهنـديه مـيم ع را را هديو مو يسيع يهالياز شما يادعووس و داماد، تعد
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ان يـمقـدس در بن يهـاليت حضـور شـماكـ، به بويل خانواده با صحت و سلامتكيو تش يشووع زندگ

 .(363ـ357ص  ،2333 ،نيكولما)د شويخانواده محق  م
ن ارتـدوكس، در سواسـو كشـورهاي نگاري همگـام بـا ايمـااين نيام اعتقادي، شمايلبوكت به 

به رويـش و  ،حتي پس از انقواض امپواووري بيزانس ،بالكان و روسيه انتشار يافت و در آن نواحي

تـوين كـه بـه حـ  بـزرگ ،آنـدري روبلـفرواج خود ادامه داد. ظهور هنومنـدي شـامخ همچـون 

هاي آفوينندگي در نگيزهنگار روسيه خوانده شده است، خود نمايشگو اين واقعيت است كه اشمايل

به سوي موزهاي شـمالي دنيـاي ارتـدوكس راه  ،خود از زادگاه اصلي ،نگاري بيزانسيسنت شمايل

 .(1334نوروزي ولب، ) يافته است

 گيريجهينت

نسـ ت بـه  يو تـأثوات ويتـأثه آنها كاست روشن ، يمعنو ـ ين دو سنت هنويا يخينه تاريشيبه پتوجه با 

ة رواج داشـت، حلقـ يعقـوبي يهـايانيان سـويه مك يويمورخان، تصاو ينيو بوخاز  اند.گو داشتهيديك

وا نقاشـان يـبـود؛ ز يدر شوق اسـلام يويو هنو تصو يحيزانس و هنو مسيب يالاسكواث يان مياتصال م

ه به فاتحان مسـلمان كبودند  ين هنومندانيشدند، نخستيشموده م يان شوقيحيه از مسك ،يعقوبي يانيسو

گانـه در يمان بكاز حا يناخوسند ،اركن يآنها در اة زيانگ .ار آنها نهادنديردند و هنو خود را در اختآو يرو

 ،مـان مسـلمانكحا ،ه گفته شدهكبود. تا آنجا  يدولت يسايلك يهايگزارآنها از بدعت يزاريه و بيقسطنطن

)عكاشـه،  دادنـديد قوار مـت خويت و حمايرا مورد عنا يشوق يساهايلكوو يپ ياهمواره هنومندان حوفه

سـد: ينويه مـكـ، آمـده فقيـه همـدانيف يتأل البلدانتاب كدر  يزانسيزان توجه به هنو بيم. (54، ص 1333

 .(133، ص ق1416 فقيه،ابن) «اندن نقاشان جهانيها( ماهوتويزانسيب يعني)  يرم شوق يامپواوور ياهال»

وجـود  يان شـوقيحيو اسـلوب مسـ ياسـلام يان نگـارگويم يهنوة م ادل يان يقيبه در مجموع، 

ه هنـو كـسـت ينايـن ل يـشـود، دليمـده يد ياسلام در هنو يحيه از هنو مسك يواتيتأث يول. داشته است

گو يديكـ بـارا تـأثثيو و تـأثواتي نش و كـ ،ه هو دو قلمووكبل ،باشد يحيهنو مسوامدار  يلكووربه ياسلام
 اند.را فواهم آوردهگو يديك ييوفاكرشد و شت موج ا ،موارد ياريدر بس يحتّ. اندداشته

 ،سكان ارتـدويحيان و مسـيعيان شـيها در مليگاه شمايود و جاكارك، تفاوت يخيبحث تارافزون بو 

و يناپـ كاكـانف يها جزلليشما هكس بوآنند كان ارتدويحيمسگودد. يمآنها باز ينيو يبه اختلاف در م ان

 د. دريـآيشـمار مـبـه تاب مقدسكات يها و روااز ع ارات، داستان حيروشن و صو ييو بازنماالهيات  از
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بـدون . اسـت يو ازل سازمانمند يانيب يدارا ،يحيو در جهان مسيتصوه كدارد يان ميب آسپنسكي ،بارهنيا

، صـوفاً ياسـلام يدهد. در مقابل، نگـارگويدست م خود را از يهاهياز پا يكيت يحيو، مسيوجود تصو
عنوان بـه ياز نقاشخ يشواهد، نگارگوان مسلمان در وول تاربنابو است.  ينيم ديها و مفاهگاه ارزشيتجل

مقـدس را  يهـاليشـما ،يحيمانند نقاشـان مسـهو  اندودهكن اسلام استفاده نيد ديغ عقايت ل يبوا يابزار

ت و يـنـدان حمااز هنوم ،وسـته و از همـان ابتـدايپ يحيمس يسايلك ،گويد يانگارند. از سونمي نيد ةيپا

 يغوبـ يهـاتـبكدر م يداشته و ماننـد نقاشـ يمحدودة عوص يوانيا يه نقاشيكحالدر. ودكيم ي انيپشت

همـواره بـه  ،ه قـوام و دوام آنكـبل ،انـدن ـوده يافكـة از آن بهـو، يافته است و اغلب مودم عـاديرواج ن

گـاه چيهـا هـها و نگـارهليشما، همچنين. (72، ص 1377، زكي)پادشاهان و شاهزادگان بوده است ي انيپشت

. به همـين هستند معوفت به مع ود يابيدست يبوا يالهيه همواره وسكبل ،نديآيشمار نمهدف و مقصود به

هـا ليه شـماكـشـده اسـت تأكيد  ن مهميا ها بوليو مدافعان شمايو سا يدمشق يوحناّيدر سخنان دليل 

ن و آسـمان يان زمـيل پنجوه گشوده ميشما ،يتيبه روا. دخل  شوهدف د با يو ن ااند بيفة صوفاً، واسط

ل بـه بـت يشـود، ت ـد يل به خـودش منتهـياگو شما هكچوا ؛شوديه از دو ووف باز مك ياپنجوه ؛است

 .خواهد شد
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 مسيحيت؛ در اسلام و (يي)ظاهرگراگراييخشونت مذهبي در پناه نص

 نيادگرايي مسيحيگري اسلامي و بيبر سلفتأكيد  با

 
 مؤسسه آم زاي و پژوهشي امام خ ينيدانشج ي كا اناسي ا اد اديان ابراهي ي الله شهامت دهسرخي / روح  

  seyedAli5@Gmail.comمؤسسه آم زاي و پژوهشي امام خ ينيگرو  اديان استاديا  سيدعلي حسني/ 
 05/8/2994 :پذيرشن  21/2/2994 :دريافت

 دهكيچ
   ل ايند ، ااهد بروز گسترد  خش نت و الراط د  پ اش باو هاي مذهبي هستيم. د  اسلام و مسنيحيت نين  طهامروز  ب
با ادعاي تحقق خل ص ديني، به استنباط ناد ست از مت ن ديني مبناد ت « بنيادگرايان»و « سلفيان»ي ه چ ن يهاطيف
گيري دنبال دااته است. د  تحلين  چرايني انك ها ببروز گرايشات خشف و تند وي ديني   ،زند كه د  برخي م ا د ومي

تنريف از ج لنه مهنمهستم. ع ام  متعددي م اجه  با ،هاي سياسيانگي   ال ون برالراط و خش نت ميان دو طيف مذك  ، 
  به مت ن ديني است.« گرايانهنص»آنها  ويكرد 

گنري منذهبي، بنه بر سني برخني م ناديق لراطيبنا ابرخ  د هدف ه گرايي بيشتر اسلام و مسيحيت د   با ،قالهمايف 
ا تباط اتخاذ ايف اي   با بنروز النراط و  هاي ديني از قرآن و كتاب مقد  پرداختهد  استنباط آم ز  ،گرايي  به نصوگر

 هايگرايانه د  تحقق بسيا ي از خشن نتاثبات ا تباط مستقيم ميان گرايشات نصداد  است. مذهبي  ا م  د ا زيابي قرا  
 است.ايف تحقيق تريف نتايج گرايان و بنيادگرايان، از ج له مهمم ج د ميان سلف

 گرايي، ظاهرگرايي.گرايي، متفگرايي، خش نت ديني، نصبنيادگرايي، سلف ها:كليدواژه

Ma'rifat-i Adyān ___________________________________________ Vol.6, No.2, Spring, 2015  



91    ،4931بهار ، دوم شمارهششم،  سال 

 مقدمه

عملـي  احكـامو  عقيـدتي م ـانيه كاست  م تني هاي محوري، بو متون مقدسجهان آموزهاديان در اكثو 

در  «ويمكـقـوآن »در مسيحيت و « كتاب مقدس»، در يهوديت« عهد عتي »تب ك .و آنها استوار استبدين 

. هسـتند تعـاليم اساسـي بـواي رهووانشـانداراي رونـد كـه شمار ميبهمقدس اسلام، از جمله اين متون 

 يـي و«وسـتاا»هـاي با تكيه بـو كتـابنيز و هندوييسم  زرتشت هايي نييوآيينسايو گونه كه پيووان همان

 كنند.ميهاي ديني خود را استن ا  آموزه، و اوپانيشادهاها تب چهارگانه وداك

شناسـي متناسـب بـا خـود را م ـاني و روش ،مقـدمات ،هو مـتنصحيح از فهم و بوداشت كه اآنجاز

قواعد است كه دستيابي به درك مقصـود ميسـو خواهـد شـد. از  آن يكاربست همگول د، از رهگ ر مي

اي از شده با مقصـود اصـلي را بـا هالـهعدم اعتنا به آن اصول درستي انط اق تفسيو بوداشت ،وسوي ديگ

بلكـه محوريـت و ، نيسـت امتون مقدس نيز از ايـن قاعـده مسـتثن فهميقين بهابهام مواجه خواهد نمود. 

چنـدان منـد بـودن و لـزوم وسـواس  زم در اسـتن ا  از آن را دو موجعيت چنين متوني، اهميت ضابطه

هـايي آسيب كه بناي باورها بدان استوار است، ،گاهي بووز لغزش در تلقي از چنين متونيچواكه كند؛ مي

 دن ال خواهد داشت.هجدي را ب
مواجـه باوران با دو رويكود عمده از سوي دين ،متون دينياز كلي تاكنون در تحليل و استن ا  وورهب

بوخـي بـا بوگزيـدن  ،در مقابلكنند. ميتأكيد  مند از متونروش و تأويل «گواييتفسيو»بو گووهي ؛ هستيم

وفـاداري  ةرا يگانه راه كشف مواد مطلوب و آن را مايـ« ظاهوگووي»و  «گوايينص»اللفيي، توجمه تحت

 كنند.به متن مقدس تلقي مي

واجـه گوايي اسلامي، با عناصو مشتوك بسـياري مدر بورسي تط يقي ميان بنيادگوايي مسيحي و سلف

هـا و تهـ يب دينـي اسـت. در داعيـه بازگشـت بـه سوچشـمه ،نيو هو دوآنها، اتفاق ةكه از جمل هستيم

و سـاي ،گـوي مـ ه ي و از جملـههـا و افواوـيوجود بوخـي خشـونت ،گوايانه و از سوييرويكود نص

ونت در امووزه اعمـال خشـرود. شمار ميها ميان اين دو جويان شاخص در اسلام و مسيحيت بهش اهت

ايـن چواكـه  باوران در اديان مختلف ت ديل شده است؛هاي دينبه يكي از دغدغه ،پوشش باورهاي ديني

سـوداگوي بوخـي توي به خود گوفته است. اين موضوع افزون بو ت شتابندهحوك ،هاي اخيورويه در دهه

ت ـديل يان، اقوام و مـ اهب اي جدي فواروي تعامل سازنده ميان فوق، ادها به نام دين، به مخاووهجويان

هاي اين دو جويان در همگوايي بيشتو اديـان و مقابلـه علمـي بـا رو نقد و بورسي آموزهشده است. ازاين
 دارد.گوي ديني اهميتي دوچندان خشونت و افوا 
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كـاربودي سياسـي و  ،و تعـابيو همگـن آن« بنيادگوايي»امووزه در بسياري از كاربودها رغم اينكه علي

تـوان در هـاي مـ ه ي را ميگواييوـور خـاص خاسـتگاه بسـياري از افوا هاما بـ، است يافته ياهرسان
تمايل به خشونت و افـوا  در پوشـش دينـي هوچند  نمود.وجو جست رويكودهاي بنيادگوايانه به اديان

 ي ولهـاي ديگـوي همچـون سـلطهن اسـت كـه غال ـا انگيزهايشود، اما حقيقت امو گوياي گو ميجلوه

داراي  تحق  خارجي خشونت و افوا ، لزومـاً ،هاي كنوني است. از سوي ديگوساز چالشزمينه ،سياسي

هاي هـا و فوقـهچواكـه در وـول تـاريخ جويان ؛گوا و بنيادگوايانه نيسـتهاي سلفپيوند وثي  با نگوش

هـا و وز جن يا ناخواسته در پوشـش ديـن و در قالـب بـو ،م ه ي بسياري خارج از اين ويف خواسته

 اند.هاي خانمانسوز به اين سو متمايل گشتهكشمكش

كمتـو امـا گـوي اسـلامي و بنيـادگوايي مسـيحي، پيوامـون سـلفيپوشـماري علي رغم نگارش آثار 

ارزيـابي  وور خاص، خـلأهاشتواكات اين دو جويان در اسلام و مسيحيت مورد بحث قوار گوفته است. ب

گوايانه نيز در ميان آثار موجـود مشـهود اسـت. وي ديني با رويكود نصگارت ا  ميان خشونت و افواوي

گوايي در دو جويـان، بـه ارت ـا  تا با بورسي بوخي مصادي  كاربست نصاست سعي شده  ،مقالهاين در 

 هاي ديني بپودازد.هاي خشونت بار آنان در پوشش آموزهآن با كنش

ضـابطه، سـامان يافتـه اسـت و اعمـال بـيي بـو نفـي خشـونت م تنشده، است م احث وو روشن 
كه بو احكام قطعي عقلـي و اسـتن ا   ،رفتارهاي مشووعي چون دفاع در بوابو متجاوز و اقامه حدود ديني

 موضوع بحث نيست.مند از متون ديني تكيه دارد، ضابطه

 گرايي در اديان آسمانينص ةپيشين

ي كـه نگـاهتوين متون مقدس دانست. ي را همزاد با كهنگوايانه با متون ديننصنگاه  ةبسا بتوان پيشينچه

و « گوايـيمتن»نييـو بوخـي اديـان شـده اسـت. ها از پيكوه ساز انشعاب بوخي فوقهزمينه ،خودخوديبه

ــه  ،كــه حاصــل آن يهــودي« گواييســنت» ــو شــد. صــدوقيان ســعي  «صــدوقيان» و «فويســيان»تفوق ب

. تـاب مقـدس روي آوردنـدكبه تفسـيو  ،رواين. ازداشتندفلسفه يونان  سازي باورهاي خويش باهماهن 
 تـورات قابل تفسيو بودنو غيوها بو خلوص آموزه ،مآبييونانيو كتفبا  تمخالففويسيان ضمن  ،در مقابل

 (.553ـ543 ، ص1332)ناس،  ندت وفادر ماندتنها من ع شويععنوان به

يكـي از عوامـل  ،در عين حـال. قدمتي بسيار وو ني دارد ،ش به تفسيو ظاهوياينيز گو مسيحيتدر 

آنـان بـا هويـا ايـن دو به چگـونگي بوخـورد گ ار در جدايي ميان كليساي كاتوليا و پووتستان، أثيوت

http://www.vahhabiyat.com/showdata.aspx?dataid=5807&siteid=1#_edn9
http://www.vahhabiyat.com/showdata.aspx?dataid=5807&siteid=1#_edn9
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وداشـت رسـمي كليسـا در تفسـيو پيـووي از پـاپ و ببو د تأكي با ،كاتولياگودد. كليساي ميرويكود باز

تـاب ك كشيشـي و امكـان تفسـيو فـوديم ني بـو خود هاپووتستان با نگاه متداول در ميان، كتاب مقدس
اللفيي خويش، تفسـيو كليسـا از با حقيقي خواندن تفسيو تحت لوتو ،ورزد. در مقابلمخالفت ميمقدس 

نكـه كتـاب مقـدس هماننـد هـو ايبا بيـان  يو ،ند. در عين حالخواكتاب مقدس را تفسيوي مجازي مي

اصـول و قواعـد خـاص بـواي تفسـيو مجموعـه كتاب ديگوي با زبان بشوي نوشته شده است، به وضع 

حاصـل ايـن اصـول، تـوجيح بوخـي كتـب و . (123ــ127 ص، 1332)عزيز،  گماردكتاب مقدس همت مي

ايـن دوره  ،سـانهـاي كتـاب مقـدس شـد. بـدينرسـالهها بو بوخي و نفي بوخي ديگو از كتب و رساله

 گوايي م تني بو كتاب مقدس شد.گيوي نوعي نصمسيحيت شاهد شكل

در  ايـن تفكـوگـودد. هوچنـد ميهاي نخستين صدر اسلام بازگوايي به سالنيز پيشينه نصدر اسلام 

از بووز يافت كـه  ينگوش روشيا در شكل ، ظهور كنديا مكتب كلامي در قالب از آنكه  پيش ،آغاز

ها انديشـه ديگـو روييـد و تجسيم و ده ،گوي، تش يهموجئه، ج وگوايي، خارجيهايي نييو ، گووهآنبستو 

صـورت  بـه ،در ادامـه. اين جويان فكوي قوار دادثيو أتتحت هاي بعد انديشه اسلامي را امواج آن تا سده

 «سـلفيه»و  «حشـويه»، «حنابلـه»، «اهل حـديث» از ق يل يهاي گوناگونيا انديشه مستقل درآمد و به نام

هـاي گيـوي فوقـهبا قوآن، پيامـدهاي گونـاگون اعتقـادي، سياسـي و شـكلگونه بوخورد . اينخوانده شد
در جن  صفين با وجود مخالفت امام بـا انتخـاب بواي نمونه، . (1374)س حاني،  دن ال داشتهمتعددي را ب

كـه بـه  ،مه حكميت و روشن شدن خطا در انتخـاب حكَـَ، پس از مشخص شدن نتيجابوموسي اشعوي

م لـَعَ ،«ان الحكـم ا  لله»اي با توسل به معناي ظاهوي اصوار فواوان بوخي اصحاب انجام گوفته بود، عده

 .(233ـ232، ص 1333پاكتچي، و  )هوشنگي خووج نمودند نأناسازگاري بوداشته و بو اميوالمومن

از ايـن جهـت حـالز اهميـت اسـت كـه عمـده  ،ي در تاريخ اديانشناخت تقابل اين دو جويان فكو

توجـه داشـت د هوچند بايـ«. گواتفسيو»نه  ،اندسو بوآورده« گوانص»هاي بنيادگوا از درون مكاتب جويان

گوايـي هو معتقد به مـتن لزوماً ،به ع ارت ديگو .نه شو  كافي ،شو   زم بنيادگوايي است ،گواييكه متن

 .(311)همان، ص  شمار آوردر شمار بنيادگوايان بهتوان درا نمي

 ها(لفهؤگرايي بنيادگرا )ماهيت و منص

ت يـوامـون ماهيپ يح مختصويتوضبايد هاي بنيادگوا، گوايي در جويانپيش از ورود به بحث بورسي نص

ــهؤمبوخــي و  ــبن يمحــور يهــالف ــه نمــود.  ييادگواي ــبن»ارال ــ ش از يتوجمــانلغــت در « ييادگواي  جن
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«fundamentalism»، از  بوگوفتهزمين است. اين واهه در مغوب«Fundament» شـالوده، اسـاس و  يبـه معنـا

ت بـه اصـول و بازگشـ يبه معنـا ،دو و در هو است «ةالاصولي» ،ين واهه در زبان عوبيه است. معادل ايپا
 .(435 ص، 1373وود، )هي رودم اني به كار مي

بايـد دوران پيـدايش بنيـادگوايي مسـيحي را ن يآغـازنيـادگوايي، هاي اصلي بلفهؤچند بو اساس مهو

ايـن،  بـا وجـود. شـمار آوردو همفكـوان او بـه لـوتوگيوي نهضت اصلا  ديني و م ارزات شكلدوران 

رواج م احثـات  ،ايـن دوران در .گـودديمـبـاز  اواخـو قـون نـوزدهمبـه  ،رسمي ايـن اصـطلا  اربودك

. (13 ، ص2333)نـول،  كار كليسـاي پووتسـتان را فـواهم آوردويف محافيهساز جدايي اي، زمينهفوقهدرون

 ةسسـؤم» كـه بـا محوريـت ،از سوي اين گووه (Fundamentals)« بنيادها»ليفاتي با عنوان أانتشار گستوده ت

نامي كه انتسـاب . شد «ادگوايبن»عنوان به موجب شهوه شدن ايشان گوفت،ميصورت « آنجلسسانجيل ل

 .(133 ، ص2333 همو،) بوداشتن معني ضمني انتقادي، آنچنان هم مورد پسند ايشان ن وداسطه دروهبدان ب

نمودن دن ال  باكه دانست جن شي نوين اجتماعي مخالف مدرنيته  توانبنيادگوايي را مي ،وور خلاصههب

توين در وسـيع ،هه. اين وااست هاي م تني بو سنتآموزه ح ف كليه در پي ،رجوع به متون بنيادين ديني

هسـته يـا نيـام عنوان بـه راكه اين باورها است هاي اساسي يا بنيادين معنايش، تعهد به عقايد و ارزش

معمو ً يا ماهيـت پايـدار و تغييوناپـ يو  ،بوخلاف باورهاي فوعي و زودگ ر ،رواين. ازشمودمينيوي 
 ، ص1373)هي وود،  شمار آوردبه« گوايينس ي»نقيب توان بنيادگوايي را مي ،. بنابواينكندميبواي آن توسيم 

ذهني، وضعيت موجود را به دليل عدم تطاب  آل ايدهكه با تكيه به بنيادهاي اصلي دين و توسيم يا  ،(533

هاي بوجسته اين تفكو لفهؤم ،روازاين. (312، ص 1333)هوشنگي و پاكتچي،  كشدآل به نقد ميبا آن جامعه ايده

، «هاپيوريتن»، «هاآناباپتيست»، «هاادونتيست»هاي ديني مسيحي نييو در ويف وسيعي از جويان توانميرا 

. .و.« گوايـانهـزاره»، «هـااونجليسـت»گوا(، )پنجاهه« هاي پنطيكاستيجن ش»، «شاهدان يهوه»، «كويكوها»

صهيونيزم » ،(531ـ533 ، ص1373)هي وود، « مسيحيراست نو»امووزه اصطلاحاتي همچون  ،يافت. همچنين

 گودد.هاي بنيادگوا اولاق ميبه گووه . غال اً.و.« مسيحي

اي بواي انعكاس نگوش بنيادگوايـان بـه باورهـاي مسـيحي وسيله «بنيادها»آثار منتشوه با عنوان 

شـمودن نـص كتـاب  يموجـب محـور ،ناپ يوي آنبود كه با دفاع از اقتدار متون مقدس و خدشه

اقتـدار مـتن  ةايشان  زم ،بو اين اساس. (133، ص1333، هلال) ديگود« الفييتتفسيو تح»مقدس بو 

هـا، ايـن و در قوالـتثـن ايد به بهانـه تكاند كه شمودهقوالتي يكسان و روشن از اين متن مقدس را 

 .(13، ص 2331)بووس،  درهم شكنداقتدار 
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نجـات شـوند، شـناخته مـي« يلينجا يهاووتستانپ»كه امووزه بيشتو با عناويني همچون  ،اين جويان

معتقدنـد كـه نيـل بـه ايـن  و شمودنديت بوميحين هدف مسيتومهمعنوان به انسان را يرو  و رستگار
و ارالـه نشـده و در ين تفسـيـه اك يتا زمان و و استيپ ل تحق يانج «يو لفييتفس»فق  از رهگ ر  ،هدف

و  ينـونك يوهايتفسـبـه همـين دليـل،  دوار بود.يام بشو يتوان به رستگاريود، نميووان قوار نگيار پياخت

بايـد همچـون  را «يـيگوانص» ،رونيـااز. (1335)خسووي،  ستنديشو ني ببوا ين رستگاريج قادر به تأميرا

ان يـادگواياز بن ياريبسـچواكـه  ؛دانسـت يـانادگوايبنو روشي راه ودي در نگـوش الهيـاتي نقطه عطف 

شود كـه دليلـي تنها در مواردي مجاز شموده مي ،ليانج يالفيو تحتيتفس بو اين باورند كه توك يحيمس

 يهـاليانجعـدم وثاقـت  ،قالل شدن به چنين امـوي ة زم. (123 ، ص1332)عزيز، بو خلاف آن اقامه شود 

 .است ع وي( و بازتوجمه مجدد آن)موجعيت يافتن نسخه اصيل اناجيل  رايج و

 ي بسياري از شعالو موجـود توسـ  ايـن جويـان اسـت؛از جمله آثار گوايش به اين رويكود، نف

هايي همچون بازگشت آموزهبو همين اساس، نامي از آنها در كتاب مقدس بوده نشده است. چواكه 

، رسـتاخيز زايـي حضـوت مـويمبو رخـداد بـاكوهتأكيد  ،الوقوع و جسماني حضوت مسيحقويب

 اساس ايمـان مسـيحي شـموده شـدندنوان عبه ،و كفاره دادن او بواي گناهان و... حضوت عيسي

حقانيت باورهـاي خـود،  افواوي حولانديشي جزم بنيادگوايان همچنين با. (27 ص، 6 ، ج2333)دولز، 
)فـوم، نداشـته ابـايي  نيـز خود و باول شمودن آنـان مسيحيان مخالف قاو ه خواندن مسيحيغيو از

تأكيـد  «بوگزيـدهز غيوبوگزيـده ا»و  «گاررسـتگار از غيورسـت» ميـان تمييز دقي  بو ،(231 ص ،1345

 .(435 ، ص1373)هي وود،  ورزندمي

ن يـار اكـ ،در ادامـهگيوي اين جويان در محيطي خودورزانه سـامان يافـت، امـا هوچند اساس شكل

هـاي فعاليت و باگستوش (14ـ13 ، ص2333)نول،  وخامت گ اردبه  افواوي رو جن شيا عنوان به انيجو

نـه محـدود ه اجواي منويات خود را به نفع همه جامعـه و كبا توجه به اين، گوناگون  در سطو اجتماعي

 تصـاحب و اجتمـاعي گونـاگونهاي خـود در قالـب نهادهـاي تشديد فعاليتبا  ديد،به پيووان فوقه مي

هـاي فشـار و ارعـاب، ت در نهادهاي نيامي و حتي ايجاد گووهكه با شوكمناسب سياسي و اجتماعي، بل

 (.23ـ13 ، ص1333هويس، ت )گام بوداشنيل به اهدافش يو مسدر 

باشد كه با هدف بازگشت به خلوص دينـي، رجـوع بـه مدرنيسم ميبنابواين، بنيادگوايي جن شي ضد

و  (131 ، ص5 ، ج1337 )اليـاده،اللفيـي متون بنيادين را با بازتفسيو كتاب مقـدس بـو اسـاس تفسـيو تحـت

 .(533 ، ص1373)هي وود، كندمي نت دن الهاي م تني بو سح ف كليه آموزه
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 گراگرايي سلفنص

ايـن واهه در  .(231، ص 6ج تـا، بيمنيـور، ابـن) به معني گ شته و پيشينه اسـت ،«سلف»بوگوفته از « هيسلف»

از سـلف صـالح و  احكـام فقهـيبوخـي است كه در عقايـد و ساني م بواي كلَو عَ عام عنواني ،اصطلا 

و سـايو سـنت از آنها، همانند المة چهارگانـة اهـلپس و پيشوايان امت اسلام  خستنتابعين در سه قون 

.. و. ع ـدالوهاببن محمـدو  قيمابنو  تيميهابن همچونمسلمانان اوليه هستند،  ةشيوبه  معتقده كعلمايي 

و يـني هـاگووه را بـواي اشـاره بـه سـايو« خلفي»، اصطلا  مقابل در. (153 م، ص2335)حلمي،  نندكپيووي 

 .(53، ص 1333، احمد عابدي)بوندبه كار ميه و اشاعوه يديماتو ،معتزله متكمان،
امـا در . گـوددميهاي نخست صدر اسـلام بـازگوايي به سالنص ةگوايان، پيشينبواساس ادعاي نص

، ظـاهوگووي دينـي «گويسلفي»گيوي با شكل ،و پس از آن« گواييحديث»هاي بعد و با ظهور موج قون
به عدم جسمانيت خداونـد، « قوآن»توي را به خود گوفت. نييو آنكه با وجود اشارات مكور ند افواويرو

، اسـتواء (1 :همجادلـ)سمع ، (253 :هبقو)، تكلم (13 :فتح)وجود تعابيو متشابهي همچون، يد، فوق ، (11 :شورى)

ني بـواي خداونـد و حمـل ايشان قالل به صفات جسـما. گوايان گوديد.. رهزن بوخي سلف.و (4 :سـجده)

نيو متفاوت در بـاب صـفات در دو اظهار تيميهابن بواي نمونه،صفات خ ويه بو معناي ظاهوي آن شدند. 

را نفـ  و اث ـات جسـمانيت خداونـد متعـال ال از ؤجا سـكه نشان از سودرگمي وي دارد، در يا ،الهي

 ،6 جق، 1336تيميـه، )ابـنخوانـد مـيبدعت  واسطه عدم اشاره بزرگان گ شته به جسماني بودن يا ن ودن،هب

ولـي بـواي خـدا جهـت  ،ينـدكه قالل بـه ديـدن خداكساني»دارد: اعلان مي ،در جايي ديگواما . (547ص 

 .(213ص  تـا،، بيع دالوهاب)« دانند، سخنشان به حكم ضووري عقل معلوم الفساد استفوقيت را ثابت نمي
عـاني اهـل علـم، م :وداندن لفظ از معني ظاهوي آن، معتقد اسـتهمچنين ضمن مخالفت با بوگ تيميهابن

كنند و مدلول ظواهو قوآن از اث ات وجـه و دسـت چه از متشابهات باشد درك ميآيات و احاديث را اگو

 .(35ـ34 ق، ص1335ابن تيميه، ).. در معناي حقيقي آن صحيح است .و وجه و چشم و
آيـد، امـا از شمار مـيراه ودي بواي تحق  ته يب ديني بهگوايي ابزاري نص ،هوچند در ميان سلفيان

گوايـي بـه سـلفامـووزه، . ن ايد غافل بـودهاي مختلف سلفي با اين رويكود نيز مواجهه گووهچگونگي 

هـاي از چهـوه. گوايان مـ ه ي ت ـديل شـده اسـتاي از ته يبگستوده عنواني عام بواي اشاره به ويف

در  الـدين اسـدآباديجمـالول ـان متجـددي همچـون ، تا اصلا هابمحمدبن ع دالومتعص ي همچون 

كـه از  ،گـواموجـب شـده تـا تهـ يب دينـي نـص ،هـاشوند. اين خل گوايان محسوب ميجوگه سلف

كـه ايـن درحـالي. ول ان دينـي تعمـيم داده شـودگوي است، به ويفي وسيع از اصلا هاي سلفيويژگي
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هـاي شـاخص مانـده از چهـوهگواست. هوچند در آثـار بوجـايقلبيشتو ع الدينجمالگوايي در ته يب

گوايي بـا همقطـاران ديگـو هاي مشتوكي در نگوش به متننيز به ويژگي قطبسيد همچون اخوانسلفي 
بدون آنكه از تفاسـيو و  ،في ضلال القرآنكتاب تفسيو قوآن به قوآن وي در  ةخوريم. شيوميشان بوسلفي

بسـندگي قـوآن و خود نشـان از بـاور وي بـه دتوانـي اثو خود بهوه گيود، مياحاديث ديگو در بافت اصل

توجهي از بدبيني او به اين سـنت بخش قابل ،زعم ويگواي او به سنت متصل داشت. بهرويكود گسست

پـاكتچي، و  هوشـنگير.ك: ) گوددميمتصل، به محور جعل و تحويف و بدفهمي نصوص در وول تاريخ باز

تـلاش نمـود تـا  ،عـالم بوجسـته حن لـي هيتيمابني، در قون هفتم هجوگونه كه آن. (131ـ133 ، ص1333

فلاسـفه و عوفـا و خوافـات عاميـان هاي با بازگشت به قوآن و سنت، اسلام را از بدعت ،زعم خويشبه

 .تيميه(، مدخل ابن1335)زرياب،  نجات بخشد

 گرايينصپوشش خشونت ديني در 

به معنـي اث ـات مشـي  ،هاي بنيادگوا و سلفيبو وجود خشونت در گووهأكيد ت است كهيادآوري  زم به 

هاي مـ ه ي بسـياري خـارج از ها و فوقـهنيست؛ چواكه در وول تاريخ جويانها گووه اعتدال بواي سايو

 اند.خونيني را رقم زدهم ه ي هاي داري كشمكشآن دو نيز در پوشش دين

گـوي مـ ه ي گوايي با بووز خشونت و افواوي  ميان نصوجود ارت اممكن است  ،در نگاه نخست

كـه  ،ده اخيوسيابي و بورسي چوايي اعِمال خشونت در بسياري از وقايع چندان ملموس ن اشد، اما ريشه

گوايانـه در اسـتن ا  از است كه تمايل بـه تحليـل نـصاين در پوشش م هب انجام گوفته است، گوياي 

 هاي افواوي بوده است.ساز حوكته و زمينهمتون ديني، از جمله علل بوجست

همچون تمثيل، مجاز، اشتواكات لفيـي و معنـوي،  ،هاي ادبي متنوع در متون مقدسوجود آرايه

تـو ضوورت عدم اكتفا به معناي ظاهوي در فهم و استمداد از دانش تفسيو را بيش از پيش بوجسـته

منيور، مفسو را بـه بدين پيشيني و بايسته  هايعدم كاربست قواعد تفسيو و مهارتچواكه  ؛كندمي

هـاي بوجسـته الهيـاتي در از جمله شخصيت يناسلتوماس آكوي خواهد كشاند. أرتفسيو به  ةورو
خدا معنـا را فقـ  در كلمـات قـوار معتقد است: الهي كتاب مقدس،  أبو منشتأكيد  دوره مدرسي، با

 ،روايـنكند نيز واجد آن معنا هسـتند. ازاره ميها اشنداده است، بلكه چيزهايي كه اين كلمات بدان

معناي اولي ظاهوي و دومي، تفسيوي معنوي است كـه خـود مشـتمل بـو سـه معناسـت: مجـازي 

نگاشتند، فق  معناي ظـاهوي اخلاقي و عوفاني. آن هنگام كه نويسندگان اصلي كتاب مقدس را مي
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كـه در ضـمن معنـاي معنـوي  ،ي ديگو رانيز آن سه معنااما خود خداوند  ،است مدنيو ايشان بوده

 .(113ـ113، ص 1332)عزيز،  اراده كوده است ،بود
نگـوي و خـودورزي در اسـتن ا  را هرف ،كه بسياري از انديشمندان بواي نيل به حقيقت ديندرحالي

 ،داننـد. در اسـلامشموند، بوخي ديگو تكيه بو علوم معقول و تفلسف را رهـزن ايـن مسـيو ميحياتي مي

كه خدا در قـوآن بـواي بدانجا تا ، شمار آمده استمثابه دو بال و مكمل يكديگو بهواره عقل و شوع بههم

خداونـد در . (163 عمـوان:آلو  76 ،44ه: بقو) دهدها را مورد نكوهش قوار ميانسان ،توك خودورزي و تعقل

 ،سـپس. شمودميتشابهات بوقوآن و بوخي ديگو را مبوخي از آيات را با عنوان محكمات و اساس  ،قوآن

در حوزه علم الهي و پيشـگامان در  ويل آن را صوفاًأبا اشاره به وجود احتما ت مختلف در متشابهات، ت

انگيزي و بوگزيـدن تفسـيو مـدنيو كند و گوايش منحوفين به متشابهات را به قصد فتنهدانش منحصو مي

د روي تفسيو، آيا ن ايـخيز اينچنيني در پيشهاي آفتطهوجود نق با ،حال. (7: عموانآل) داردخود اعلان مي

 گوايانه در تفسيو قوآن توديد جدي نمود؟نس ت به كفايت و صلاحيت رويكود نص

اـب مقـدس، در امـوري هاي بنيادين در نگاه به ماهيت و ويژگيفار  از بوخي تفاوت هاي قوآن كويم و كت

اـب مقـدس الهي الفاظ قوآن كويم  أهمچون اتفاق در منش اـ ن ـودن مـتن كت و اختلاف گستوده در الهي بـودن ي

اـدي  نـصبوخي از بوجسته، (42ـ33، ص 1333 )جمعي از نويسندگان، اـ هكـه بـرا، گوايـي توين مص وور مسـتقيم ي
 گ رانيم.را در دو حوزه اسلامي و مسيحي از نيو ميدارد، مستقيم در گوايش به خشونت نقش غيو

 گرايانهاي اسلامي در ميان سلفهتفسير غلط برخي آموز. 4

جـدي سـلفيان تأكيـد  هـا مـوردكه با داعيه رجوع مسـتقيم بـه سوچشـمه ،عدم رجوع به سنت پيشينيان

چـون همموجب شد بوخـي گوايشـات سـلفي، در تحليـل واهگـاني  ،(6 تا، صقيم، بي)ابن رودشمار ميبه

اسـت روشـن . (173ـ 173ق، ص1423)ر.ك: الخطيب،  ي در پيش گيوندأتفسيو به ر... و« قتال»، «جهاد« »كفو»

اي در ت يين مفـاهيم محـوري فـوق، موجـب شـد كاربسـت هـو نـوع خشـونتي، تمسا به چنين شيوه

 خود گيود.ه اي شوعي بوجهه
 شود:ها اشاره ميبوانگيزتوين اين اصطلاحات و آموزهدر ذيل به بوخي از چالش

 توحيد، شرك، كفرالف. 

ذاتـي، وحيد )نييـو توحيـد هاي مختلف تها ميان مسلمانان در ساحتوت نگوشباوجود بوخي تفا

 در شوك ،روع ادت بواي خدا توديدي ندارد. ازاينانحصار  در مسلماني (، اما هيچصفاتي و افعالي
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 تـويندر شـمار بـديهي ،در ع وديت توحيد گويا. نيست جمع قابل گاههيچ بودن موحد با ع ادت

 يعنـي ،رود. شوكمي نيز در نقطه مقابل توحيد به كار« شوك»رود. شمار ميبه نزد مسلمانان اصول

)ابـن فـارس،  كدام مالكيت استقلالي در آن نداشته باشندهيچ كهايگونههب نفو دو بين مشتوك چيزي

 .(265 ، ص2 ، جق1434
مصـادي  شـوك هـايي كـه از منيـو سـلفيان از توين آموزه، يكي از بوجستهگ شتبا توجه به آنچه 

شـد و اموي عادي تلقـي مـي ،تيميهابن اي كه تا پيش ازلهئرود، توسل به اولياي خداست. مسشمار ميبه
با عنايت به واس  بـودن ايشـان  ،بدون مدخليت قيد حيات و ممات و حضور و غياب ،توسل و استغاثه

بـا  تيميـهابـنبوخي آثـار  در ،اين رفت. با وجودشمار نميبها حوام يبه خدا و  كشوميان خدا و بندگان، 
 از پيام و در زمان حيات ايشان جالز شموده اسـت تفصيلي بدون دليل، توسل و ولب شفاعت را منحصواً

خـدا را شـوك و وسـاوت پيـام وان و سايو موارد توسل اسـتغاثه از غيودر  .(34، ص1 ق، ج1336حجو، )ابن
 .(23ـ22، ص1 جتا، تيميه، بي)ابن موده استصالحان را بواي جلب منفعت و دفع مفسده بدعت ش

و  56مورد ادعاي بوخي سلفيان بواي نفي شوك ادعايي در پوشش توسل، آيـات  از جمله آيات
مـدعي  ،بـه ايـن دسـته از آيـات ،با اين اسـتد لاست. ايشان  سوره حمد 5 ةو آي سوره اسواء 57
. (14ــ12 ، صهمـان) شده اسـتواقع  هشنكومورد و  خدا منعوتوسل به غي ،كه در اين آياتندهست

آلهـه  يسـتگيمشوكان و عـدم شا يمع ودها تيالوه ينخست درباره نف هيدو آ است كهروشن 
تقـوب بـه درگـاه  ايبه مسئله توسل به امور مقدس بـو يارت او گونهچيپوستش بوده و ه يبوا
اعتقاد بـه اسـتقلال  با خداويكما از غ يدرصدد نف نيز سوره حمد 5 هيآ ،نيندارد. همچن ياله
جستن از نمـاز  ياري ،ميكه در قوآن كوهمچنان،  ياستعانت از خداوند با وسا ي، نه نفستآنها

 .(45 )بقوه: مطو  شده است زين گويو امور د
عوض هدايت خـدا در در م فتنسوره روم، استنكاف از قوار گو 13ـ3 نيز با استناد به آيات قطبسيد

. (6تـا، صقطب، بـيد)سـي شـمودبلكه شامل جاهليت قون بيستم مي ،ب جاهليمختص به عواين آيه را غيو
، علاوه بو آن جاهليـت ايـن دوره را فواتـو از جاهليـت عصـو معالم في الطريقدر كتاب ديگو خود  يو

خوانـد. او تمـام شـهوهاي رضايت به اين جاهليت را نيز همسـان بـا كفـو مـي. شمودمي رسول اكوم
هجـوت  الن ـيةمدين از مكـه جـاهلي بـه  همانند پيام وبايد ميجاهلي خواند كه اسلامي را، شهوهاي 

 ، صهمـان) يا شهو اسلامي تشكيل داد و با جهاد، بواي تشكيل حكومت اسـلامي تـلاش نمـود ،نموده

هاي مخفي و نيووهاي پيشـتاز م ـارز در جهـت وجود ش كه ،هاي ديگو كتاب فوقوي در بخش. (13ـ17

 هلي و جايگزيني نيام اسلامي به جاي آن را تجويز كوده است.دگوگوني نيام جا
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است كه انتساب مكور شوك و كفو به باورمندان توسل، شفاعت و نيايو آن از سـوي بوخـي شن رو

 از ظاهونگوي ايشان به الفاظ آيات و روايات است.بوخاسته ثو از جمود بو نگاه خوُد و أسلفيان، مت

 بدعتب. 

 عيخداونـد بـدگونـه كـه همـان. عني ايجاد چيزي بدون سابقه و الگوي ق لي استدر لغت به م «بدعت»

و  تـابكدر  ياصل هكاست  ياامو تازه در اصطلا  نيز به معني بدعت. (117 )بقوه: است نيها و زمآسمان

در اسـت كـه  ريكودار يا نوشـتا ،گفتار بدعت ،گويد ع ارت به، (164 ، ص1ج، 1367 ،وويحـي) ندارد سنت

، 1ج تـا،بي، اصـفهاني راغـب ر.ك:) مسـتند ن اشـد ينيد مكمح اصولو  عتيشو صاحب و به شودوارد  نيد

به معني كاستن و افزودن در دين و انتساب آن به دين است كه بـه نـوعي  بدعت ،وور خلاصههب .(33ص

 رود.شمار ميو تشويع الهي به نيتقن تصوف در
در  تيميـهابـناي ديوينه دارد. نييـو آن، نگـاه نه به بدعت در ميان سلفيان، پيشينهنيواتلقي تن 

( 5 :)وـه استواي بو عوش ةدربار مالاوي به آنچه كه از است. آيات صفات  ويلأبدعت شمودن ت

 «!الاستواء معلوم و الكيف مجهول و الايمان به واج   و الس لال هن ه بده ة» نويسد:، و ميپوسيده

زيارت ق ور را به دو قسمت ـ شوعي و بدعي ـ تقسـيم او  ،در جايي ديگو .(237 ، صتايه، بيتيم)ابن

در تقابل  ،(12، ص 4ج  ،تابي، )مسلم «  تشَُّدُّ الوِّحالُ اِ  اِلي ثَلاثهَِ مسَاجدَِ» با استناد به روايت كند ومي

جد )مسـجدالحوام، مسـجدالن ي و بار سفو بستن تنها بـواي سـه مسـها مستند قوآني و روايي، با ده

 دانـدنمي را جـايز صـالحان و پيـام وان ق ـور زيارت به نيت سفو ،را مجاز شمودهمسجدا قصي( 
هايي را همسان با شـوك بـه خـدا در نهايت بووز بوخي چنين بدعت يو. (21ـ13 تا، صبي تيميه،ابن)

 الن يي نييو بازگوداندن مسجدوانگيزبو امور چالش ب ،شمود. امووزه نيز بوخي ات اع معاصو اومي

كشي پيوامـون مضـجع شـويف ن ـوي را حوكتـي در راسـتاي توحيـد و ديوارتأكيد  به حالت ساب 

 .(63، ص 1ج  ،تال اني، بي)ا  شموندمي

 تكفير ارتداد وج. 

 اسـت كـهجهـت  آناز  ،يـا فـودنهان كودن و پوشاندن است. اولاق كفو به  يبه معنا لغت در «ويكفت»

در . (434ــ433 ص تـا،بي ،اصـفهاني )راغـب نهـديبو دل خـود پوشـش مـ ،يبا كفوورز اي كتمانرا  قتيحق

 ميدر قـوآن كـونييو انتساب كفو . استگووه  اينس ت دادن كفو به شخص  يبه معن «تكفيو»  نيز اصطلا

 .(17 )مالده: درنپنداميرا خدا  حيكه حضوت مس يكسان به
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داراي ضواب  مشخص شـوعي، در بسـياري از  مند ويا آموزه ديني قاعده سانرا به «تكفيو»هوچند 

بهوه جستن از عنصو تكفيو در پوشـش تفسـيو توحيـد، شـوك، كفـو، بـدعت و اما توان يافت، اديان مي
ساز خشـونت زمينهعوامل مهم هاي شخصي و استن ا  نادرست، به يكي از هم بو اساس تلقي آن ،ارتداد

نسـ ت بـه كسـاني كـه را كه قوآن كويم اولاق كفـو حاليدر ل شده است.ي دتحاضو و افوا  در دوران 

 .(34: نساء) مورد نكوهش قوار داده است ،انداظهار اسلام نموده
هـاي بدون توجه بـه مـلاك ،هايي از سلفياننس ت به مفاهيم فوق، موجب گوديد كه ويفبسته نگاه 

 132گواي خويش، بـا اسـتناد بـه آيـاتي همچـون گو و متنودنبا تكيه بو تلقي خ شويعت اسلامي، صوفاً

باور به بوخـي شـعالو و آداب اسـلامي خلاف توحيد شمودن  ، باو نيايو آن أسوره س  22سوره كهف و

بـا  ،(15ـ12ص ق، 1413تيميه،)ابندانسته  .. را شوك در توحيد.و« ت وك»، «توسل»، «زيارت»، «شفاعت»نييو 

 شـموندر توحيد و عمل، شوك در توحيد را موجب خووج قطعي از ديـن تفكيا گ اردن ميان شوك د
 .(13، صق1413 همو،؛ 323، ص 7 ، جق1336تيميه، )ابن

بيـان هـايي را بـواي تكفيـو قواو ن تكفيو، در بوخي آثار خود، مـلاكيكي از پيشعنوان به ،تيميهابن

بوخي ديگو را بـا  ،يكه وكند. درحاليكفو مي ا محكوم بهو بسياري ديگو ر انيعيش ،واسطه آنهكند و بمي

از بسـياري  ،واسـطه آنهكـه بـ ،دارد! نييو تش ه به كفاروجود دارا بودن بوخي شواي ، از تكفيو معاف مي
. موجـب تكفيـو واقـع شـوندد واسطه تمايل و يا انجام بوخي رفتارهاي متداول در غوب، بايهن بانامسلم

در آثـار او مـوارد متعـددي دال بـو مقابل، در . ورزدتكفيو ايشان امتناع ميوي از تصويح به  ،اين با وجود

ص  ،3، ج تـا؛ همـو، بي477، ص ق1336تيميـه، )ابـن شوددشمني او نس ت به شيعيان و تكفيو آنان مشاهده مي

به واسطه كافو و مشوك شمودن ايشـان، بـه ، محمدبن ع دالوهابنييو پيووان وي  ،بوهمين اساس. (353

در حالي اسـت  ،اين امور. (4 ص ،ق1436ع دالوهاب، بن)ا دهدل بودن خون و غارت اموال آنان فتوا ميحلا

روزه و زكـات و  ،نماز، حـج ،روز قيامت تصدي  ،شهادتين»در اسلام و ايمان كه در منابع فويقين، ملاك 

 ،وحـدانيت خـدا صوف شهادت بهپوشماري و روايات  (73، ص 1ج م، 1331)بخاري، شموده شده « خمس

بدون التزام عملي بدانها را س ب تعل  احكام مسلمان و ضوورت حفـظ جـان و مـال آنـان دانسـته  حتي

 .(1371، ص 4، ج تابي )مسلم،است

وي همچنين بو اساس تفسيو ظاهوگوايانه خود از شوك، كفو و بدعت از آياتي كه بـه بوخـي از آنهـا 

، «يسـتطاب»، «موتـد»، «وجـب توبتـه و ا  قتـل» بيو مختلفي همچونكار بودن تعاها با بهباراشاره گوديد، 

كـه در بسـياري  ،هـاي او.. خشونت را در بافت فكوي سلفيه تكفيوي نهادينه نمود. تكفيو.و «حلال الدم»
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بديل در تكفيـو ميـان سـلفيان اي بيتوان يافت، او را به چهوهموارد بواي آنان مستند قابل اعتنايي نيز نمي

 .(361ـ351ق، ص1413: مشع ي، ر.ك)اخت بدل س
و همفكـوان او را نيـز در تشـديد گـووش بـه تكفيـو در دروان  سيد قطبهايي همچون ثيو انديشهأت

گسـتوده اسـتعمار غوبـي بـه جهـان اسـلام و انحطـا  و  . پس از هجمهدور داشتاز نيو د حاضو، ن اي
شـواي  معاصـو خـود در قالـب عنـاويني  تحليـل بـا ،ول ان م ه ي مصواصلا  ،ماندگي مسلمانانعقب
صـدد گـ ار از افـول جوامـع در ،«الحـوبدارا سـلام و دار»قسيم جهان به و ت« جاهليت مدرن» چونهم

هاي عوبي و بازگشت بـه خلافـت اتحاد سوزمين و نانااحياي عيمت مسلمحوكت به سمت  اسلامي و
سوره تحويم  11سوره مجادله،  22ياتي نييو او با استناد به آ. (135 ص، ق1423 ،)خطيب بوآمدندعثماني 

فار  از تعلقات متداول، مقابله و ن ود با دارالحوب را  ،با فواملي و فواقوميتي خواندن دارا سلام ،...و
جامعـه همچنين  يو .(121ـ113، ص 1333)قطب، شمود مي بواي حاكم ساختن شويعت اسلام ضووري

بـا اسـتناد بـه آيـات  ،ها در وضع قوانين و تسل  بو آنها دانستهنسانا بو هاانسان بندگي جاهلي امووزه را
استقامت بواي وصـول بشـويت ايستادگي و سوره قصص،  53سوره شوري و 15متعددي همچون آيات 
خـاص  بونامـه اساس بو ره وي اين گوفتن دستهب و بشو ره وي از جاهليت به آسودگي در پوتو خلع

 .(123ـ125ص ن، هما)شمود اسلام را وظيفه مسلمانان مي
 ن م اني خود اعم از شـيعيان و سـنيان وابسياري با تكفيو مخالف ،اساس، امووزه مفتيان تكفيوياين بو

 .سپاه صحابه، وال ان، القاعـده، داعـش و.. نييو هاي نيامي متعدديبو ضوورت مقابله با آنان، گووهتأكيد 

عـواق، افغانسـتان، عـواق،  چونهمي در كشورهايي نيامي هااند. حضور و تقابل اين شاخهرا سامان داده

 .دن ال داشته استهاي بها و فجايع گستوده..، خشونت.سوريه، پاكستان، لي ي، يمن و

 جهاد و قتالد. 

در كنـار  ،هاي رايج ميـان سـلفيان از مفـاهيم فـوقتوان حدس زد كه قوارگيوي بوخي تلقيراحتي ميبه

و تحليـل  ليـو و تأويو فار  از هوگونه تفسـ با تكيه بو معناي ظاهوي ،جهاد بوخي آيات متشابه در باب
سـوره  216و  133 ، به كجا منتهي خواهد شد. وجود بوخي آيات در قوآن كويم همچـونن نزول آنهاأش

، مستمسـا و مـات قـوآنكبـا مح آنهاو ين نزول و تفسأبدون توجه به ش ،...وسوره انفال  65آيه و  بقوه

تكفيوي در اعمال خشونت و كشتار خونين مخالفان خـود در پوشـش ـ  هاي سلفياي جويانتوجيهي بو

در هـا گـووه جهـادي در دوران معاصـو، گيوي بيش از دهو كافو گوديده است. شكل گ ار، مشوكبدعت

 پ يود.گوايانه ديني صورت ميهاي نصبا تلقي ،متعدد ،هاييتكفيوپوشش 
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قوآن، ايدة جن  نامحدود به رسميت شناخته نشـده آيات ا از ير هيچددرحالي است كه،  ،اين امور

 جنگنـد، پيكـار كننـدمسلمانان بايد با كسان  كه با آنها م قوآن كويم م ني بو اينكه تأكيد رغم علياست. 
 و (2: مالـده؛ 133: بقـوه)كنـد نهي ميبه ديگوان خداوند مسلمانان را از تجاوز ، در آيات متعددى، (33)مالده: 

 (61)انفال:  ورزد.در صورت گووش دشمنان به صلح، بو توك مخاصمه با ايشان تأكيد مي
انديشـمنداني . شـموندتنها جهاد دفاعي را در اسلام مجـاز مـي ،مسلمانهاي فق ةكه عمددرحالي

 خواندمي بخشجن ش  آزادىرا اسلام تو بدان اشاره شد، با استناد به آياتي كه پيش قطبدسيچون 

دارالكفـو( و «)دارالحوب»او با تقسيم جهان به . ها و آزادى بشويت آمده استه بواى نجات انسانك

وي  .كنـدمي، بو لزوم كسـب آمـادگي بـواي جهـاد و دسـتيابي بـه قـدرت را مطـو  «دارا سلام»
بـه  ،يبه وور ضمناستقوار حاكميت خداوند بود و بواي معتقد به لزوم دستيابي به قدرت  ،همچنين

آنهـا را  زم و  يهـودوو  (63 ، ص1333، )قطب كنديو كتاب اشاره م ويشمش  ياسلام از وو وويجت

 .خوانديم گويكديملزوم و مكمل 

تحليـل  بـه ،«ل اللهيجهـاد فـ  سـ »عنـوان با  معالم فى الطريقتاب كآغاز فصل چهارم در  قطبسيد

بـو اسـاس ه كـاسـت مـدع   ،ابن قيمبه نقل از . وى كنداو اشاره مي زاد المعاداز جهاد در كتاب  قيمابن

 بسـتگاناز را ه دعوت كابد يت م يمأمور گام نخستسب رسالت، در كاز پس ام و اسلام يپ ،آيات قوآن
هجـوت پـس از . ص و نمايدتوصيه به  ،را ان ار و در عين حالعوب تمامي اقوام  ،خود شووع كند سپس

، ننـدكه بـا وى جنـ  مـ كـسان  كنار دعوت، تنها با كدر ه كدهد دستور م  ،ل دولتكينه و تشيبه مد

  يه تـا اسـتقوار نهـاكدهد امل اسلام، خداوند دستور م كن مواحل و استقوار ياز و  اجن  نمايد. پس 

 ن بجنگد.اكن، با تمام مشويد

 دندشـ بوح ر داشتهابتدا از جن  در چندين موحله، ، مسلمانان سيدقطبو ا ت عو به قيمابنو   نيو 

افتنـد يدسـتور پس از قدرت يافتن  ،تيدر نهاابتدا مجاز به جن  با مهاجمان شده و  ،و وي چند موحله

 .(43)همان، ص ان وارد جن  شوندكه تمام  مشويه علك
او همچنين با استن ا  ظاهوگوايانه خود از آيات جهاد، بـا حملـه بـه كسـاني كـه جهـاد را در جهـاد 

 دارد:مي اعلان ،كننددفاعي منحصو مي
بـه عبـادت خالصـانه  هاي روي زمين را از بين بردارد و مـردم رابرنامه اسلام اين است كه تمام طاغوت

كنـد بـه كشد و يا آنان را مجبـور ميهاي سياسي حاكم را درهم ميترتيب كه نظامخداوند درآورد. بدين
دم بتوانند با آزادي كامل آن را بپذيرنـد يـا تا مر .اينكه جزيه بپردازند و تسليم بودن خود را اعلان نمايند..

خواسته است كه براي رسيدن به يك هدف واحد يعنـي اختصـاص اين دين هميشه از آنان مي د...رد كنن
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دادن به عبوديت خدا و سرتافتن از عبوديت بندگان گام بردارد و در اين قاعده هم هيچ سازش و توافق و 
 .(71ـ77 )همان، صنرمشي وجود ندارد 

بـه « جهـاد»كـه امـووزه در پوشـش آمـوزه  ،هاي شاخص تكفيويبا نگاهي به سخنان بوخي چهوه

 قطبسـيدهاي ايشان از انديشهاز ورزند، اثوپ يوي بوخي افووزي م ادرت ميكشتار و توور و آتش

فـي  در سـيدبه تفاسيو  استناد مكورگ اران القاعده، با يكي از بنيان  دنبن . د استوبه خوبي مشه
بو عدم اكتفا به شعالو تع دي و ضـوورت حـاكم سـاختن  ،هاي اوو بيان بوخي انديشه نرآظلال الق

 ياليـواهوايمن ديگو تكفيوي معاصو، . (4، ص1 ج ،تابي دن، بن) گويداسلام در تمام زمين سخن مي
 يشـياندنروش ،قطبسـيدبـا تجليـل از  «ام ويـپوچم پ ويسلحشوران ز»عنوان  نيز در كتاب خود با

 .(65 ص ،1333،بوگن) !دانستيم او ونيخود را مد

 نگرش موعودگرايانه در بنيادگرايان مسيحي. 2

كه بنيادگوايان، بو پاي نـدي  گيوي باورهاي جديدي شدگوايي در ميان بنيادگوايان، شكلت عات نص

به س ب ت عـات « دگوايانههاي موعوآموزه» ،. در اين ميانكنندميتأكيد  به لوازم تحق  آن باورها نيز

اسـتن اوات موعودگوايانـه از  ،خاصوور هب ي بوخوردار است.اها، از اهميت ويژهگستوده باور بدان

رود. اين زاويه شمار ميهاي بنيادگوايان مسيحي بهانگيزتوين ديدگاهبوچالشاز جمله كتاب مقدس، 

واسـطه پيامـدهاي متعـدد ايـن هيشان، بـكيشان مسيحي ااي است كه بوخي ديگو از همگونههنگاه ب
هاي ضدصلحي اين جويـان، بـو و نگوش اي قاهوانه از حضوت عيسيها در توسيم چهوهنگوش

و تا حـد ارتـداد از مسـيحيت آنـان را مـورد تـوبيخ قـوار تأكيد  آميز بودن اين چنين سخنانبدعت

 .(375، ص 1331: جوويور، ر.ك) اندداده
از باورهـاي م تنـي بـو نگـوش نمونـه ر دادن موعودگوايي بنيادگوايان، به چنـد با محور قوااينجا، در 

 كنيم:مياست، اشاره  كه در سامان يافتن نيام فكوي كنوني ايشان سهم بسزايي داشته ،گوايانه ايشاننص

 ا آسمانين يشهر خدا در زمالف. 

تـوان در ز معتقدات ايشان است، را مـيكه بنيان بسياري ا ،توين باورهاي بنيادگوايانيا نمونه از بوجسته
وجو جسـت .(.و. 12: 3؛ مكاشفه يوحنـا 3: 43، 3: 37)نييو: مزاميو« شهو خدا»هاي زميني يا آسماني بودن تحليل

كشـور خـدا در كتـاب آنچه راجع بـه وجـود  ،او ً: معتقدند آگوستيناي همچون بوجسته دانانالهي. كود

ن يدو محـل معـ ،«ونيصـه»و  «قدس»اماكني همچون ، اًيثان ،ينينه زم مقدس آمده، اموي ملكوتي است و
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مؤمنـان بـه خـدا گشـوده همـة  يه به روكاست  يان آسمانكه دو مكبل ،ستيهود ني يناكس يبوا ينيزم

ن يزمـ دران را يحين موعود مسيسوزمايجاد ان يادگوايبن ،همهبا اين؛ (334، 3ص  ،1331 ن،آگوستي.ك: ر) است
ح و شـوو  تحقـ  آن يبه بازگشـت دوبـاره مسـ ،«خدا شهو»ند: معتقد ،ودهك لسطين دن الو آن هم در ف

بوپايي ايـن  ،آن را مسلم پنداشتهدر  يهوديومت كح گيويشكل بنيادگوايان مسيحي ،رودارد. ازايناشاره 

 .شمار آوردندبه عيسيحضوت ات رستاخيز مجدد مقدميكي از را  حكومت

 حزقيـالشار اعلاميه بالفور، بسياري تشكيل دولت يهود را تحق  پيشـگويي پس از انت ،1313در سال 

و اتصال آنها به ديگـوي  (37)حزقيال: « هاي خشكيدهدميدن در ميان استخوان»شمودند و تعابيوي همچون 

 دانستند.موعود را امكان تحق  يا دولت يهودي در سوزمين 

هـاي تـوين شخصـيتاز جملـه سوشـناس ،ولجـوي فـالو  پت رابوتسونكه در كنار  ،هال ليندزي

بيـانگو موحلـه امـو، گيود كه ايـن نتيجه مي 3ـ7: 37رود، با استناد به حزقيالشمار ميبنيادگوايان كنوني به

قوم يهود و نه حيات معنـوي آنـان را د لـت « رجعت جسماني»اول پيشگويي كتاب مقدس است و بو 

ل نيز حـاكي از موحلـه دوم و تولـد معنـوي يهوديـان پـس از آيات بعدي حزقياكند. او معتقد است: مي

 .(133 ، ص1333)ليندزي،  رجعت جسماني نخست آنان در زمان رجعت مسيحا است

هـا اسـتن ا  ظاهوگوايانـه و گزينشـي اي است كه در كنـار دهسان مقدمهبه ،تحليل فوق از شهو خدا
خواسته و يـا ناخواسـته  ةكه  زمروشن است  .استديگو، نگوشي موعودگوايانه م تني بو اين مكاشفات 

جويانـه در مسـيو تحقـ  چنـين اين تلقي بنيادگوايانه، دامن زدن به بوخي تعص ات نژادپوستانه و منازعـه

القـا جهـان دو قط ـي الهـي و شـيطاني،  اسـتناد بـدان امـو و با ،ليندزي .دارددن ال ه هايي را بگوييپيش

مين مـداوم بودجـه أجمله اعواب و مسلمانان را شيطاني خوانده و بـو تـ از ،هاها و ملتبسياري از دولت

 .(173ـ173، ص1336)سايزر،  ورزدنيامي و اقتصادي توس  ايا ت متحده بواي مقابله با آنان اصوار مي

 وراثت زمينب. 

ن سـوزمين مقـدس، مـدعي نامشـوو  بـودن پيمـا ةبا استناد به كتاب مقدس دربـار ،بنيادگوايان مسيحي
 اسـكوفيلدابواهيمي و وراثت ابدي زمين توس  قوم بوگزيده در دوران واپسين هستند. بسياري همچـون 

عنوان بـه و (1،2: 11)دوم قونتيـان دوشيزه عنوان به چون تزويج كليساهممقصود حقيقي از تعابيوي : معتقدند

كنـار اسـواييل مصـداق بوگزيـدگي در ا نيـز ، كليسـا ر(7: 13؛ مكاشفه23: 3)انجيل يوحنا عووس آسماني بوه 

 ،زميونيادگوا و صـهيـان بنيحيان مسـيـونـد ميپ ،روايناز .(322 ، ص1337.ك: اسكوفيلد، ر)شموند م كور مي
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مثابـه ابـزاري بـواي هوچند بنيادگوايان مسيحي، يهوديت را به ود.يگيهدف نضج م كاشتوا يابو  يم تن

كننـد. در ت مسيحايي موعـود خـويش قلمـداد مـيهاي كتاب مقدس و تشكيل حكومگوييتحق  پيش
 دارد:شده اين جويان اظهار ميپوداز شناخته، نيويههال ليندزيزمينه، همين 

قـوم  ،.. علاوه بـر آن.بديهي است كه معبد سليمان بازسازي خواهد شد. پيشگويي مقتضي تحقق آن است
تحت كنترل كامل يهوديان واقع خواهد شـد  اًيابد و اورشليم مجدديهود بار ديگر در اين سرزمين تولد مي

يـح اسـت رود كه نزد ما مهمو سخن از بناي معبد بزرگ مي تـرين نشـانه بازگشـت نزديـك عيسـي مس
 .(03ـ01، ص 2333)ليندزي، 

 بو اين امو ،از انجيل متي (27ـ24: 3)همچون دانيال ايشان همچنين با استناد به قطعاتي از كتاب مقدس 
بواي هتا حومـت و تخويـب مجـدد وعـده داده شـده،  ،بناي مع دتجديدبايد د كه ورزنميتأكيد 

گيـوي چنين نگوشي به اين دسته از آيـات كتـاب مقـدس، موجـب شـكل ،سانانجام پ يود. بدين
هايي گوديد كه بنيادگوايان، گام نهادن در مسيو تحق  آن را محقـ  سـاختن وعـده خـدا گوييپيش

بناي مع ـد در مكـان اصـلي آن، هـا، سـومين تجديـددر اين پيشـگويي !دانندبواي فوجام جهان مي
ناپ يو ميان مسـلمانان و يهوديـان خواهـد بـود كـه هاي اجتنابگيوي يا رشته جن موجب شكل
 .(313 ، ص1336)سايزر،  دن ال خواهد داشتهرا ب آرماگدون

اسـت كـه فقـوات بسـياري درحـالي  ،كيد بو بوگزيدگي و وراثت ابدي يهوديان بو سوزمين مقدسأت
)مزاميـو « اشخاص فووتن وارث زمين خواهند شد و از صلح و آرامش بوخـوردار خواهنـد بـود. »..نييو 

)اعمـال رسـو ن « بويده خواهد شد هوكس كه سخن او را گوش فواندهد، از قوم او كاملاً»و  (11: 37داوود: 

 ست.گوياي عدم انحصار در ايشان ا ،ها نيايو آنو ده (23: 3

 گراييبازگشت گرايي و نقش يهوديان در تحقق هزارهج. 

را بوگزيدنـد.  «گـواپسـاهزاره»مكاشـفه يوحنـا، ديـدگاه  23از فصـل  13ــ1بنيادگوايان با تفسـيو آيـات 
از بازگشـت مجـدد بـو پـيش گوايان معتقد به تحق  هزار ساله واقعي يا رمزي هستند كه كليسا پساهزاره

بو همين اساس، ايشان با اسـتناد بـه فقواتـي از . (243 ، ص1333معي از نويسندگان، )ج بدي فال  خواهد آمد
گوويدن يهوديان به مسيح موجب سعادت آينده تمـام  :روميان معتقدند 11ـ3كتاب مقدس همچون باب 

 .(63ـ53ص  ،1371مورراي، ) دنيا خواهد بود
گيـوي مجدانـه اوسـت، گـووش تـا حـد زيـادي موهـون پي« بازگشت يهوديـان»كه آموزه  ،بوايتمن

او بو اين باور بود كه تجديـد . (27ـ26، ص 2332)تون، بود  بيني كودهالوقوع يهود را به مسيحيت پيشقويب
 .(31ـ33 ، صهمان) دن ال خواهد داشتهاسواييل مسيحي، موكزيت جهان مسيحت را بحيات يافتن بني
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هاي كتـاب ساز تحق  وعدهافتن آنان را زمينهاين نگوش به يهوديان، كه در واقع بازگشت و قدرت ي

نييـو آنكـه نماينـده پارلمـان . داران بسـياري يافـتپنداشت، در ميان بنيادگوايان سنتي وـوفمقدس مي
 ورزيد:تأكيد  نگاشت كه در آن بازگشت بزرگ جهانبا عنوان  يتابكم 1621در سال  هنوي فينچبويتانيا 

 ،بـردالمقـدس نـام ميآنجا كه از اسراييل، يهودا، صهيون يا بيـتالقدس در كتاب مقدس مقصود از روح
اسراييل معنوي يا كليساي خدا شامل يهوديان و غيريهوديان نيست، بلكه مقصود اصلي اسراييلي از زادگان 

اين نظر بايد نسبت به بازگشت آنان به سرزمين مقدس و اماكن باستاني و سلطه بر دشمنانشان . يعقوب است
اينها تمثيلاتي نيست كه ... آنان كليساي باشكوه خود را در سرزمين اسراييل برپا خواهند نمود ردد.اعمال گ

 .(27، ص3، ج2343)وريت،  هاي دنيوي و يا نجات از طريق مسيح بيان شوددر قالب مشابهت

شـوند و يمـها جمع بار ديگو از همه ملتل يياسوايرسو ن، بن ةبواساس وعد»ز معتقد بود: ين اسكوفيلد

در زمـين وا تـوين قـدرت و منزلـت را  مجـدداًدهنـد و كيش مـي و تغييو گودنديمشان بازنيبه سوزم

 1: 6اشـفه كتـاب مكو خـود از يز در تفسـين جاناتان ادرواردز. (1236، ص1337)اسكوفيلد،  «خواهند داشت
شـود ينم يويدهند و ديش مكي وييان تغيهوديرود، ين مياسلام از ب ،ييوايپنيد نهضت يومعتقد است: 

نامـه وسـت ايـن آرمـان در اعتواف. (637، ص 1، ج1374.ك: ادواردز، ر) آورنـديمان ميح ايبه مس افوانكه ك

 گونه منعكس شده است:( اين1653مينستو )
يهوديان بيدار شوند دشمنان حكومت فرزند عزيـز خـدا . ما آرزومنديم كه دجال در آخرالزمان نابود شود

و صلح و  تر شوند و تزكيه شوندگير آزادانه از نور و فيض خدا گستردهود گردند. كليساهاي مسيح بهرهناب
 .(45، ص 2331.ك: سايزر، ر) آرامش و عزت بيش از قبل جهان را فراگيرد

كـه  ،هـاي انگلسـتانگوايانه بنيادگوايان، تا بدانجا پيش رفت كـه بوخـي پيوريتنگونه تصورات هزارهاين

اي خطـاب بـه حاكمـان بويتانيـا بسزايي در گستوش تفكوات بنيادگوايانه در اروپا داشـتند، در نامـه سهم

خواستار لغو ممنوعيت اسكان يهوديان در اين كشور و حتي كما به بازگشت آنان بـه فلسـطين شـدند. 

 شد.فواهم زمينه انتقال گستوده يهوديان با حمايت انگلستان، به فلسطين اشغالي رو، ازاين

و و يهوديـان بـوديم، ايـن هـا شاهد پيونـد پيوريتن ،(اگو اين دوره )قون هفدهم و هجدهم ،روايناز

ويـژه در هبـ ،هاي انجيليتوي تسوي يافت و آن پيوند پووتستانيافتهقضيه در قون نوزدهم به دايوه توسعه

 و يهوديان بود. امويكا

 حمايت از اسراييلد. 

بـه وجـود « بـاورهـزاره»و « دينـيپـاك»هاي از ميان جن ش كه عمدتاً ،بنيادگوا هايفوقه: بسياري معتقدند

هويـا از آنـان، در سـه . اي، سياسـي و..خاص مكاشـفههاي ، با وجود اختلافات متعدد و دغدغهآمدند
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م تنـي بـو شناسـي فوجام»، «ظـاهوي از كتـاب مقـدس ويتفسـ»: القول هستنداصل عمده با يكديگو متف 

 .(66ـ65، ص 1336.ك: سايزر، ر) «بازگشت يهوديان به سوزمين فلسطين»و « ييگواآينده
سـاز بـا رخـدادهاي دوران واپسـين و فوجـام جهـان، زمينـه ةهاي كتاب مقدس در رابطـگوييپيش

مايـه ايـن پيونـد، اشـتواك منـافع بـن. گيوي پيوند وثيقي ميان ويفي از مسيحيان و يهوديان گوديـدشكل

مشووعيت يـافتن حوكـت  ،هاي كتاب مقدس در آخوالزمان بود. اين گووهوقايع وعدهووفيني در تحق  

 هاست.گوييكه در گوو سامان يافتن اين پيش ،دانندميخود را در سايه تحق  حكومت الهي 

 شموند:ميبو« حزقيال»بخش روياي گيوي دولت يهود در فلسطين را تحق بسياري از بنيادگوايان، شكل

نـد. ايل ميخاندان اسرائ يها تمامن استخوانيپسران انسان ا ي: ااو مرا گفت نـد: يگويشـان مـينـك ايباش
شان بگو: يت كرده به ام. لهذا نبويد و خودمان منقطع گشتيع گرديد ما ضايما خشك شد و ام يهااستخوان
 يقوم مـن از قبرهـا يام. و شما را يگشايشما را م ينك من قبرهايد: ايفرماين ميهوُهَ چني يسلطان تعال

م و شـما را از يشـما را بگشـا يقوم من چـون قبرهـا يل خواهم آورد. و اين اسرائيشما درآورده به زم
هوُهَ هستم. و روح خود را در شما خواهم نهاد تـا يد دانست كه من يگاه خواهرون آورم آنيشما ب يقبرها

هوُهَ تكلمّ نمـوده يد دانست كه من يپس خواهم خواهم ساخت. ين خودتان مقيد. و شما را در زميزنده شو
 .(21ـ25: 34)حزقيال باب  ام. قول يهوُهَ اين استعمل آوردهه و ب

اند، بـو اسـاس هاي بنيادگوايي معاصو شهوه شدهتوين چهوهپيووان كليساي انجيلي، كه به شاخص امووزه

اي از اقدامات صورت گوفته توسـ  گويانه خود پيوامون وقايع آخوالزمان، به صورت گستودهم اني پيش

. ايشان سامان يـافتن حكـومتي مسـتقل در آن كنندمياشغالي حمايت هاي رهيم صهيونيستي در سوزمين
كتـاب مقـدس دربـاره شناسـي اي حياتي بواي تحقـ  فوجامسوزمين و رخ دادن چنين حوادثي را،  زمه

ان بـو يـهوديوي، تسـل  غيحيان مسـيـادگوايبنآورنـد. شمار مـيرستاخيز مجدد و ايجاد حكومت الهي به

ن امـو ادامـه داشـته يـه اكـ يتا زمـانمعتقدند:  ،تسل  شياوين بو اين مكان مقدس دانستهالمقدس را تيب

يكـي ديگـو ابد. يان يالمقدس پاتيبو ببايد تسل  ايشان ، رو. ازاينودكظهور نخواهد  حيمس يسيع ،باشد

 د:يگوين رابطه ميدر امسيحي  بوجستهاز بنيادگوايان 
وه كـنتـرل كرد، هـزاران سـال يبگ يرد، جديگيم يه خدا جدكرا  يد اموريداند همواره بايه مكطان يش

 ،جـهيش از قدرت ساقط شـد. در نتيم و بك 2314ه در جن  شش روزه كنيار داشت تا ايمعبد را در اخت
وه كـه در كـ يسـانكه بـر كافت ين را ان آكروز، اسلام اميپ يهايليلو بلندنظرانه اسرائنگرش نادرست و

 م موضـع خـود در تپـه مقـدس خداسـتكيطان در حال تحيشكنند، تسلط داشته باشد.. دت ميمعبد عبا
 .(77 ، ص2331)سايزر، 

شـمار وعـده بـهن يـشـدن ا يع در عمليتسو يبوا دينياي فهيوظمثابه به ،حمايت از صهيونيزم ،در نتيجه
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شـود، شناخته مـي« يحيسم مسيونيصه»با عنوان كه امووزه  ،سميپووتستانت ان نوظهور درين جويا آيد.مي

ضـد »ه يـدر آخوالزمان عل «آرماگدون»ن ود نهايي بواي  بو لزوم اقتدار و هيمنه بيش از پيش ايا ت متحده
اب ، ضـ.ك: ر) داننـدمـي حيـاتيو  مختلـف جهـان را در منا امويكا يحضور نيامو  ،نمودهتأكيد  «حيمس

اقناع بيشتو افكـار عمـومي و مشـووع جلـوه دادن بواي در پي بوخي وقايع خاورميانه و  ،روازاين .(1332

مودان بيش از پيش رنـ  مـ ه ي بـه ها به كشورهايي همچون افغانستان و عواق و..، ادبيات دولتهجمه

 .(1333)عزيزخاني،گيود خود مي
و تحـت عنـوان جنـ  مقـدس،  ينـيو د ي م ه يهان با پشتوانهيو نزاع خون يويدرگ، آنكهحاصل 

 يزيجن  و خـونوكه ايگونههب. رودشمار ميبه ييادگوايبن يهانمونه يتمام ياعتقاد انفيجزء اصول  

انـات ين جويـا يورد اصـلاخشونت به ره ، ين وويو است و از ايناپ اجتناب اموي در دوران آخوالزمان

 .(166ـ33 ص ،2333)كيم ال،  شودت ديل مي

 گيرينتيجه

هـاي متعـددي در در اسلام، با شـ اهت« سلفيه»ي مسيحي و «بنيادگوا»در بورسي تط يقي ميان دو جويان 

به متون مقدس و تمايـل « گوايانهنص». رويكود هستيمم اني و انتخاب شيوه مواجهه با متون ديني مواجه 

شـمار صـو مشـتوك ميـان آن دو بـهاز جمله عنا ،هاي دينيول انه در پوشش آموزهبه گوايشات خشونت

گوايـي مـ ه ي و .. در افوا .هاي سياسي، فوهنگي، قوميتي ورود. هوچند عوامل متعددي نييو انگيزهمي

ساز را نيـز نقش عوامل زمينهن ايد  ،اين با وجود دارد.اي اعِمال خشونت در دو ويف فوق، نقش بوجسته

سان دو عنصو مسـتقل در ميـان به گوايي صوفاًخشونت گوايي واز نيو دور داشت. در نگاه نخست، نص

گوايي، ارت ا  معنـاداري اما با بورسي ت عات نصرسد، ميو روش مطو  در اين دو جويان به نيو  لفهؤم

 يابيم.درميرا ميان آن و بووز خشونت ديني 
افزايـي پيونـد ول همرا محصـ بنيادگوايان مسيحيجويانه افووزانه و ستيزهگوايشات جن يد امووزه با

، «موعودگوايانـه»هاي خـاص كه بو اساس نگوش ول ي سياسي بوشمودم اني عقيدتي بنيادگوايي و سلطه
عيـار ايـن جويـان از رهيـم حمايـت تمـام يابد.ادامه مي امويكاتوس  كشورهايي همچون ايا ت متحده 

دف اخـتلاف ميـان مسـلمانان و كـه بـا هـهاي اخيـو، را هاي متعدد در دههصهيونيستي و تحميل جن 
هـاي كتـاب گـويياز باور به لزوم تحقـ  پـيشناشي توان تقويت ج هه اسواييل انجام پ يوفته است، مي

عنـاويني چـون  كه امووزه بيشـتو بـا ،مقدس در قاموس عقيدتي بنيادگوايي مسيحي بوشمود. اين رويكود
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گوايـي ه خود به كتـاب مقـدس، بـو بازگشـتگوايانشود، با رويكود نصشناخته مي« صهيونيزم مسيحي»
يكـي از مقـدمات  زم بـواي عنوان بـه ،يهوديان به سوزمين موعود و تحكـيم نفـوذ اسـواييل در جهـان

 ورزد.ميتأكيد  گيوي حكومت مسيحايي،شكل
فـت، نگـاه و أدوسـتي، رهايي همچون صلح، نوعلفهؤرغم آنكه بو رفعت جايگاه مدر اسلام نيز علي

 (125 :نحـل)جـدلي دين بو اسـاس تحقيـ  و اسـتد ل غيودعوت به  ،(3 :همالد) و اساس عدالتقضاوت ب
، هوگونـه اج ـار (6ه: توب)اي شده است، با ت كو مكور به لزوم ق ول دين از روي بينش و آگاهيويژهتأكيد 

هـاي دن نگـوشامووزه با بـه افـوا  كشـيده شـاين، با وجود . (256ه: بقو)كند در پ يوش آيين را نفي مي
را هاي گسـتوده انـد، خشـونتگوي رشد و توسعه يافتهبو بستو سلفي كه عمدتاً ،تكفيوي در جهان اسلام

 در بوخي كشورهاي اسلامي شاهد هستيم.
ها در تشديد بحوان در كشورهاي اسلامي، عوامـل متعـددي هاي سياسي پشت پوده قدرتانگيزهافزون بو 

« گوايانـهنـص»هاي نگوشبه توان جمله ميآن . از نقش دارندهاي تكفيوي بيش از پيش نگوشگيوي شكلدر 

 دن ال داشته است.هن را باتكفيو و قتل و كشتار مخالف ،گ اري، كه حكم به شوك، بدعتاشاره كود
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 يان الهيطان در ادير شيتصو يقيتطب يبررس

 
 mohammadyaghoobian@yahoo.com قرآن و عترت اصفهانمعا ف استاديا  دانشگا  /  محمدحسن يعقوبيان

 24/4/2994 :پذيرشن  24/20/2999: دريافت

 دهكيچ
ت  ير ايطان د  سه كتاب اوستا، كتناب مقند  به بر سي ، د ت صيفي ن تحليلي و با  و  تطبيقيبا  ويكرايف پژوهش 

پنردازد. ميسازي مثبت و منفي و مي ان دخالت و قد ت انيطان ي نظر پيروان ايف اديان د  ت  ير، و بازخ انكريم و قرآن
 د  تقاب  با ت  ير ايطان كتاب مقند  و ابلنيس قنرآن ،خرأض اه  ا د  اوستاي متخالقي د  عرعن ان به اهري ف اوستا،

قند ت و پر م ج دي انرو ني  خ ا  انسان عن ان م ج دي خيربه ،كتاب مقد  ايطاند  يك مخل ق قرا  دا د. عن ان به
كنه مسنير ت  ير كشيد  اد  به مخل قي مختا عن ان به قرآن،د  ابليس . اما حل ل د  انسان  ا دا دمطرح است كه ت ان 

كه د  بستر زمنان و د  لرهنن  و ناصحيح، اي حاايههاي تحلي البته  ندا د.انسان  ا گ يد  و قد تي ج  وس سه  ا بر ار
نظير ال هيت، قد ت دخالت د  ام   كائنات د  آئيف ز تشنت و هايي لفهؤم ني  وج د دا د؛اك  گرلته از ايطان ايف اديان 
 انگا ي كلامي ن عرلاني د  اسلام.پرستي د  مسيحيت و مثبتانگا ي و ايطانبدان انساني، مثبتحل ل د  ا

 .يان الهيطان د  اديطان، اير ايطان، ت  يا ها:كليدواژه
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 طرح مسئله

وبـاز ذهـن بشـو را بـه خـود ي، از ددر پديد آمدن شوور عالم يطانشنقش ويژه بهشو و  ةمسئلووركلي به

ي شـو منـان را در نيـو داشـته اسـت. خـداياز اهو يقي، مصادينيهو فوهن  و دو  استمعطوف داشته 

و  (33ص ، 1333، حســيني)يونـاني (d it-boles)«دي ات بـولس»و  (52ص ، 1333، بـايو نـاس)«سـت» يمصـو

ن دسـت يـاز ا ييهانمونه وان باستانياز زرتشت، در اپيش شه مغان يدر اند يمنياهو يووهايها و نتهيعفو

و سـه  ين الهـيـطان در چهار ديو شيتصو ،ن پژوهشيا يمسئله اصل. (42ـ37ص ، 1336، آموزگار)... تندهس

و چـه  يا منفـيـ ،و مث ـتيها چـه تصـوتابكن يابورسي است. كويم تاب مقدس و قوآن كتاب اوستا، ك

ز بـه سـهم خـود، چـه يـنآنـان ووان يـپ. شـندكيو مـيطان بـه تصـويشـ يزان قدرت و دخالت را بوايم

اين مقاله به تفصـيل ايـن اند. انجام داده ف و بدعتيا به تحويتاب مقدسشان و در كرا  ييهايسازيوتصو

محسـوب  يان الهـيـز جـزء ادين زرتشت نين مقاله، دياست اكند. روشن موضع را بورسي و تحليل مي

ن بـاب و اث ـات يا شمندان درينيو اندو اختلافكن مطلب، از ذيبودن اث ات ا ياهيو به علت حاشكند مي

 مع وريم.نيو منتخب، 

 يمن در اوستااهر

اوسـتا در  يدر گاتاهـا. نيو داشـتيد و توجه به اهورا مزدا را مده توس  زرتشت اراله شد، توحك ينيآل

 :استمطو  مخلوق  عنوان يابه بد، ينويسخن از عنصو شو، تنها سخن از م
و كردار در يكي نيك و ديگري بـد، بـا يكـديگر در آغاز آن دو مينوي همزاد، در انديشه و گفتار 

، بنـد سـوم و 35سخن گفتند؛ از آن دو نيك آگاهان راست را برگزيدند نه دژ آگاهان )يسنه، هـات
 ، بند دوم(.70يسنه، هات 

 :شد ييگوايدن توحيگزيجا گواييتيو ثنو يستيو دوآلكاما پس از خود زرتشت، تف

ن يـه دكـه ين نظريبا ا ،ب به اتفاق آنانيه اغلب قركم يرسيجه مينت نيشناسان به ايات اوستال نظريبا تحل
تـنديمن و اورمزد را مطرح سـاخته اسـت، موافـق نيه جن  اهركبوده  يستيتب دو آلكم يكزرتشت  . س

تـاكبل ،ردهكاز گاتاها ارائه ن يلين دليتركوچكرند، يپذيام زرتشت را ميت پيه ثنوكهم  يليقل  يه بـه اوس
 (.205، ص 2342شوند )آشتياني، يم كيخر متأمت

تـوان يم مانند ونديداد ،پس از زرتشت يهارا در نوشته يوانيا يهانيدر آل ينشيسم آفويدوآل يشناست ار

 يخـالقعنوان بـه منيه اهـواسـت كـنار اهورا مزدا، چنان بوجسته كمن در ياهو يسازيوتصو. ودك يابيرد

شـانزده  يو خوابـ يوانـيمن بـه ويداد، اهوياز وند فوگود يكم در. وديگيپوقدرت، در عوض اهورا قوار م
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وان يـا"دم در يـآفوـ  اهورامزداـ  ه منك يكيشور نكن و ين سوزمينخست»: پودازديم ييشهو آباد اهورامزدا

من همـه تـن مـوگ، و بـه يگـاه اهـويـا. پـس آنن ي"تـايدا"وانـه رود كبـو  ؛بـود )حدود خوارزم("جيو
 يوگـيچ يده را بو جهان هسـتيو آفويد و زمستان ديا فويتا بياهدها را در رود دا ،ت(دشمني و ضدي)يارگيپت

 .نـدكياو را مـ كـتشود و قصـد هلايو ميبا زرتشت درگ ،نيهمچن .، بند سـوم(فوگود يكم، ونديدا) «ديبخش

 نـد اول(، بفوگـود نـوزدهم، همان)شوديم يها معوفويو خال  د يخال  جهان بدعنوان به در ن ودش با او يو

 د:يگوين ميبه زرتشت چن ،و سپس

و مـرا  يشويره مين گفتار بر من چيدامكگر باره بدو گفت، با ي، ديدگار جهان بديرن  باز، آفريمن نياهر
شود و آنان را يره ميمنم ـ چيه اهركدگان من ـ يدام رزم افزار بر آفركبا  يكدگار نيآفري؟ رانياز خود م
 ، بند هشتم(فرگرد نوزدهم، همان)رانند؟از خود مي

از جهـان  يمـيه نكـ ،خال  عنوان يابه بزرگ و ي، با قدرتاهويمن همه تن موگو، ين تصويبا توجه به ا

 و از اروا ين تصـويـا. ستاده اسـتيدر مقابل اهورامزدا و زرتشت ا ،ده استيشك يكيو تارشو  امكرا به 

در  «شـو»، واهه يده بوخـيـبـه عق يحتـ. تنموده اسرسوخ ز يت نيحيبعدها در فوهن  غوب و مسشو، 

 :ديگويم رابوت هيومه كچنانفته شده است. گو يو پارسياز د ،يسيانگل

تـان و توان از گرسنگي، تشنگي، خشم، نخوت، مي شر[ارواح ]از ميان آنها  حسد، دروغ، خشكسالي، زمس
در  (DIU)پارسـي بـه صـورت است كه بعدها در « ديو»شر،  نام كلي اين ارواح. ها نام بردكارگي زنبد

 (.317، ص 2331شد )هيوم،  (DEVIL)واژه انگليسي  أهمان نيز منش ،آمده و سپس

 يابد:شود، ادامه ميها مطو  ميعنوان مادر بدي، به«آز»كه ديو  ،هاي زرواني و مانويو اين فوايند تا آلين

شود: او خود را در سـه صـورت مي عنوان اصل بدي ظاهركه در قطعات مانوي، آز، به. پس خلاصه آن..
اش طبيعين را بـه روي سرنوشـت )بخـت( مـاورا گري كه چشـم انسـااغفالعنوان سازد. بهمتجلي مي

 (.145، ص 2337عنوان حرص )زنر، عنوان شهوت و بهبندد، بهمي

 طان در كتاب مقدسيش

خـدا آدم را امـو فومـوده »: شوديم يمعوف «شناخت»ممنوعه، ة ويآدم و حوا، م يدر ماجوا ، يدر عهد عت

چـه در روز . و بد مخـور يااما از در خت دانستن ن ،يه بخورك يدرختان با ، مختار يه از تمامكگفت 

 (.13ـ17: 2، پيدايش) «يشويخوردنت از آن مستوجب موگ م
و  يـاخواسته است انسـان، نيخداوند نمگويد: بود، ميوارد بهشت شده  يل ماركه به شك ،طانيش

 :را بشناسدد ب
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خـدا امـر . ه در وسط باغ استك يدرخت ةوياما از م. ميخوريدرختان باغ م ةويه از مكو مار به زن گفت 
د و يريمنمي هكالبته  :مار به زن گفت .ديريه بمكد مبادا يد و آن را لمس ننمائيه از آن مخوركفرموده است 

و  يـكه نكـ يانيچون خدا ،ن شما گشوده شدهد، چشمايخوريه از آن مك يداند روزيه خدا مينكحال ا
 (.7: 3 ش،يدايسفر پيد شد )دانند، خواهيبد را م

شيطان بود و نه خداوند. همچنين، در  ،رو، كسي كه انسان را به شناخت و معوفت دعوت كودازاين

 عنوان موجودي قدرتمند مشـهودانجيل متي، در مواجهه شيطان با مسيح، تصويوسازي از شيطان، به

ممالا جهان و جلال آن را بدو نشـان داده  ةپس ابليس او را به كوهي بسيار بلند بود و هم»است: 

. (13و  3: 4)انجيـل متـي،  «بخشـمبه وي گفت: اگو افتاده موا سجده كني همانا اين همه را بـه تـو مي

لـيس بـدو و اب»عنوان قدرت بخشي ابليس، در انجيل لوقا نيـز آمـده اسـت: به ،مشابه همين مطلب

زيوا كه به من سپوده شده است و به هو كـه  ؛دهمگفت كه جميع اين قدرت و حشمت را به تو مي

 .(7و6: 4)لوقا،  «بخشمبخواهم مي

ان بـه يحيقـدرت در ذهـن مسـيطان، پورن  و پوش ،تاب مقدسك يهايوسازين تصويبا توجه به هم

ي غـوان در ويس، همچـون شـيدشمن شما ابلـوا يز ؛ديشتندار و مواقب باشيخو»: شوديده ميشكو يتصو

شـود يو غوان، چنـان قدرتمنـد مين شيو ا. (3: 5، نامه اول پطوس) «د تا ب لعديجويرا م يسگودش است. ك
 .(3ـ6: 5، موقس) ندكارشان را سلب يند و قدرت آنان و اختكها حلول تواند در انسانيه مك

:  3، و لوقـا 23ـ25: 12، متي)« بعلزبول»عنوان به« وانيس ديرل»و  «وانيد»د، از يدر عهد جد ،ينبو اافزون 

آيـد و مي الزمان از دريا با به ميان آمده است كه در آخوطان سخن يپسو شعنوان به ،«دجال»و از  (33ـ31

 :كندمي ، قدرتي عييم دريافت(3: 12، مكاشفه يوحنا)طان استيه همان شك ،از اهدها

پرستيدند و گفتند كه كيست كه مثل ايـن حيـوان اسـت و  ،آن حيوان بخشيدو آن اژدها را كه قدرت به 
آميز تكلم نمايد و تا مـدت چهـل و دو وي داده شد كه به الفاظ بلند كفركيست كه تواند با او جنگيد و ب

بر اسـمش و بـر  :كه كفر گويدخود را بر كفر بر خدا گشاد تا آنماه قدرت جن  به وي داده شد و دهان 
آنهـا را زبـون سـازد و  بر ساكنان آسمان و قدرتي بوي داده شد كه با مقدسان جن  نمايد و مسكنش و

كـه اسـما   ،و خواهند پرستيد او را همگي ساكنان زمين فه بوي داده شديقدرت بر هر قبيله و زباني و طا
 (.3ـ7: 23كتاب حيات بره ذبيح از ابناي عالم مرقوم نشده است. )همان، آنها در 

از حيـوان  ،در ادامـه. طان است، مورد پوستش قوار خواهد گوفتيقدرت ش يه داراك ،يود وحشآن موج

 :است 666عدد او  آيد و نشانهمي گويد كه از زمين بيوونمي ديگوي سخن
شش ند كه عدد انسان است و عددش كجا حكمتي است كه صاحب فهم، عدد حيوان را محاسبه و در اين

شـود كـه در معرفي مي 111جا، عدد موجود وحشي، . در اين(23: 23 صد و شصت و شش است )همان،
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ها بايـد طبق مكاشفات يوحنا در اين بخش، انسان. رودعنوان نماد شيطان به كار ميپرستان بهعقايد شيطان
 كه تابع شيطان است و راه مسيح كه انسـان اسـت، يكـي را انتخـاب كننـد ،ميان راه آن موجود وحشي

يـح ضدعنوان بـه ،انجام نيز در نبرد نهايي، شيطان و آن موجود وحشيسر(. 103، ص 2333)فيلسون،  مس
 (.25ـ4: 15در برابر حضرت عيسي قرار خواهند گرفت و نابود خواهد شند )مكاشفه يوحنا، 

 س در قرآنيابل

ان، طياسـم خـاص شـعنوان بـه ،«سيابل. »اشاره شده است «سيابل»و  «طانيش»به دو اسم  ،ميوكدر قوآن 

 يوويـن عنوان يـابـه« طانيشـ»ال تـه، . (23، ص 1333، كمپـاني زارع) وار شـده اسـتكتدر قوآن ازده بار ي

وده كـرا دن ـال  يشـكو سوشـو  ار، راهيـه به اختكاست  يلفكه موجود مكبل ،ستينشو  بال ات يمنياهو

 :است
؛ و (37)بقره:  بلْيِسَ أبَي وَ استْكَبْرََ وَ كانَ مِنَ الكْافرِيِنَاَ إِوَ إِذْ قلُنْا للِمَْلائكَِةِ اسجْدُُوا لِآدمََ فَتجَدَُوا إلِّ
جز ابليس كه سر باز زد و برتري جسـت  ،همه سجده كردند. به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده كنيد

 و او از كافران بود.

 :ندكيم ي و معوفكو  يپسندي را خودشك ار و سوكعلت استشيطان، 

قالَ أنَاَ خيَْبر  منِْبهُ خلَقَتْنَِبي  منَعَكََ أنَْ تتَجْدَُ لمِا خلَقَتُْ بيِدَيََّ أسَتْكَبْرَتَْ أمَْ كنُتَْ منَِ العْاليِنَقالَ يا إبِلْيِسُ ما »
چه مـن تو را از سجده كردن در برابر آن اي ابليس چه چيز ؛ گفت(41و40)ص: « منِْ نارٍ وَ خلَقَتْهَُ منِْ طيِنٍ
. مـن از او بهتـرم :؟ گفتيارجمند داشت يا مقامي يفروخت يا بزرگيآكرد؟ نع ام مدهيبا دو دست خود آفر
 ي و او را از گل.ادهيمرا از آتش آفر

 ود.يگيقوار م يشود و مورد لعن الهيرانده م ياز درگاه اله ،ن امتحانيپس از اشيطان 
يـل قـدرت عنوان نيوويي در عوض خداوند نيست، بلكه مخلوقي در ذهمچنين شيطان هوگز به

 :الهي است
)انعـام: « مَّا يصَفِوُنَوَ جعَلَوُا للَِّهِ شرُكَاءَ الجْنَِّ وَ خلَقَهَمُْ وَ خرَقَوُا لهَُ بنَيِنَ وَ بنَاتٍ بغِيَرِْ علِمٍْ سبُحْانهَُ وَ تعَالي عَ»

بـه ، يچ دانشـيهيبـ. ده اسـتيه جن را خدا آفركاز جن قرار دادند و حال آن يانيكخدا شر (؛ براي255
 نند.كيچه وصفش مكردند. او منزه است از آناو تصور  يبرا يو پسران يدروغ دختران

از رو، ازايـن ده اسـت،يـرا بوگزشـو  ه راهكـمختار است  يمخلوقاز آنچه گ شت، شيطان از منيو قوآن، 

اسـت و از جهـت « ينيوكـحسـن ت» يمخلوقـات، داراسايو جهت خلقت و انتسابش به خداوند، مانند 

 ،ال تـه قـدرت .(336ص  ،3ج ، 1335، آملـيجـوادي) اسـت« يعيقـ ح تشـو» يوش، دارايو انتخاب مستمود 

حش، افعـال او يبو افعـال ق ـ، ولـي بنـاخداونـد اسـتآن از  يد افعاليبنا به توح يطانش اريانتخاب و اخت

 ،رويـنا. ازف اسـتيـعلت و معلول، قابل تعو ين رابطه در قالب ارت ا  ووليا. منتسب به خودش است
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و از  .(435و  434ص  ،7ج ، 1373، يلو او ـا)و منسوب به خداونـد اسـت يبه قدرت الهسو، ياافعال او از 

 تنها به خودش منسوب است. ،استشو  ل عنوانيه ذك ،گويدسوي 
ن مختلـف يه بـه عنـاوكـاسـت هاي مـؤمن انسـانب يوسوسه و فو زيدگاه قوآن نياو از د يار اصلك

ــز   ،(23: اعــواف)وسوســه  ــه) ي، نجــو(26: فصــلت)ن ــام) ي، وحــ(31: لقمــان)، دعــوت (13: مجادل ، (121: انع

طان اجـازه تسـل  و حلـول بـو يرو، شينا. ازاد شده استي، از آن (231: اعواف)و مس (37: منونؤم)همزات

: ص) نـدارد ينفـوذوگز در آنان ه ،ن هستنديه مخلصكاء يامل و ان ك يهادر مورد انسان. ها را نداردانسان

 :طان به دورندياز تسل  ش ،مان داشته باشنديز اگو ايها نانسانسايو در مورد . (33و32

إنَِّما سلُطْانهُُ علَيَ الَّذيِنَ يتَوَلََّونْهَُ وَ الَّذيِنَ هُـمْ بِـهِ  إنَِّهُ ليَسَْ لهَُ سلُطْانٌ علَيَ الَّذيِنَ آمنَوُا وَ علَي ربَِّهمِْ يتَوَكََّلوُنَ»
كنند تسلطي نيست. اند و بر خدا توكل ميشيطان را بر كساني كه ايمان آورده ؛(255ـ33)نحل: « نَمشُرْكِوُ

 .ورزنديم كدارند و به خدا شريه دوستش مكاست  يسانكتسلط او تنها بر 

نيسـت  يتسل  و نفـوذ زياند نطان را خوردهيب شيه فوك يسانكبو شيطان تسل   زم به يادآوري است 

 شود:ها انسانار يسلب اخت ه منجو بهك

انَ لِبي علََبيكْمُْ مِبنْ وَ قالَ الشَّيطْانُ لمََّا قضُيَِ الأْمَرُْ إنَِّ اللَّهَ وعَدَكَمُْ وعَدَْ الحْقَِّ وَ وعَدَتْكُمُْ فأَخَلْفَتْكُمُْ وَ ما ك»
چون كار بـه پايـان آيـد  ؛(11)ابراهيم:  «ا أنَفْتُكَمُْسلُطْانٍ إلِاَّ أنَْ دعَوَتْكُمُْ فاَستْجَبَتْمُْ ليِ فلَا تلَوُموُنيِ وَ لوُموُ

در وعـده  يولـ. ز به شما وعـده دادميخدا به شما وعده داد و وعده او درست بود و من ن :ديگوشيطان 
پـس مـرا . ديـز اجابت نموديردم شما نكدعوتتان آنكه  جز ،نداشتم يمن بر شما تسلط. ردمكخود خلاف 
 د.ينكملامت ه خود را كبل ،دينكملامت ن

سو، تحت تسل  و قدرت الهـي و از انگيزي شيطان را نيز از ياقوآن كويم، همين فعاليت وسوسه

إِنَّا جعََلْنَ ا »داند كه خود را جزء پيووان شيطان قوار داده است: منو  به اراده انساني مي ،سوي ديگو

ما شياوين را دوستان كسـاني قـوار داديـم كـه ايمـان  ؛(27)اعواف: «الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُلْمِنُونَ

بلكه حـداكثو، قـوين شـخص  ،آورند. اين پيووي، به معني حلول شيطان در درون انسان نيستنمي

)زخوف: «وَ مَنْ يَعْشُ هَنْ ذكِرِْ الرَّحمْنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطاناً فَهُوَ لهَُ قرَِينٌ»كند: شود و او را وسوسه ميمي

گماريم كـه همـواره همـواهش هوكس كه از ياد خداي رحمان روي گوداند، شيطاني بو او مي ؛(36

باشد. همچنين در قوآن كويم، اگو كسي خود به اختيار خـويش دعـوت شـيطان را ل يـا گويـد و 

نْ لا تَعْبُ دُوا أَ لَمْ أَهْهدَْ إِلَيكُْمْ يا بَنِ ي ددَمَ أَ»فومان او را اواعت كند، در حقيقت او را پوستيده است: 

 ؛اي فوزندان آدم آيا با شما پيمان ن ستم كه شيطان را نپوسـتيد ؛(63)يس: «الشَّيْطانَ إِنَّهُ لكَُمْ هدَُوٌّ مُبِينٌ
 زيوا دشمن آشكار شماست.
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 يقيتطب يبررس

گو يديكـرا از موضـوع د دو يـبا ،شـده اشاره كچنان، تابكن سه يطان در ايو شيتصو يقيتط  يدر بورس

 يو انحوافـيتصـاو ،يگويطان و دياز شي آنها سازيوتب و تصوكن يصوف توجه به متون ا ،: يكيز داديتم

ل گوفتـه كدر بستو زمـان شـو  ان، به علل مختلفين اديا يفوهنگ يو در فضا يه متون اصليه در حاشك

 :ميپودازآنها مي  يسه و تط ين دو جهت، به مقايت به ايبا عنا، روينااز است.

 يق به لحاظ متون اصليتطب. 4

با توضيحاتي كه در باب تصويو اهويمن در اوستا گ شت، مشخص شد كه دو تصويو از شـيطان و 

آشـتياني،  ؛47و  46، ص 1)پيشـگفتار اوسـتا، جنيووي اهويمني بنا بو اوستاي متقدم و متأخو وجـود دارد 

 دوشـن گـيمنوخـي چـون كـه بباوري و ثنويـت، چنان. اگوچه در باب دوگانـه(115ـ13، ص 1371

(Ducensne Guillemin) ه كـچنان. (1ص ، 1373، گـيمن) است يوانيشه اياز اندي جزلي باوردوگانه :معتقدند

سـخن  ويـهمـزاد سـپنت مئنعنوان ي بـهبـد ينـوياز گاتاهـا شـووع از م زيت در اوستا نين ثنويا :مگفتي

بـا  يبوخـزيـوا  ؛شده اسـتگوناگوني واقع  يوهايت آن، محل تفسيفكيو  يباورگانهين دواما ا ،دگوييم

و  يدو مخلـوق اخلاقـعنوان بـه نـو،يه دو مكـنـد يگويسخن م يمنش يباور، از دوگانهياخلاق يويتفس

جـوان، از  يه بـو اوسـتاكيـبا ت يدگاهيدر مقابل، د .(75ص ، 1337، مهـو)اندشه خوب و بد مطو  شدهياند

. بـه نيـو (77ص ، همان)آورندبه ميان ميدر جهان سخن  يدو ب يو دو خال  خوب ينشيآفو يباوردوگانه

ال تـه در بسـتو . ه اسـتكـودو يها تفسـرا در گاتا يمنش يباوره دوگانهك ستو اول ايتفس اح  برسد، مي
بنـد ، فوگـود نـوزدهم، ونديـداد)ف اهورامزدا قوار گوفتـهيو در رديج، سپنت مئنيف زمانه به تدريزمان و تحو

 هـايمـاريهـا و بيكيمن همه تن موگ و خـال  تاريبه اهو ،ويانگوه مئن ،، بند يكم(وگود بيستميازدهم و همان ف

د اذعـان يـل شـده اسـت. ال تـه بايت د (بند دوم، فوگود بيست و دوم، بند دهم و همان، فوگود بيستم، همان ؛بند سوم)

و اول خواهـد يبـه نفـع تفسـ ي، زمـانيلام زرتشتكخو أخ متيدر تار ،ينشيآفو يباوره نقد دوگانهكداشت 

طان در يو شـيتصـو يلووركبـه، وياما، بنا بو هو دو تفس. وا باشنديموجود را پ  يف در اوستايه تحوكبود 

و بـه يـخو و بـا ع ـور از انگـوه مئنأمتـ يه در اوستاكن تفاوت يبا ا. استشو  و يو منفيتصو يا ،اوستا

 من ختم شده است.يت اهويالوهدر نهايت و  يبخشو به قدرتين تصويمن، اياهو

م يويرا بپـ  ييمن اوسـتايتاب مقدس از اهوكثو أه تكنيااعم از تاب مقدس، كطان در يو شياما در تصو

ص ، 1373، گـيمن) ميگونه اقت ـاس بپـودازي هوبه نف ،وش ش اهتيرغم پ ي، علدوشن گيمنهمچون ا و ي
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طان يمحـدودتو شـ ياب مقدس و قدرتمنـدتدر كطان مخلوق يمن خال  با شيز اهويبا وجود تمااما  ،(35

 يه داراكـ يطانيشـ. سـتيار نكـتاب، قابـل انكن دو يدر ا طانيبه ش يبخشتاب مقدس، ش اهت قدرتك
اسـت و  كدهشـتنا ،(7و6: 4، لوقـا)ه بخواهـد ب خشـد كـخـود را بـه هـو  تواند قدرتيقدرت است و م

و با پسو خود در مقابـل پسـو  (3ـ6 :5، موقس)د ويدست گهار او را بيند و اختكتواند درون انسان حلول يم

 :، آمده است(Apocalypse) پسيالكتاب مقدس و پووهه اپوك يالزمانيو آخوه در تصوكچنان ،ستديخدا با
و آن اژدها را كه قدرت به آن حيوان بخشيد پرستيدند و گفتند كه كيست كه مثـل ايـن حيـوان اسـت و 

آميز تكلم نمايد و تا مـدت چهـل و دو اده شد كه به الفاظ بلند كفروي دكيست كه تواند با او جنگيد و ب
كفر گويد بـر اسـمش و بـر آنكه  و دهان خود را بر كفر بر خدا گشاد تا ماه قدرت جن  به وي داده شد

و  آنهـا را زبـون سـازد مسكنش و بر ساكنان آسمان و قدرتي بوي داده شد كه با مقدسان جن  نمايد و
 و خواهند پرستيد او را همگي ساكنان زمين كـه اسـماي. و زباني و طائفه بوي داده شد قدرت بر هر قبيله

 (.3ـ7: 23آنها در كتاب حيات بره ذبيح از ابناي عالم مرقوم نشده است )مكاشفه يوحنا، 

 :ز نخواهد آمديح نيد، مسيايح نيمستا زماني كه دشمن 
آن ارتداد اول واقع نشود و آن مـرد شـرير يعنـي فرزنـد زيرا كه تا  وجه شما را نفريبد؛هيچزنهار كسي به

سازد از هـر چـه بـه تر ميرا بلند كند و خودن روز نخواهد آمد كه او مخالفت ميآ ،هلاكت ظاهر نگردد
تـه خـود را مي ،خدا يا معبود مسمي شود نمايـد كـه خداسـت به حدي كه مثل خدا در هيكل خدا نشس
 .(3: 2)رساله دوم تسالوكينيان، 

 مث ـت يبه معنـ ،ه(ي)دو سويهانوس يتيماه، ندكمي زيتاب مقدس را از اوستا متماكه ك يگويد يژگياما و

ودن كـطان در گمواهيشـ يو منفـشـو  ويعلاوه بو تصو ،تاب مقدسكه در كچنان طان است.ياز ش يمنفـ 

 ينـوع، شـدكمي ويطان را به تصـوياز ش يو منف كدهشتنا يويه تصوك يگوان و حلول در ابدان انسانيد

سـب معوفـت ك يبوانسان خواه ايودلسوز و خعنوان به ه از اووجود دارد كطان ياز شانگارانه تصور مث ت
قـدرت و نـه چنـدان ي پومخلوقعنوان به ،تاب مقدسكطان در يش، در مجموع شود.مي دهيشكو يبه تصو

 شده است.ده يشكو يبه تصو يمنف

ماننـد دجـال در فوهنـ   ،يحيمسـ يشناسـطانيز عناصـو شـا يبوخجزلي  ويثأتهوچند در اسلام، 

از دجـال  سـخنيدر اسـلام،  موعـود يظهـور مهـد يدر علالـم حتمـچـون سـت؛ يد نيبع ياسلام

 ينعمـان) اسـت يانيشتو بو سفيبتأكيد  و، (267ص ، 1375، ؛ جمعي از نويسندگان261ص ، ق1426، نعماني)ستين

تـو يـاتـاب مقـدس نزدكمخلوق به  عنوان يادر قوآن، به طانيو شياما تصو ؛(313ص  ،313ق، ص 1426

طان و تصـوف و يو شيتصو يساز، مث تياسلام يهاآموزهگوچه  داد.يشده وندفيمن تحوياست تا اهو

بـواي نمونـه، تابـد. يبونمـمطو  شده، ت يحيه در فوهن  مسكآنچنان، را ن در نفس انسانياويحلول ش
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را از دور  يسـيچـون ع»: د آمده اسـتيه در عهد جدك يسيبا ع جئونلبه نام  يازدهمواجهه شخص جن

موا بـا  يتعال يپسو خدا يسيع: اي حه زده گفتيود و به آواز بلند صكد، دوان دوان آمده او را سجده يد
د از يـرو  پل يا وا بـدو گفتـه بـود،يز ؛يه موا مع ب نسازكدهم يتو را به خدا قسم م. ار استكتو چه 

 (.3ـ6: 5موقس :) «اين بووين شخص بيا

رو، يـنا. ازاسـت يار انسان و عدالت الهين اسلام، خلاف اختيد يعقل يهان مطلب از منيو آموزهيا

 :است يطان، محدود به وسوسه قل يار و قدرت شكدر اسلام، 
العكس ها و بتصرف شيطان در وجود انسان، تنها وسوسه قلبي و ايجاد انگيزه به گناه و بهتر نماياندن بدي

باشد و خداوند از ابتدا است و جز اين تسلطي ندارد كه سلب اختيار نمايد، بلكه وجود او مكمل اختيار مي
اي را در ساختار بشر منظور داشته بود و آن را از اجزا  لازمة حيات او در عالم وجود چنين عامل وسوسه
 ؛انك من المنظرين»فرمود: «. ي؛ مرا مهلت بدهانظرن»كه در پاسخ شيطان كه گفت: تكليف قرار داده بود. چنان
نه به اجابت  ،آيد كه چنين مهلتي از جانب خداونداز اين پاسخ برمي« هاييشدهتو خود از جمله مهلت داده

كه در مورد آدم از پيش مقرر هاي او بوده است، بلكه از نخست چنين امري مقرر بوده است. چنانخواسته
 (.033، ص 2343و رفتن او به بهشت مقدمه اين كار بوده است )حسيني دشتي،  بود در زمين زندگي كند

ان، ياز زرتشـت يبوخـ ياز سـواين مطلـب اما . ز صادق استيمن زرتشت نيدر باب اهو، ن مطلبيال ته ا

ود تـا بـه يـگيقـوار م يمهـويدارند، مـورد بي تأكيد ال بوجستهكار به شيه بو عنصو اراده و اختيكدرحال

از جهـان را  يمـيو ننموده، تن  را اهورا و انسان  يجاداده، من تن ياهو يو پورنگ يبه بوجستگ يراحت

 بسپارند.شو  به دست
تصـور شـود، قابـل هـم مخلوق خـدا عنوان به خو، اگوأمت يمن اوستايه اهو زم به يادآوري است ك

نش بـه يو آفـو يم، همـه هسـتدر اسـلا يد افعاليه بو اساس توحچواك ؛ستيس قوآن نيامل با ابلك  يتط 
ع اسـت و نـه يدر حوزه تشو س صوفاًيار ابلكن، قلموو يهمچن، گويد ينه موجود دست خداوند است و

نـه در  ،اسـت يعـيارانش در عـوض موجـودات و يـو شـيطان گاه يجا. (234ص ، 1357، مطهوي)ن يوكت
ار كـوان ت هيـز ديجا تمـاينو از ا (همان) جنود پووردگار هستندعنوان به هك يه و فوشتگان الهكعوض ملال

 يموجـوداتعنوان بـه بـا اجنـه قـوآن ،(بند چهل و پنجم و چهـل و ششـم، فوگود بيستم، ونديداد)بدسوشت اوستا
 (.235ص ، 1357، مطهوي)شود روشن ميز، يلف نك، مختار و ميماد

 يو انحرافاي هير حاشيق به لحاظ تصاويتطب. 2

ها دورتو شـويم، تون اصلي اديان الهي بود. اما هوچه از سوچشمهآنچه گ شت تصاويو بوگوفته از م

انحوافات بيشتوي در حاشيه اين اديان از تصويوسازي شيطان شـكل گوفتـه اسـت كـه قابـل تأمـل 
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پودازيم و چوايي پيدايش آنهـا است. اينا به بورسي اين تصاويو در فضاي فوهنگي اديان الهي مي

 نشينيم:را به بحث مي

 منيت اهريو الوه يابيت: قدرالف

 ،تيـه الوهكـ يويتصـو ؛من همه تن مـوگ شـده اسـتيل به اهويت د ،داديو در ونديه انگوه مئنگفتيم ك

ن يـا يـيچوا يامـا در بورسـ ده اسـت.يطان بخشـيبه شـ كالنات را به شوكقدرت خلقت و دخالت در 

ن يخوافـات آلـ يو فوهنگـ يعثوات اجتمـاأدر تاز عوامل،  . يكيو استكقابل ذ يعواملي، جيتدر يفوبه

و  يزم بـازخوانيـتواليچـون م هاييهه در فوقـاسـت كـ يمنـياهو يووهـايها و نتهيمغان در اعتقاد به عفو

در مسـئله  ،يگـويانـد. دودهكرا منحـوف  يسـنت يسـنايو زرتشت و مزديمساند. اين عامل، يد شدهبازتول

ه و خلقت شـوور توسـ  او را بـدون پاسـخ ديشكت اهورامزدا را به چالش يويه خكاست « شو» ياعتقاد
 يحتـو  شـودياد مين مسئله ياز ا ،خوأمت ياز متون پهلو يه در بوخكچنان. (223ص ، همان) گ اشته است

را بـو آن داشـته ش هه، آنهـا ن يپاسخ به ا. (33ص ، 1337، مهو) تابدنميمن توس  هورمزد را بويخلقت اهو

اعـم از  ،همـه شـوور، تيه و ـ  قـانون سـنخكشند كو بيتصو در عوض اهورامزدا به يگويد يه خداك

ت و يـويخوسـيله، ن يوات را به اهورامزدا بسپارد تا بديده باشد و خلقت خيته را آفويو و عفويد ،يكيتار

 اهورا محفوظ بماند. يبخشيوخ
گونـه، بـا موزبنـدي ثنـوي باوري آفوينشي كه تصويوي پوقدرت و خال دوگانه ،رسدبه نيو مي

 دهــد؛ راه خــود را در فــوق متــأخو ايوانــي نييــو مــانوي، مزدكــيجهــان آفــوينش را ارالــه مي در
. اين باور از ووي  آلين مانوي و ميتوالي تـأثيواتي بـو نگـوش (35همـان، ص )دهدو زرواني ادامه مي

 يهــودي ـ مســيحي گ اشــته اســت؛ زيــوا آلــين ميتوالــي در زمــان امپواتــوري روم، وارد فوهنــ 
اي كـه بوخـي محققـان اديـان، گونـهكند. بهد و تا دويست سال با مسيحيت رقابت ميشوغوب مي

. ايـن (173، ص 1333كـومن، )داننـدبوخي از باورهاي مسيحيت كنـوني را يادگـار آلـين ميتوالـي مي
چنـين  ويـل دورانـتانتقال فوهنگي در قوون وسـطا در اعتقـاد بـه نيووهـاي اهويمنـي، در زبـان 

 توصيف شده است:

و . ميراث به مسيحيت رسيده بودعنوان به العاده از اعصار شركيل عظيمي از موجودات مرموز و خارقخ
مرمـوز و هـاي هاهنوز نيز عده زيادي از ديوان، پريان و شياطين كوچك و بزرگ و مهربـان و شـرير، اژد

دام خرافات جديـدي از شدند و ممي آشام از آسمان اسكانديناوي و ايرلند وارد آن ديانتهاي خونافعي
 (.2311ص بخش دوم، ، 2343نهاد )دورانت، مشرق زمين رو به اروپا مي
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 يپرستطانين و شياطيحلول ش .ب

در  يپوسـتطانيو شـ ان در قـوون وسـطياويشامل ارت ا  با ش، تاب مقدسكه يدر حاش يو انحوافيتصاو

 آنتـوان اسِ زانـدر  ويبـه نـام  يتوس  شخص 1366مدرن، در سال  يپوستطانيخو است. شأمت دوران

(Anton szandor lavey) طان يشـ يسـايلكس يسـأبـا ت امويكاو كسيدر شهو سانفوانس(The Church of Satan) 

 يوكـاثو اختلافـات ف وب (Micheale Aquino) مايكل آكولينوبه نام  يشخص ،1375در سال . وديگيل مكش

در شـاخه  ،ديـجد يپوستطانيش. زندي، دست م(Temple of set) س مع د ستِيسأبه ت يبا  و يتيويو مد

اول خود و به خلاف گووه دوم، بيش از اينكه به وجود خـارجي شـيطان توجـه داشـته باشـد، بـه 

شيطان باوني و گوايش به گناه و هوا و هوس نيو دارد. رهايي از هو قانون و تكليف و گسستن از 

عنوان موجـودي مقـدس و خيوخـواه انسـان، از بـه ،همه فوامين ديني و الهي و ت عيـت از شـيطان
 هاي اين فوقه است.ويژگي

بـواي را مناسـب ه بسـتو تأثيو نيسـت كـبيتاب مقدس كمتن خود ي، و انحوافين تصاويش ايدايدر پ

ن يـاز قـدرت ا يويـگارت ا  و بهـوه يطان، راه را بوايبه ش يبخشقدرت؛ زيوا استكوده فواهم انحواف 

ارت ـا  بـا  يبسـتو نـوع. ايـن امـو زديانگيمشو او را در مخاو ان بو واه با دهشت ازونش همكطان و يش

ه بـ يداعـعنوان بـه هكـز يـطان نيتاب مقدس به شـكو نگاه مث ت دارد را به همواه  ين و جادوگوياويش

 :شـانده اسـتك يين ادعاهـايپوستان مدرن را به چنطانيدارد، شيح ر ممعوفت، آدم و حوا را از جهل بو

. ميودكـ، درخت معوفـت را انتخـاب يما با آگاه. مياوفتهيجهل پ  يه دانش را به جاكم يهست يسانكما »

مـال يقـت را پايه حقكـرا  يسـانكمـا . ميخـوريب درخت معوفت را ميما س. طان نشان داديه شك يراه

 يهـاد از تلاشيـن ا تاب مقـدس،كنه ينار زمكال ته در . (133ص ، 1336، صديقي) «مينكيمه مكمحا ،نندكيم

بـارز خـود  يژگـيه وك ،مدرن يپوستطانيج شيدر توو ،يحيمس يالزماني آخوهاجاد نشانهيدر ا يمصنوع

 ند، غافل بود.كيح دن ال ميسا و مسيلك يرا در نف

 يشناسـيگـو، رفتارطان، عامـل مهـم ديتاب مقدس در توجه به شك يهاعلاوه بو بستو مناسب آموزه
ن مواجهـه يـا يايـن بحـث، گويـسـا در ايلكخ يطان است. تـاريو ارت ا  با ش يدوگوسا در مقابل جايلك

م احـث  يايـ، گوادر قوون وسـط يخ جادوگويطان است. تارياذب از شك يسازسا و بوجستهيلك يافواو

 يهال جشـنكياسـت. تشـ. ..ها و، ساحوه(demonology) يشناسيو، د(necromancy)مختلف احضار اروا 

ها جـادوگوان خـون خفـاش و گوبـه ن جشـنيـه در اكـ ،«سـابات»و  «اسِـ ات»به نام  ،نجادوگواة ش ان

هاسـت. ن نمونـهيـاجملة پوداختند، از يب و خداوند ميار جهان غكطان و انيس شيدند و به تقدينوشيم
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دسـتگاه  ،1233در سال . پودازديطان ميودن نقش شكرن  كيم خود، به پوسا در تحيلكدر مقابل، دستگاه 

ل كن شـيتـورحمانـهين و بيتوبه سخت ،يجادوگوان و متهمان به جادوگو. وديگيل مكد شيش عقايفتت
 ين سـخت حـ س و مـوگ را بـواي، قـواناليزابـت اوله كـمل ،1563در سـال . شونديمجازات مممكن 

 ص، 1377، هاينينـ ) دهـديش ميمجازات مـوگ را افـزا 1634در  ،جيمز اول. وديگيجادوگوان در نيو م

 :نداشتند ياملك  يها توفاما اين تلاش. (34
پرستي از در مبارزه درآمد. بسياري از عادات و معتقدات را نكوهيد كليسا سخت با جاهليت خرافه
توسل به  ،هايي مقرر داشت. جادوي سياه يا به عبارت ديگركفاره ،و به تناسب شدت و ضعف آنها

طور به ،جريان حوادث مردود دانست. لكن اين مسئلهشياطين را براي كسب قدرت به منظور تغيير 
ها اشـتغال داشـتند، بـه گونه جادوگريمخفي در هزار گوشه و كنار رونق گرفت. كساني كه به اين

طور خصوصي به نشر كتابي موسوم به كتاب لعنت پايدار مبـادرت ورزيدنـد كـه حـاوي اسـامي 
بـراي  ،قريباً هر كسي به يك نوع وسـيله جـادوييها و اختيارات ويژه شياطين عمده بود. تقرارگاه

 (.2314العاده به هدف مطلوب خويش اعتقاد داشت )همان، ص عطف نيروي موجودات خارق

 :س به ارمغان آوردكعة جيها، نتين فشارااما 
چه در نتيجه برانگيختن حس لجبازي مردم به وسيله محاكم تفتيش و چه به علل ديگر. عده كساني 

دانستند يا به گمان مردم پيشه جادوگري داشتند، سـريعاً رو بـه افـزايش را جادوگر مي كه كه خود
نهاد. مخصوصاً در ايتالياي مجاور آلپ، ساحري از حيث ماهيت و مقياس به صورت يـك بيمـاري 

 (.015، ص 2343ساري در آمد )دورانت، 

دهد و بسياري از زنـان مي خود ادامهت فعاليال ته دستگاه تفتيش عقالد در دوران رنسانس نيز همچنان به 

ضـمن  اينـو كنتيـوس هشـتم ،1434كـه در سـال چنان فوسـتد.مـي را به جوم ساحوه بودن به كام آتش

 (.553ص ، همان) شودمي توقيعي، مجازات جادوگوان را خواستار

كـه شـوند. چنانهاي خوافي در رنسـانس فلـورانس نيـز دن ـال ميبه هو حال، اين انديشه

 ،و بـه تـدريج (553همان، ص ) ها اعتقاد داشتندها، به بوخي از اروا  غوي ه و عفويتهمانيستاو

، تنها بـه چارلز دومتوس   1736كه در سال شود. چنانرن  ميقوانين مجازات جادوگوي كم

عنوان واكنشـي عليـه به ،رو، گوايش به جادوگوي و جادوي شيطانيابد. ازاينح س تقليل مي

 كــاتوين دومــديچياز  ،پوســتيهاي مخفــي شيطانشــود. حلقــهي كليســا پورنــ  ميهافشــار

هاي مِدمنهام در انگلسـتان شـكل در فوانسه گوفته تا انجمن آتش دوزخ يا راه ه ،(1513ـ33)

معـووف بـه جـانور  ،(Alister crowly)آليسـتو كواولـيشخصي به نـام  ،گيود. در قون بيستممي

پوستي با ويژگي هنجارشكني و ابت ال و اباحيگوي را دن ـال طانهاي شيطان و شيبزرگ، حلقه
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 «خـواهيقانون يعني انجام هو آنچه كـه مي»شناخت: كند. در زندگي تنها يا قانون را ميمي

 .(136، ص 1377هاينين ، )
 عنوان يكـيبـه ،پيتو هاينين . شوديامل لغو مبه وور ك 1351ي در انجام، قانون مجازات جادوگوسو

ل كشـ يچه از قون شانزدهم بـه بعـد در جـادوگو: آنندكياشاره م ي، به خوبيخ جادوگوين تارامحقق از

 يطانيو شـ يدر اعمال جادوگوكه  (Black Mass) است «مس ابل»ا ياه يس يبه نام جادو يزيچ ،يودگيم

 :ابديين ادامه مپوستان مدرطانين جادو، تا به شيهم. ساستيلكن و ين به ديو و توهيخود، به دن ال تحق
رد. بعـدها كـت يـامـا قاطعانـه خـود را تثب ،انهيچند مخفاش هرنياه با مراسم ننگيس يجادو ،بين ترتيبد
 يسـازگار يم آن بـراياز مفاه يتنها بعض. افته استياه تا به امروز تداوم يس يه چگونه جادوكم يابييدرم
 يق انحراف جنسـياز طر ،يطانيج اعمال شينظر ترو رده، اما شالوده آن ازكر ييتغ ير اجتماعيط متغيبا شرا
 (.37، ص 2344)هاينين ،  رده استكن يريين تغيتركوچكح يمس يسايلكن به مقدسات يو توه

 سيبه ابل يعرفاني ـ لامكنگاه مثبت ج. 

بانـه آميشـات صـوفيه بـا گواكـ ،«انيديـزي»ننـد هاي همافوقـهطان، يو شفاف قوآن از شـيبا وجود تصو

بـه نـام  يايـن فوقـه را بـه شخصـ ،يبوخـ. اندودهكدن ال  يرا در فوهن  اسلام يپوستطانيشاي گونهبه

بن ابـي بن عـديشـيخ حسـناز افـواد از نسـل او، بـه نـام  يكيبه  ،ي( و بوخ555ـ467) بن مسافوعدي
در . (13ص ، 1336، روزبهـاني) داننـدين منتسب ميالعارف(، ملقب به تاج644ـ531)بن مسافوبن صخوا كواد

 داننـدياز خـوارج م بن انيسـهيزيـدآن را منتسـب بـه  شهوسـتانيچـون  يبوخـ ،ن فوقـهيه ايوجه تسم

بن ديـزيه خود را منسـوب بـه كن است يان ايديزيخود  يادعا اما ظاهواً. (174ص ، 1ج ، 1334، شهوسـتاني)

ان، يديـزي اقع در منطقه  لش است.بيشتو كودستان عواق و ،مكان اين فوقه. (23ص ، همان) داننديه ميمعاو

طان يشـ. آنهـا (7، فصل pdf، مصحف رش، فايل www.efrin.net)ر.ك:  خوانندمي واووس ملاشيطان را با نام 

ز رابطه خـود بـا خداونـد را اصـلا  يان جهان نيبوده است و در پا كپا يافوشته يه روزينكاعنوان به را

، 1333، آيتـي)ن فوقـه يدر ا يپوستطاني، با رد شالحسين آيتيع دن چو ينهند. ال ته بوخيحومت م، ندكيم

ن قـوم يـام و ايون است و در خدمت پكه مدبو عالم كدانند يل ميرا لقب عزرال «واووس امل»، (334ص 

متعـدد و  يهابوداشـتدليل گـوان بـهيرا از جانـب د يپوستطانياتهام ش يو. (335ص ، همـان) بوده است

 داند.يمآنها  گونهبدعت

چـون  يسـانكاند. طان داشتهيبه ش يه نگاه مث توجود دارد كز ين يگويد يهان فوقه، نگوشينار اكدر 

و خـدا سـجده يـبه غ، ه حاضو نشده استكاند اهل فتوت دانسته ي، او را موحدبن منصور حلاجحسين
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ا يـو . (513ص ، همـان)نـد دانميو اسـم المضـل  يميهو قهو الهرا  يوو (373ص ، 1363، بقلي شيوازي) ندك

 دانسـته اسـتيم سـيدالموحدينس تعصـب داشـته و او را يه مشهور است نس ت به ابلـك ،احمد غزالي

 (.137ص ، 1ج، ق1335، الحديدابيابن)

ن نگـوش مث ـت بـه يـا ،او ًگفـت: د يـنار قوآن، باكدر  ياهيحاش يهادگاهين ديبا لحاظ ابنابواين و 

 :ديگويم شيخ روزبهان بقليه ك. چنان، محل نقد قوار گوفته استطان، توس  خود عارفانيش
ه كجاست جحود در حـق؟ كـند. ير نبيه موحد در جلال حق غكرا يز ؛يردك، جحود نياگر موحد بود ...
و  ي، در حـق سـخن نگفتـيق بـوديس. اگر در محل تحقيد و جحود به ابليت حق منزه است از توحيازل

 (.027)همان، ص  ه او به خدمت مخلوق سزاوار استك يردكود آدم ، سجيديان نديخود را در م

 :ندكيم يمعوف يو مطوود درگاه رحمت اله ين شقيطان را اوليز شين عوبيابن
طانا من الجـن، الحـارث يش يان اول من سمكمن رحمه الله و  مبعوداً اي طاناًيان شكمن الجن  يفمن عص
، 1، جق2732عربي، لرحمه عنه و منه تفرعت الشياطين باجمعها )ابناي طرده من رحمته و طرد افابلسه الله
كه در برابر اولين امر مستقيم الهي سرپيچي نمود و دچار هبوط خذلان شد و سنت شـرك چرا ؛(133ص 

 .(374و371، ص 2 ج ،)همان را بنيان گذاشت

فته خداونـد و موحـد يش يمخلوقن عنوابه هكدر مقابل خداوند  يقدرتعنوان به ، نهيشياندن مث تيا اًيثان

دارد.  ياپوومتئـه يويه تصـوكـقابـل اقتـدا باشـد  يگـوانيه عصـينكنه ا. ده استيو نديه غكبوده است 

 :نندكيه مين توجيس خود را چنين تقديا زيان نيديزي
 ،كننـدآورند و تنها بر تقديس طاووس ملك تكيه ميو يزيدياني كه عبادت خالق پاك را به جا نمي

كنند كه خداوند نسبت به بندگانش مهربان بوده و اين شيطان است كـه ار خود را چنين توجيه ميك
دهد. به ناچار بايد با او اظهار دوسـتي كـرده و خـود را از شـرش ها را به عمل بد سوق ميانسان

 (.30رهانيد )همان، ص 

موحـد و  يمخلـوقعنوان بـه و يفانشات عويه قوآن، با گوايطان در حاشيش يانگارت مث تيفكيرو، ينااز

قـدرت  يدارا يموجـودعنوان بـه ،تاب مقدسك يپنداراما مث ت. ده شده استيشكو ياهل فتوت به تصو

 ل گوفته است.كننده به معوفت شكو دعوت

عامـل  يـاتوان ابتدا به ي، ميطان در فوهن  اسلامينس ت به ش ،انگارو مث تين تصويا يابيشهيدر ر

ــدرون ــيفوهنگ ــان ي، در بوخ ــك ياز م  ــعو يلام ــت اش ــاره  ينادرس ــواش ــد ك ــووك ــا ت ــاه يه ب ج نگ

س در اباء و ممـانعتش از سـجده يمناسب در ت وله ابلاي نهيزم ،(145ص  ،3، ج ق1325، جوجاني)انهيج وگوا

كـو ن تفيـرغم اي، علجوجانيا مانند ياز اشاعوه  يال ته بوخ(. 232ص ، همان)بو آدم، به وجود آورده است 

، ضـمن اعتـواف فخـورازي مانند. يا اندگ شته يطان به سادگيمختارانه ش يشكاز تمود و سو، انهيگواج و
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، 2ج، 1373، فخـورازي) انددهيشكدست ن ن باب،يال معتزله در اكو اش ياشعو يج و، از م ان يبه نف يحيتلو

، كمپـاني زارع) تـه اسـتافياز عارفـان رسـوخ  يو بوخـك، در تفين نگوش اشعويال ته ا. (1142و 1141ص 

 شده است.از شيطان مث ت  يسازيوو منجو به تصو (133و  137ص  ،1333

از  يوانـيشـه ايخو و اندأمتـ يو اوستاكو تفيثأه تكتوجه نمود  يوونيب يتوان به عامليم ن،يعلاوه بو ا

 يشـتگان پارسـزدان و فويـگوفته از ايان را بوديزيشه ير يه بوخكاست. چنان يمن در فوهن  اسلامياهو

بن بـود بشـارا يو . (235ص ، 1333، آيتي)رساننديم يوانيا يو باستانكن فوقه را به تفيا يهاشهيدانند و ريم
و  كآتـش بـو خـا يو در اشعار و سـخنان خـود بـو بوتـو ،ت ار و متهم به زندقه بودهيوانيه اك ،الموعث

 يوات جـاهلكـتفرسد، . به نيو مي(136ص ، 1 ج ،ق1335، الحديدابن ابي)گفته است يس بو آدم سخن ميابل

، 1333، كمپـاني زارع) ن و اجنه همواه بودنـدياويدر باب ش يه با خوافات مختلفكز ياز اسلام نپيش اعواب 

 و خود را گ اشته باشد.يثأبوجا مانده و ت ياز فوق اسلام يبوخ يخيدر حافيه تار، (13ص 

 گيريجهينت

با نيـو بـه متـون  ست.يگو نيديكقابل انط اق با  املاًك، يمنيو اهوشو  دتاب مقدس از موجوكو سه يتصو

، در كـويم س قـوآنيتـاب مقـدس و ابلـكطان يمتقدم و ش ياوستا يويچه انگوه مئنيان، اگون اديا ياصل

امـا  گو دارنـد.يدا يكـبهايي ناپسند، ش اهت يننده انسان به راهكو مخلوق بودن و دعوتيني ييهايژگيو

طان مخلـوق قـوآن و يز از شـيمتمـا ،خوأمت يمن در اوستايت اهويژه الوهيوبه ،منيگانه از اهوو دويتصو

چــون  يتـاب مقـدس و مسـاللكطان در يمث ـت شــي ـ منفـ يو دو بعــديتصـو تـاب مقـدس اسـت.ك

عنوان بـه س در قـوآنيابلـ يسـازيوز از تصويـتاب مقـدس را ني، كو حلول در ابدان انسان يبخشقدرت

 ند.كمي زيگو متماو وسوسه يمنف يمخلوق

پنداري و دخالـت الوهيت اهويمن و قدرت ،اما در تصاويو انحوافي در حاشيه اين متون مقدس

پندارانه به در امور كالنات، از تفكو انحوافي در زرتشت به يادگار مانده است. ال ته، سيو نگاه قدرت

ستايي، هوچه به سـمت اديـان ابواهيمـي اهويمن و شيطان، از خوافات باستاني ايوان و تحويفات او
هايي از اين تصاويو، در تأثيو و تأثوات تـاريخي رن  شده است. گوچه رگهآمده است، تعديل و كم

بـا تصـويوي  ،به دل فوهن  اديان ابواهيمي نيز منتقل شده اسـت. در فوهنـ  يهـودي ـ مسـيحي

ده و هم چهوة منفي و قابل پوهيز، و كه هم چهوة مث ت داشته و داراي قدرت بو ،هانوسي از شيطان

كنـد، موجـب بـوانگيختن ميـل همچون شيوي غوان، نقش خود را به خوبي در آخوالزمان بازي مي
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ارت ا  جادوگوانه و يا پوستش شيطان با چهوة اباحيگوانه شده است. ال ته در اين زمينه خيوخواهي 

 خدا و اختيار انسان را هزينه كوده است.
بوخاسته، منجو بـه ت ولـه  يو از قدرت و اراده الهيه به تقدك ،يفوق اسلام ينه در بوخايگواكو ج وتف

اسـت و بـه از شـو مواجـه  مسئله يعقل يهاه با چالشك ،يبو خلاف چالش زرتشتو  طان شده استيش

ز بـو قـدرت خداونـد، بـه كـبـا تمو، ت او را به دسـت آورده اسـتيويدست رفتن قدرت اهورامزدا، خ

را به عش  و اواعـت  ياز امو اله ي، نافوماننماتناقب يويده است و با تصويطان رسيوت شت و فتيويخ

 .كوده استو ياز خدا، تفس

 يو اجتمـاع يوكـش فـوق مختلـف و انحوافـات فيدايـمنجـو بـه پ ،ايهيح حاشيو ناصحين تفاسيا

را مشـخص آنهـا  انانحـواف و درمـ نقطه ،ي آنهاعلم يابيشهيركه  شده است ينيدر جوامع د گوناگوني

 ود.كخواهد 
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 *وبيكتاب ا يخيو نقد تار يبررس

 
 / آزاد اسلامي واحد استهباناستاديا  دانشگا   مريم اميني aminimar@gmail.com 

  اهر  يواحد استاديا  دانشگا  آزاد اسلامي مقدم / يمسعود جلال

 08/8/2994 :پذيرشن  02/2/2994: دريافت

 دهكيچ
از حندود تنا يخي اسنت. اينف  و    و  نقند، مطالعات ديني ةپايعن ان به ،مطالعات متنيهاي  و تريف از مهميكي 

، گرلنت ت جنه پروتسنتاني م قنرا  كه به اندت من  دهايي يكي از كتاب. باب كتاب مقد  اك  گرلت قرن هيجد  د 
 ،ثير هرگ نه دگ ا يا مباني عقيدتي ينا تفاسنير سننتيلا غ از تأ، گذاتههاي تلا  براي بازسازي واقعيت. كتاب اي ب ب د

 چننديفو  ؛باانندمي بلكه تحرينري ،معناي واقعي خ د تأليفي نيستندبه ، دهد كه ايف كتب از ج له كتاب اي بمي نشان
بنا نظنر  ،ايف تحقينق. اندمختلف زماني ب د هاي تعدي  آن د  دو   جرح و تدويف و، اند كا  ويرايشيا محرّ  دستمؤلف 

ينند ابنا هندف پنرداختف بنه لر پنردازد ومي نقد تحريري كتاب نقد ص  ي و، تا يخي به نقد منابع به مراح  مختلف نقد
عن ان بنه ،مينان يهن د پراكنند  د  هاي پيشنيف وكنه سننت  سندبه ايف نتيجنه مي تدويف چگ نگي ويرايش وپيچيد  

تفسنير ت ان گفت: مي ، وازايف. اندباز كرد قديم  عهد هاي ب  گتر كانف ا د ميان واحد تد يج  ا  خ دهواحدهاي ك چكتر ب
 .باادمي مثابه تفسير و لهم تا يخ يه دبه ،لهم ادبيات يه د و

 .ادبيات حك ت، آنتروپ ديسه، ساختا  سبك و، تحريري نقد، ص  ي نقد، تا يخي  و  نقد، كتاب اي ب ها:كليدواژه
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 مقدمه

دينـي، از نگاه بـووناند. اساس مطالعات ديني دانسته پژوهي را پايه ويا متن ،(textual)مطالعات متني

فهـم شـود.  هاي مناسب بورسي وشود كه بايد با روشمثابه سند يا من عي تاريخي فوض ميمتن به

هـاي بـوخلاف روشدار چنين بورسي هدفمندي است. اين روش، عهدهتاريخي  روش نقد ،امووزه

كـه در  ،بينـد. ايـن روشنمي هاي زمانهواقعيتاز منفعلانه  متن را بازتابي صوف وپيشين،  سنتي و

اي سو بورسي نقادانهاز يا ،باب كتاب مقدس شكل گوفت غوب، نخست درشناسي مطالعات دين

 ،از سـوي ديگـو مسـيحيت و هاي تاريخي راجع به كتاب مقدس يهـود وها و دادهاست در آگاهي

باشـد. مـي اثـو يا هـو بخشـي از هـو ،بخشي از اين كتاب خ پديد آمدن هوباب تاري وجو درجست

صوفاً در  ،معناي آن كه از واقعيت متن واستوار است فوض مواحل مختف نقد تاريخي بو اين پيش

هاي بلكـه منيـور از واقعيـت، تمـامي زمينـه ،شـودنمـي بـوداريشناختي آن پـودهادبي يا زبان نقد

گيوي متن اسـت كـه پس از شكل دي و فوهنگي موجود در هنگام، پيش واجتماعي، سياسي، اقتصا

اي بـا يكـديگو سـازنده شود. تمامي اين عوامل، تعامل فعـال ودر زبان منعكس مي ،به وور خاص

 ،گيـود، توجـه بـه خـود تـاريخمحور مطالعـات قـوار مي رو، آنچه در اين روش پايه ودارند. ازاين
شود كه س ب مي ،كه غفلت از تاريخي بودن متنروشن است م است. بواي فهرشته علمي عنوان به

و رويكودهـاي  ،منـزوي شـده تحـول خـود منعـزل و م ه ي از بستو نضج، رشـد و متون ديني و

 شوند.واقع فهم وءفهمي يا سديني بواي فهم نيز دچار كجدرون

( Higher criticism) يكودي كه بهتاريخي در رو نقدگوناگون ، اين تحقي  با نيو به مواحل زمينهدر اين 

نقـد  هـاي صـوري كتـاب، وساختار، ويژگي يا بورسي س ا و ،معووف است، به نقد منابع، نقد صوري

بـه پـودازد. ويوايش منابع كتـاب ايـوب مي گودآوري، تنييم، اصلاحات وچگونگي يا بورسي  تحويوي

 ز تأثيو هوگونه دگمـا يـا م ـاني عقيـدتي وفار  ا ،هاي گ شتهتلاش بواي بازسازي واقعيترسد، نيو مي

دهـد نشـان مي ،(قـديمدر اينجا عهد )الهياتي يا تأثيو تفاسيو سنتي در باب صحف مختلف كتاب مقدس 

مؤلـف واحـدي ندارنـد، بلكـه تحويـوي  معمـو ً به معناي واقعي خود تأليفي نيستند و ،كه اين صحف

در آنهـا  تعـديل جـو  و كار ويـوايش، تـدوين وانـدرچندين مؤلف يـا محـور دسـت ،واقع. در هستند

 اند.هاي مختلف زماني بودهدوره

ميـان منتقـدان  كـه در ،با نقد ادبـي ،در باب نقد تاريخي، تفاوت بارز آن با توجه به توضيحات
هاي ويژگيبيان بواي شواهد ها و شود. ورود به متن و آوردن نمونهادبي موسوم است، مشخص مي
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اسـت. بيـان تفصـيلي هاي تـاريخي اي بواي بورسيكار منتقد ادبي است، دستمايه كه ،مختلف ادبي

 ول د.اين بحث مجال ديگوي مي

 كتاب ايوب جايگاه

گيونـد. قـوار مي (Kethubim) هـم و جـزو ايـوب، همـواره كنـار كتاب مقدس ع وي، مزاميو، امثـال و در

ادبـي  اثـو ،كتاب ايـوباست. متفاوت ا آنه هاي قديمي، توتيبفهوست هاي مختلف وهوچند در نسخه

توين وگوهـايي پيگيـو، يكـي از قـديميگفـت ،سـپس عميقي اسـت كـه در قالـب داسـتان و پيچيده و

امـا بـا  ،انـداسـت. ايـن قالـب را شـ يه درامـي غوبـي دانسـتهبوده كلامي در اديان  هاي فكوي وچالش

تـو، )كي ن و  اسـواليلي اسـت ي از رشد وناش ،آن شده دركه عقايد مطو  ،مشخصات كامل ادبيات سامي

زيـوا اساسـاً  ؛انداوج ادبيات حكمي يهود دانسـته . همچنين آن را حماسه حيات دروني و(432، ص 1353
بـدان  ،كه انسان است جهتپوده بودارد كه هو انساني از آن هايي گونه است كه از دغدغهاينوو  كتاب 

 درسـتكار از كه چـوا افـواد مـؤمن و ،م اهب جهان هن در اديان وك اين پوسش مهم وويژه به پودازد،مي

چـوا خداونـد اجـازه  اسـب مـواد سـوارند. اصـو ً عكس، بدكاران بوب ؛سعادت دنيوي بوخوردار نيستند

گونـه كـه هسـت. بـه نيـو اند، آنرو، آن را رونوشتي از زندگي دانستهدهد كه انسان رنج بكشد. ازاينمي

حضور آن در جهان واقعي باشـد كـه  لة عمي  رنج بشو به س ب شوور وئوو  مس هدف از آن ،رسدمي

سـ ب شـده  ،شـود. ايـن امـوهاي فكوي بيان ميقالب ها وكودن ايوادهايي به سنت از زبان ايوب و وارد

ايـن آنكـه  ها بيابد. باو نحله هاميان تمام گووه صاح ان ذوق در است تا جايگاهي در ميان انديشمندان و

عناصـوي بـواي  ها وواجد مؤلفـه ،رسدبه نيو مي گوفته و قديم قوار در ميان صحف مقدس عهد ،تابك

هـاي تفسـيوي از ظوفيت قابل تحويل نيسـت و جاكه به پيامي واحدي صوفاً الهياتي باشد، اما ازآنرويكود

فهـم قابـل انسـاني هاي آن بواي رويكودهاي جاذبههمواره فواواني بوخوردار است، در وول تاريخ تفكو، 

از  وپوداختـه به اين كتاب  ،نيز در كتاب پاسخ به ايوب كارل گوستاو يون رو، ازاينو تفسيو بوده است. 

بسـتو الهيـات  كـه بـه م ـاني فكـوي كتـاب دري علاوه بوآندهد. وميشناختي به دست آن تحليلي روان
 مهمتـو ازدهـد. از آن ارالـه ميي انساني رواني آن، تصويوـ كند، با تحليل م اني ذهني مسيحي اشاره مي

هـاي كه بـا  بـودن ظوفيتدهد ميآن، توجه روزافزون به اين كتاب در بستوهاي مختلف فوهنگي نشان 

بـه پيش ود رويكودهاي انساني در الهيات جديد ياري رسـاند.  بندي وتواند به صورتمي ،تفسيوي كتاب

 بلكـه آنتووپوديسـه ،بـاب تئوديسـه)عدل الهـي( كتـابي دربوخي محققان اين كتـاب را نـه  ،دليلهمين 
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(Anthropodicy) باشـدشـوور مي به انضمام رنـج و ،حاكي از عدل به معناي انساني آن. اين امو انددانسته، 

 .(1333ر.ك: اميني، ؛ 353، ص 11، ج 2337، گووبو و جوداليكا) نه منزه از شوور

 ساختار سبك و

آن را يـا  ،بندي كود. اما از نيو ادبـيهاي ادبي موسوم و قهيا از قالبهيچ توان درنمي كتاب ايوب را

، 1355 ،لينـ كـواي)د كه توانسته است در قالب شعوي جدلي ظاهو شـو (23، ص 1352 ،پيـا) داننددرام مي

و  2و1شـامل بـاب  ،(prologue)مقدمه :منيوم تأليف شده است بخش كلي منثور و . كتاب در دو(635ص 

، ص 1352، پيـا)تـو باشـندبه نيـو قـديميكه منثوراند  كه روايي و 17ـ7: 42شامل باب (epilogue)همؤخو

امتنـاع او از  . و.ابتلالـات و. توسـ  شـيطان و آزمون او كه شامل سوگ شت ايوب و ،. اصل داستان(342

مت كوتـاه قسـ باشـد، در همـين دوبازگشت به عافيت و ثووت مي ،سوانجام عصيان در بوابو خداوند و
اي مؤخوه در ابتدا يا فولا يا افسـانه مقدمه ورسد، به نيو ميانتهاي كتاب آمده است.  يعني در ابتدا و

باشـد مي ـبوادر و رقيب يعقـوب ـ  اي غيواسواليلي از اخلاف عيسو، ق يله(Edom)محلي بوگوفته از ادوم

كـه بـين ايـن دو قـوار  ،بخش منيـوم شده است. امااضافه منيوم يعني به بخش اصلي كتاب  ،كه بعدها

 هاست:شود، شامل اين قسمتبا شكواليه ايوب آغاز مي واست بيشتوين حجم كتاب شامل  گوفته و

 كـه ،سـوفوَو  بلِـددَ، الِيفـازهـاي با سـه دوسـتش بـه نام ،وگوهاي ايوب. سه دوره ديالوگ يا گفت1

گويا اين بخـش از  دور سوم غايب است و كه در كنند، بجز سوفودر سه بحث شوكت ميآنها  ازهويا 

وگوهـا ، اين گفتكونگل است. 31ـ3شامل باب  ،(635، ص 1355 ،لين كواي)بين رفته باشد وگوها ازگفت

وگوها را گويي وو  شده در پيشـگاه موقعيت گفت ،كوهلو و (همان)داندمي «م احث جدلي فوزانگان»را 

 .(همان)دبحث باشيا داند تا صوفاً يا دادگاه مي

 ؛37ـ32. سخنان الِيهوي جوان، شامل باب 2

 .6ـ1: 42پاسخ كوتاه ايوب به خداوند، شامل  و 41ـ33ميان گودباد، شامل باب  . سخنان خداوند از3

بخش مقدمـه  ين دوبكل بخش منيوم . دهدباب كل كتاب را تشكيل مي 42مجموع  در ،توتيببدين
 حـاكي از دسـتكاري در سـاختار مـتن و ،ارچگي در شكل تأليفگيود. عدم يكپمنثور قوار مية مؤخو و

هـيچ پاسـخي از بـي شود ومقدمه ظاهو ميكه بي ،ي است. از جمله سخنان اليهوبسيارتصوفات  دخل و

. ملحـ  ق.م433شايد حـدود. شود، به احتمال قوي از الحاقات بعدي استدن ال مي سوي ايوب وو  و

بخشـي از چـارچوب  ،معتقدند كه سخنان اليهو. گوچه محققان اندكي (123، ص 1362 ،شونفليد)شده باشد 
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بـا امـا سـ ا آن . در قالب شعو است ،كنند. اين بخشدهد، اما اكثواً اين نيو را رد مياوليه را تشكيل مي

وور بـهنـه در هـيچ جـاي ديگـو  وگوهـا ونه در گفت ،اينكه علاوه بو. وگوها متفاوت استگفتبخش 
بـدون  ،اين بخش را بتوان از كتـاب كنـار گ اشـت ،نيست. شايد به لحاظ موضوعي او ي ازبيان مشخص

نيـو زبانشناسـي، دشـوار، از نيـو ادبـي امـا از نقطـه. اين بخـش وارد شوداي به ساختار اثو خدشهاينكه 

 .(353ص  ،1333 ،وال)ارزيابي شده استممتاز  از موضع الهياتي غني و شاهكار و

سوودي باشكوه كه شـ اهت . در ستايش حكمت است 23فصل  ،لحاقات بعدياز جمله اضافات يا ا

آن بـه  هاي اخلاقي كتاب مقـدس ع ـوي درسايه م همي از آرمان زيادي با بخش اول كتاب امثال دارد و

كه شـو  مفصـلي از خلقـت  ،(34: 41تا 15: 43) خورد. همچنين دومين بخش از سخنان خداوندچشم مي

 باشـد)نـوعي تمسـا ( مي و لوياتـان هاي بهيموت)نوعي كوگدن(الجثه به ناممعيي دو حيوان عجيب و

 .(342، ص 1352 ،پيا)

امـا در دور به شكل ديـالوگ جويـان دارد.  ،است كه عمده م احثاين  ،نكته ديگوي در س ا كتاب

كـه وـو  شـكواليه  24و23گيونـد: بـاب گويي به خود ميسوم، سخنان ايوب صورت مونولوگ يا تا

 وو  عدالت است، آخوين دفاع ايوب و ،27عيمت الهي، باب  ةدربار 26ارند، باب د

ممكـن  ،رو. ازاين(23ـ7)آيات كه منكو وجود عدل است، كاملاً متناقب است ،اما با ديدگاه كلي ايوب
در  23بـاب همچنـين اسـت . (353، ص 1352، پيا)متعل  به سوفو در دور سوم گفت وگوها باشد است 

كـه بـه صـورت مونولـوگ گناهي خـويش در شو  بي ،ادامه دفاعيه ايوب 31ـ23مت، باب ستايش حك

 .شوندبيان مي

 تأليفچگونگي ويژگي و 

 سه ديدگاه وجود دارد:زمينه، در اين 

 تاريخي است. . كتاب حاوي مطال ي كاملا1ً

 است.ه كوداخلاقي تأليف  تعليماتي ديني و به قصداي . روايتي تمثيلي است كه نويسنده2
 تصوفاتي تدوين شده است. اما با دخل و ،. بو اساس داستاني واقعي3

جملـه  هاي سنتي ديني و وابسته به كليسا تعل  دارنـد. ازعمدتاً به جوياناول داران ديدگاه . ووف1

مفسوان كتاب مقدس، همچون آباء كليسـا هسـتند كـه آن را در فهوسـت كتـب تـاريخي قـوار 

 و ،كليسـا پ يوفتـه وو  شد، سپس توس  آباء يوسفوسابتدا توس   ،دگاهدهند. گويا اين ديمي
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امـووزه در بوتـه  ،اما اين ديدگاه قديمي. (432، ص 1353تو، )كيگوديد متداول  پس از آن رايج و

 تاريخي تقوي ا كنار نهاده شده است. نقد
ايـن و وجـود نداشـته اسـت دارد كه ايوب هوگـز اظهار ميو  ستهامتعل  به سنت ربيّدوم، اه گ. ديد2

 نـه قصـد و . به نيو اين افواد، كتاب نه تاريخي اسـت و(145ص  ،كوهن) كتاب حكايتي تمثيلي است

هوگز نزيسته است. ايـن ديـدگاه نيـز  ،نيت تاريخي در آن لحاظ شده است. اساساً مودي چون ايوب

 امووزه ووفداري در ميان منتقدان ادبي ندارد.

از ايـن داسـتان واقعـي، اي اب اساسي تاريخي دارد، اما به احتمال قـوي، نويسـندهكت ،رسد. به نيو مي3

هاي بازسـازي هاي بعدي با الحاقـات، ويـوايش وچارچوبي بواي شعو خود بوگوفته است و در دوره

اين بنـابو. (134و166ص  ،2334، نديدويشـن)گـودد، شـكل نهـايي آن تـدوين ميم(ق. 233)احتما ً تا متنوع

عنوان مـودي بـه ،اشاره حزقيال به ايوب وكند ميمطو  را صحف مقدس او وجود تاريخي ، گاهددي

. بوخي معتقدنـد: (432، ص 1353تو، كي)تواند دال بو وجود چنين سنتي باشدمي ،(23و14: 14)پوهيزگار 

اهي اسـواليل تما ً آغـاز پادشـمتعل  به احاي يا حماسه ،اين افسانه محلي متعل  به ادوم يا اسواليليات

، 1355 ،لينـ كواي) باشد، خاستگاه غيواسواليلي آن توجيح داردآنجاكه ايوب متعل  به ادوم ميازاست. 

جـامع شـامل كاربودي بس فواگيو دارد و  ،مفهوم يهودي معنا و در «سنت»اصطلا   ،استيادآوري  زم به ). (635ص 

اعـم از . افتاده و مق ول در تلمـود و.. هاي فكوي جاتفاسيو و ديدگاهها، روايات و احاديث، ادبيات و تاريخ ديني، داستان

 .(شودمكتوب ميو يا شفاهي 

واحـد اي است كه آيا نويسندهاين ، آنتوين مشكل انتقادي در باب تأليف اين كتاب به شكل فعلي بزرگ

 ،هـاه سـنتي در ميـان ربيّبنا بـاند. داشتهنقش يا چند نويسنده در تأليف آن  ،آن را به تمامي نگاشته است

خـود  ،كه موسياست آمده  . در تلمود نيز(3، ص 2ج  ،پيتوز) ايوب را موسي نگاشته استكتاب بخشي از 

 ،كـهاين. نكته قابل توجـه (14ص  ،كوهن)نويسنده كتاب تثنيه با ايوب يكي است كتاب ايوب را نگاشت و

آمـده اسـت ق ل از يوشـع  خمسه و ز اسفاربلافاصله پس ا ،در نسخه سوياني كتاب مقدس، كتاب ايوب

حاكي از ايـن  ،كتاب س ا ادبي عدم انسجام و وحدت ساختاري در تأليف و. (333ـ331، ص 1333، بوگو)

داسـتاني منثـور وجـود  ،بسياري از محققان معتقدنـد در ابتـداامووزه . نيستمؤلف كتاب يكي است كه 

، كواي لينـ ، (Alt)آلتاند. به بدنه اوليه افزوده ي سووده وداشته كه بعدها نويسنده يا نويسندگاني، اشعار

كـواي نداشته اسـت. آن را مؤلف، مقدمه به شكل فعلي معتقدند:  (Lindblom)ليندبلوم و (Eerdmans)اردمانز
زيـوا بـه  ؛دانـدعنوان عناصـو بازمانـده از روايـت نويسـنده ميرا به 3ـ7: 42و 13ـ11: 2هاي باب ،لين 
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 ،لينـ كواي) ايـوب نقـل شـودزبـان از ويژه اينكـه ، بـهگيودوگوها قوار مياتصال با گفت سختي در محل

كـه اشـعاري  ،بخش منيوم كتـاب: است معتقد شنيدويندمحققي چون اين حال، . با (636ــ635، ص 1355
اي هپس از اسارت بـابلي بـه افسـانو پارسي يعني تحت تأثيو ايوانيان  ةدر دور ،آركاليا و قديمي هستند

 .(173و166، ص 2334، شنيدويند)تو هستندقديمي 41ـ3هاي بابرو، ازايناند. منثور اضافه شده

 منابع احتمالي كتاب

توان نمي تأليف آن حتي مصوي در از تأثيو ادبيات حكمي بابلي و ،بواي كشف منابع احتمالي كتاب
ب شده است كه محققان اين آثار را منابعي بداننـد كـه موجهاي چشمگيو غافل بود. وجود ش اهت

كـه بـه ايـوب بـابلي  ،«بلاكش درسـتكار» جمله، منيومه اكدي ازاند. داشتهدر نيو مؤلف يا مؤلفان 
ظـاهواً مزمـوري آن  در قالب فعلـي ،پيش از اسارت بابلي شناخته شده بود. اين سند شهوه است و

سـوود  ،اكنـون بـود وز بيماري موموزي جان سالم بـدر ميبواي شكوگزاري است. قهومان داستان ا
كنـد. ال تـه اثـوي از ديـالوگ بـا دوسـتان را نجـات داده، نثـار مي را به خدايي كـه او ستايش خود

وو ني، عقايدي متناظو با عقايد ايوب قابـل هايي اما در وول مونولوگشود، نمي كننده ديدهعيادت
گناهي خويش را دهد و بيرا مي ايوب شو  پوهيزگاري خودهمچون  ،تشخيص است. شاعو بابلي

نسـ ت بـه عـدل الهـي شـا دارد.  دانـد وتفاوتي مسئول ميبيبه دليل خدايان را  كند واعلام مي
از  ،بدبيني عمي  نس ت بـه سونوشـت بشـو هاي خداوند واعتواف به جهل كلي انسان نس ت به راه

كتاب مقدس از آن آگاهي داشته، اما هيچ اثوي از  شاعو هاي فكوي آن است. بعيد نيست كهويژگي
 .(331ـ333، ص The Interpreter’s Bible، 1335)شودنمي وابستگي ادبي ديده

 ش اهت آن چشـمگيو اسـت، يـا وان كتاب ايوب را جلب كوده ومتن ميخي ديگوي كه توجه مفس
آن، فـود  كـه در اسـت (Acrostic Dialogue on Theodicy)« بـاب عـدل الهـي وگـوي توشـيحي درگفـت»

همـان، ص )كنـدميوگو و گفتمعناي زندگي بحث  باب مسئله عدل الهي و ديده با دوستانش درمصي ت

زيـوا نييـو  ؛بيني مصوي آگاه بوده اسـتجهان هاي بدبيني درتوديد از بوخي جلوهبي ،مؤلف ايوب. (331
 از نيو سـ ا و كه است« م احثه مودي با روحش» اين افكار به خوبي قابل مقايسه با اثوي مصوي به نام

 بـه سـايو . گوچـه بـا نيـو(1341، ص 3، ج 1334، هـوربوي)وگوها ش اهت چشمگيوي دارند گفتبا قالب 
هاي ادبـي در بسـياري از صـورت توان مستقيم فوض كود. اصو ًنمي ملاحيات، اين ارت ا  يا اقت اس را

 آثار حكمي مصوي و بابلي دارند و روحيه غالـب بـدبيني دربا بسياري ش اهت  ،كتب حكمي عهد قديم
 .)همان( حكمت دارند، مشتوك است توي ازبو نوع عمليتأكيد  كه اغلب ،اين سه اثو
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 زمان تأليف

اين كتـاب، تعيـين زمـان تـأليف يـا قـدمت آن اسـت.  مناقشات تاريخي در م احث وتوين يكي از مهم

ايـن ديـدگاه وجـود  ،هاباشد. پيش از اين گفتيم كه در سنت ربيّمي نيويه متعل  به يهوديانتوين قديمي

هـم . اما اين ديـدگاه انتقـادي (773، ص 2336 ،راجوسون) دارد كه موسي خود كتاب ايوب را نگاشته است

نيويـه  ونـدارد تـوجيهي  متن، نامي از موسي يا شويعت موسوي نيامده است. اين امو كه در وجود دارد

بود. هوچند از باب احتوام خاصي كه نسـ ت بـه سؤال ميدر زمان موسي را زيو موسي وتأليف از سوي 

 patriarchشـيخوخت يـا  متناسب با عهد ،اظهارات آمده در كتاب شوو  و شود وشيوخ ديده مي پيوان و

. (433، ص 1353، )كيتوتخمين زد توان قدمت آن را تا پيش از موسي نيز مياست، بوخي محققان معتقدند: 

ها را انجـام پدران قوباني شود وو احتوام زيادي به پيومودهاي همسن ايوب گ اشته مي ، اعت ارنمونهبواي 
هم يكي از د يلي است كه از زمـاني بـه مواتـب قـديمي  كنند. زبان آركاليا اشعارتقديم مي دهند ومي

 «يهـوه» نـامكارگيوي بـهاز  وفتـه وها خارج از فلسطين قوار گصحنهاينكه،  تو. مهم(همـان)كندحمايت مي

)خداونـد صـخوه( ذكـو  El Shaddai حتـي و Eloah و Elشود. نام خداوند در اشعار متن عمدتاً پوهيز مي

به اسمايي تعل  دارند كه پـيش از  رايج بوده است ووي اين اسامي  اخلاف كه در عهد ابواهيم و شودمي

هاي داسـتان كـه كاراكتوهـا يـا شخصـيت. ازآنجا(pre-yahwistic divine names) انـدموسوم بوده «يهوه»نام 

 .(353، ص 2337 گينس وگ و جوداليكا،) بودغيواسواليلي هستند، احتمال تعل  به دوره پيش از موسي را با  مي

نيـز زمـان تـأليف را بـه پادشـاهي سـليمان  (133، ص كوهن)مارتين لوتو اما بيشتو محققان كاتوليا و

زبان آركاليا بخـش منيـوم،  . ال ته نيو به اشاره حزقيال به ايوب و(433، ص 1353تو، )كي دهندنس ت مي

 .تخمين زدق. م.  3توان تاريخ تأليف را تا قون مي

بـه دوره اسـارت بـابلي، متعلـ  كه پووتستان هستند، تـأليف را كساني ويژه به از محققان،بسياري اما 

رسـد. مي. ق. م 633قـدمت آن بـه حـدود  ،(Pfeiffer) پفـايفوادعـاي  . بنا بهدانندميپيش و يا پس از آن 

نويسـد، تـاريخ معمـول كه اولين مقاله انتقادي را درباب كتاب ايوب مي (Schaff-Herzog) شاف هوتسوگ
و مطـو  كتـاب ، مفسـآرتـور پيـا. (635، ص 1355 ،لينـ كواي) كندق. م.  اعلام مي 433-233را حدود 

ايـن دسـته از محققـان دوره اينكـه،  . با(23، ص 1352 ،پيا)داندميق. م.  433حدود قدس، قدمت آن را م

كـه آن را وجـود دارد اي دانند، اما گـوايش فزاينـدهقون پيش از ميلاد را بهتوين گزينه مي 4زماني حدود 

 تو بدانند.پيشقون  به دومتعل  حداقل 

هاي ان بـه گزينـه اسـارت بـابلي و سـدهچه ملاحياتي س ب شده است تا بوخي محققاينكه چوا و 
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عقايدي است كـه حـاكي از  وها اين دسته، وجود ديدگاهة ادلتوين يكي از مهم ،نزديا به آن روي آورند

همـين  باشد. بايد اذعان داشـت كـه درميها فوهن  ملل و بوخورد و رويارويي قوم يهود با سايو اقوام و
صـعود يـا  ملـل گونـاگون و م يهود با تهاجمـات فـواوان اقـوام وقو ،ق. م 2تا  3يعني حدود سده  ،ايام

هاست كـه قـوم يهـود نناشي از آ ،هاي فكويبحوان و هاشود. پيامد اين خشونترو ميهروبآنها  انحطا 

دهـد گودند. تحليل محتواي كتاب نيز نشـان ميفكوي خود مي هاي جدي در م اني ديني ودچار چالش

 ص غه يهـودي داشـته باشـنداينكه  كتاب، بيشتو جهاني هستند تااين   شده در هاي ديني مطوكه ديدگاه

توانـد تصـادفي نمـي به عنوان عامل مسـتقل شـو ،«شيطان»كه آمدن نام گونه همان. (344، ص 1352 ،پيا)

حاصـل  ،ظـن قـويآمده اسـت و بـه عنوان مدعي آشكارا نام شيطان به ،باشد. در واقع، در مقدمه كتاب

تحت تـأثيو نگـوش يوانيان در دوره اسارت بابلي است. اين موضوع، تماس فكوي يهوديان با ا بوخورد و

 ديني زرتشتيان نس ت به اهويمن به وجود آمده است.

كـه اين وگوها، علاوه بـوزيوا س ا جدلي گفت ؛توان غافل بودنمي چنين از تأثيو فوهن  هلنيستيهم

سـايه سـنگين بـوده، مايـه آن را از موزهـاي قـومي فواتـو صوفاً فكوي است، درونهايي حاكي از چالش

 :بيشـتو محققـان معتقدنـد تقوي اًافكند. آن مي ياق يونانيان را بوس فكوي به س ا و هاي جدلي وگوايش

 ،شـنيدويند) باشـدتدوين يافتـه  ،بايد پس از اسارت بابلي شكل نهايي كتاب محصول همين دوره است و

شـده انجـام احتما حًدود سـده اول ق.م.  ،توجه داشت كه توجمه يوناني كتاب ال ته بايد .(166، ص 2334

آن كتـاب  است كه گويا نشان از وجود نسخه تـارگوم سـوياني)احتما ً آرامـي(اي است و شامل ضميمه

 .(163، ص 1337 ،سونا)دارد

 دوايوبة فرضي

يوي و تأليف كتاب ايـوب گنحوه شكلچگونگي  تعيين زمان و كه دربسياري با توجه به مشكلات 

 از فوضـية دو ايـوب هسـتند و چوا بسياري از محققان قايل به دوگفت توان خورد، ميبه چشم مي

وگوها يا بخش منيـوم. در يا بخش منثور و ايوب گفت ،مؤخوه كنند: ايوب مقدمه وايوب دفاع مي
در دوره زمـاني تنها نهاب بايد گفت اين كتشوند كه چنان متفاوت ظاهو مي ،ايوب اين دو ،حقيقت

ديـدگاه متمـايز نگاشـته يـا  مؤلف متمايز بـا دو رويكـود و بلكه توس  دو ،متمايز حتي مكاني( )و

كه ديدگاه و رويكود بخش منثور، اين است  ،حداقل تمايز كلي اين دو بخش كتاباند. سووده شده

. اسـت «تسـليم»رويكـود  يعنـي ،سـنت جـاري در اديـان ابواهيمـي منط   بـا اعتقـادات و ديني و
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هـاي موسـوم در منط ـ  بـا چالش فلسـفي وـ  كه ديدگاه و رويكود بخش منيوم، فكـويدرحالي

 .(1333: اميني، ر.ك) فلسفي است هاي كلامي وجويان
 ؛(Job The patient) . ايـوب شـكيب1كنـد: بنـدي ميگونـه تقسـيم، اين تمـايز را ايـنگينس وگ

حاكي از وجود سنتي شـفاهي  ،(23ـ12: 14سخنان حزقيال). (Job The impatient) . ايوب ناشكيب2

 خـود شـامل بـيش ،JPبه آن پيوند داده شده اسـت. امـا  ،(JIP)است كه بعدها  (JP)و اوليه در باب 

و  (A. Alt)آلـت، (W.L.Batlen)بـاتلنهاي محققـاني چـون بورسـي از يا  يه اسـت. ملاحيـات و

. ايـن 17ــ11: 42، 22ـ13و 5ـ1: 1در JPبندي دارند، ازجمله، اين  يهاشاراتي به ، (H. A. Fine)فاين

داننـد. امـا نمـي باب نقـش شـيطان كل داستان هستند كه چيزي درشامل با ساختاري ساده،  ،آيات

 جـزا و به يا نـافي پـاداش و و كودهخارج ايوب را از حالت معمول يا قديس تنها نه JIPمؤلف 

. (353، ص 2337 ،گينس وگ و جوداليكا)كندريزي ميپي الوده اثوي هنوي راكند، بلكه شمشيت م دل مي

آورد كه بـه خـوبي از حتي توكي اتي از عوبي، زباني موجز پديد مي زبان ع وي قديم وه اشواف او ب

در  ،هـامعنـايي آن بـارن بازي با واهگـان و اياي از آيد. نمونهميكلامي بو هاي فكوي وعهده چالش

. كنـدرا مـتهم مي ايوب كـه او كند وخود در بوابو ايوب دفاع مي است كه از لي خداوندخطابه خيا

به معنـاي دشـمن  ،oyevبه معناي خداوند با  ،Iovبا جابه جاكودن  ،سنجي و ظوافت شاعوانهاين نكته
 .(351، ص 2337، گينس وگ و جوداليكا؛ 55، ص 2335، كُولِمن) صورت گوفته است

: ايـوب (365و362، ص 2333)ايلمـان، پـ يودايـوب را مي تمايز جـدي دو بندي وقسيمنيز اين ت ايلمان

)همـان، ص گـوددمثابه ايـوب منتقـد ظـاهو ميوگوها بهايوب گفت مثابه ايوب متقي وبه ،مؤخوه مقدمه و

)همـان، ص تأثيوگ اري از خود به جاي گ اشته اسـت . همين ايوب است كه چهوه ادبي بسيار ناف  و(333

حتي اگو روزي روزگاري، شخصيتي تاريخي به نام ايوب وجود داشته است، ايـن ايـوب رو، . ازاين(333

. بـا ايـن (162و131، ص 1337، دو مور)استيافته شكل  انديشمند چالشگو است كه به شخصيتي ادبي تغييو

ل از دو واحـد توان كتاب را متشكمي بخش، مطل  است و كه موزهاي بين اين دوتصور كود ن ايد  ،حال

بپ يويم بـه احتمـال كه كند را مج ور مي ماآنها  تنيدگي عجيبدرهمرسد، به نيو ميادبي متمايز دانست. 

يا حتـي چـارچوبي واحـد بـه كليـت كتـاب  ،نيارت داشتهكتاب ن اي قوي، مؤلفي واحد، در نهايت، بو

 .(337، ص 2333)ايلمان، بخشيده است

 وگوها، نخست سووده شـده واز همه پ يوفتني باشد كه بخش گفتاين نيويه بيش  نهايت، شايد در

آن  و (373)همـان، ص به مطالب دادهجديدي  زم ديده تا چارچوب  ،يا مؤلف نهايي كل كتابو تدوينگو 



  81 نحوة تأليف كتاب ايوب ساختار، ويژگي و سبك وتحليلي بر 

 شوعي كتاب مقدس جـاي گيـود. ايـنة يا مجموع ،(canon)امووزي دهد كه در كاننة شدصورت بسته را

محققــان در همــاهنگي خــاص  بيشــتو زيــوا تقوي ــاًحــدس زد؛ م. دوم ق. تــوان تــا ســدهتــاريخ را مي
بـه وـور  ،كـل كتـاب را در مجمـوع نهايي توديـدي ندارنـد و معنادار مؤلف يا ويواستار شده وريزيپي

 .كننددقي  ارزيابي مي شگفتي هماهن  و

لكـه بـه معنـاي بمعناي وجود دو ايوب تـاريخي نيسـت،  به ،دو ايوبة فوضي زم به يادآوري است 

 ،كـه توضـيح داده شـدچنـانو هاي شفاهي و مكتوب مختلف تاريخي در باب ايوب است وجود سنت

 اند.شده و آرام آرام به كانن كتاب مقدس راه يافتهپودازيشخصيت، متناسب با شواي  مختلف

 گيرينتيجه

باشـد، امـا ه تاريخي اوليـه آن مياصلي متن در زمين معناي اوليه وتعيين تاريخي،  هدف اوليه نقدآنكه  با
پواكنـده در  هاي پيشـين ون است كه سنتايحاكي از  ،بازسازي موقعيت تاريخي مؤلف يا مؤلفان كتاب

تـو كـانن كتـاب تدريج راه خود را در ميـان واحـدهاي بزرگهب، توعنوان واحدهاي كوچابه ،ميان يهود

اسـت كـه عـلاوه بـو اي هوشمندانه ن تعامل فعال وكتاب ايوب نيز حاصل چنياند. كودهمقدس يهود باز

حتـي  هاي تاريخي م اني نيوي الهيات، فلسـفه، عوفـان ويابد، بازتابي از ريشهارزش ادبي خاصي كه مي

فهم تـاريخ  همچون تفسيو و، فهم ادبيات يهود تفسيو وتوان گفت: ، ميرواينزباشد. اادبيات اين قوم مي

مسـيحيت تـأثيو  و در تلقي وحي در اديـان يهـود وجوي دوگانه، ال تهجستحاصل اين  باشد ويهود مي

 بسزايي داشته است.
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 هندناستيكه  يلسفاتب فكدر م تحليلي و انتقادي تأملاتي

 
  sajed1362@yahoo.comمؤسسه آم زاي و پژوهشي امام خ ينيگرو  اديان استاديا  امير خواص / 

 05/4/2999 :پذيرشن  9/20/2999: دريافت

 دهكيچ
ا ند، ناخ دآگا  د  ذهنف آنهنا مسنائلي از قبين  د  نگا  نخست، اكثر الراد هنگامي كه با نام هند و هندوستان م اجه مي

كنه د  تنا يخ پرلنراز و ان د. د حاليپرستي و مراسم گ ناگ ن و مرتاضان و ام  ي از ايف دسنت تنداعي ميخرالات، بت
هاي منطقي، للسفي، الهياتي و عرلاني به تفكنر پرداختنه ا يم كه د  ح ز نشيب ايف سرزميف، با انديش نداني م اجه مي

منند  سي اج الي، ايف سرزميف كهنف نين  از تفكنرات الهيناتي و للسنفي بهر اند. با بروج د آو د و مكاتب گ ناگ ني  ا به
اند، كه اسا  تفكرات ايف مكاتنب، بنر محن   ب د ، ه  مان با انديش  ان ي ناني و... برخي، نظريات د خ  ي عرضه كرد 

بنر اسنا   د اينف  هنا و برخنيهاي چها گانه اك  گرلته است. البته برخي بر اسا  قب ل حجيت و مرجعينت ود ود 
ها و آ اي للسفي د  هند مبتني بر مت ن مقند  بن د  و غاينت اينف مكاتنب ع  منا  حجيت و مرجعيت. بنابرايف، انديشه

 كند.مبتني بر مدا  ديف است. ايف مقاله، سه مكتب ناستيكه  ا بر سي مي

 ناستيكه. ،ها، دو ة كلاسيك، مكاتب للسفي،آستيكههند، ود  ها:كليدواژه
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 قدمهم

دن ال پاسـخ بـه در هو سوزميني كه فلسفه جوانه زده و به رشد و بالندگي رسيده است، در واقع بـه

ا يام در هاي بنيادين آن مودمان دربارة عالم و آدم بوده اسـت. سـوزمين هنـد، كـه از قـديمپوسش

ناخته گون و آداب رنگارنـ  شـهـا و اديـان گونـهاذهان عموم مودم بـه سـوزمين موتاضـان و بت

شده، از اين قاعده مستثنا نيست. در سوزمين هنـد، پـس از دوران اوليـه كـه بـه دوران پـيش از مي

تاريخ مشهور است و اولاعات محدود ما از اين دوره منحصو به يا سلسله اولاعـات حاصـل از 

 اســت« موهنجــودرو»و « هوپــه»شناســان در اوايــل قــون بيســتم، در دو منطقــة هــاي باستانكاوش

وجود آورده چندين دوره يا موحلة تأثيوگ ار پديـدار گشـته و آثـاري را بـه ؛(21، ص 1331توك، )شا

. از هنگـام (23)همـان، ص ق ل از ميلاد بوده اسـت 1533ها كه حدود است. يكي دورة ورود آريايي

ين تـووجود آمـد. مهمسال منابع ديني و عوفاني در سوزمين هند به 1333ها، در وول ورود آريايي

هاي چهارگانه)وده به معناي دانش است مع حاوي سوودها و م احثي است كـه در قالـب آنها، وده

سـاز بـوده اسـت كـه زمينه (432ـ433؛ ص 2336)ر.ك: كونستانت و ديگوان، چهار وده شكل گوفته است

و نيـز هاي انديشمندان بعدي گوديد. ال ته در اين دورة هزار ساله، دو اثو ديني مهـم ديگـخودورزي
هايي هسـتند كـه نـاظو بـه ها رسـالهنيشـدها )بواهمنـهها و ديگـوي اوپهتدوين شد: يكي بواهمنـه

وجود هـا بـهها كه پـس از ودههاي انجام وظايف ديني و مناسا م ه ي هستند. در اين نوشتهشيوه

ت زمـاني ها در مـدكننـد. بواهمنـهاند وظايف هويا از و قات چهارگانة هندويي را بيـان ميآمده

اند. ريـ  وده و يجـور وده، داراي دو بواهمنـه و سـامه ق.م( نوشـته شـده333ق.م تا 333وو ني)

وده و اتهووه وده هو كدام به توتيب داراي هشت و يـا بواهمنـه هسـتند؛ اوپـه نيشـد بـه معنـاي 

نشستن در حضور و نزديا معلم است. اوپه نيشـدها مجموعـه آثـاري اسـت كـه راه رسـيدن بـه 

وجود هـاي گمنـام اهـل رياضـت بـهها توس  روحانيون و بواهمننماياند. اين نوشتهقت را ميحقي

ــون و دوره ــن مت ــي اي ــت. ويژگ ــده اس ــو خــلاف دورهآم ــا ب ــدايي آنه ــين، دوري از ي پي ي پيش

شعايوگووي و تمايل به تجارب عوفـاني شخصـي اسـت لـ ا در آنهـا دسـتورالعملي بـواي انجـام 

 ه بدن ال شناخت حقيقت متعالي هستند(.مناسا وجود ندارد بلك

ق.م تـا  533دورة بعدي، كه به دورة كلاسيا معووف است، يا دورة هزار ساله است كه تقوي ـاً از 

گانة هندي شـكل گوفتـه، بـه رشـد و بالنـدگي و يابد. در اين دوره، مكاتب فلسفي نهب.م ادامه مي 533
هـاي جديـد در زبان)شوند: مكاتـب آسـتيكهة كلي تقسيم ميگانه به دو دسترسد. اين مكاتب، نهپختگي مي
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رود. امـا در ادبيـات كهـن سنسـكويت به معناي خدا ناباور بـه كـار مـي« ناستيكه»به معناي خدا باور و  عموماً« آستيكه»هند 

گ بـاور دارد و ها را باور دارد و يا بـه زنـدگي بعـد از مـوبه معناي كسي است كه موجعيت و سنديت آسماني وده« آستيكه»

ها را ق ول ندارند در شمار مكاتب آسـتيكه چون مكتب بودا و جينه موجعيت ودهرو، ازاينرا دارد.  معناي متضاد آن« ناستيكه»

، چاتوجي و داتـا. )اند. مكتب چارواكه به هو دو معنا ناستيكه است و شش مكتب اول به هو دو معنا آستيكه هستندقوار گوفته

كه شش مكتب هستند و مكاتب ناستيكه، كه سه مكتب است. مكاتب آسـتيكه، كـه  رقي(پاو 35، ص 1334

. 3شيشــكه، . وي2. نيايـه، 1انـد و نگـاه مث ـت بـه آنهـا دارنـد، ع ارتنـد از: هـا را پ يوفتهموجعيـت وده

انـد، هـا را نپ يوفته. ودانته. امـا مكاتـب ناسـتيكه، كـه موجعيـت وده6مامسه، . مي5. يوگه، 4هيه، سانا

 . مكتب بودا.3. مكتب جينه 2گواي چارواكه، . مكتب مادي1ع ارتند از 

مـيلادي تـا  533دو دورة ديگو هم در آيين هندو قابل شناسايي است: يكي دورة ميانه كـه تقوي ـاً از 

هاي روي و دوري از افـوا  و تفـوي  در زمينـهميلادي ادامه دارد. ويژگي اصلي ايـن دوره، ميانـه 1333

گوايي و پوهيز از رياضت شديد است. به همين دليل، نـام ايـن دوره را لف از جمله دوري از مناسامخت

اند. دورة بعدي نيز دورة معاصو يا متأخو است كه موبو  به دويست سال اخيو اسـت. ناميده« دوره ميانه»

ان، يان عطار و رسـتميحد)موهاي ديني و فوهنگي مانند بواهمو سماج و آريا سماجدر اين دوره، شاهد جن ش

اي هنـدو، واهه. بواي بازگشت بـه خلـوص اوليـة آيـين هنـدو)(123ـ113، ص 1331؛ شاتوك، 73ـ73، ص1336

، يـا (23، ص1375)ك. م،  .اوـلاق شـده اسـتو ساكنان سوزمين سـند، ها بو اهالي اولين بار توس  ايوانياست كه  فارسي

، Kinsley)خي باورهـا و اعمـال و مناسـا هنـدويي هسـتيمتمايل به تجدد و نوگوايي و كنار گ اشتن بو

 انقلاب هند و رهايي از استعمار نيز در اين دوره به وقوع پيوست. .(21ـ23، ص 1332

 ياتب فلسفكم كمشتر ي يا باورهايمبان

، به معناي قانون تأثيو و تأثو عمـل اسـت؛ «كومه»، يكي از باورهاي مشتوك مكاتب هندويي است. «كومه»

اعتقاد به اينكه هو عملي تأثيو خاص خود را دارد. همين اعمال و تأثيوات آنها، نـوع زنـدگي بعـدي  يعني

 .(21ـ23، ص 1، ج 1336گان، ي)ر.ك: شاكندها مشخص ميو كيفيت آن را بواي انسان
. (63، ص 1332تمن، يـ)واسـت« تناسـخ»يا « سمساره»يكي ديگو از م اني مشتوك اين مكاتب، اعتقاد به 

اين مكاتب معتقدند: انسان در يا چوخة تولد و موگ مكور گوفتار است. دليـل گوفتـاري در ايـن  همة

 چوخه، اعمالي است كه فود در زندگي ق لي خود انجام داده است.

، اين است كه هـو «رنج»، يكي ديگو از باورهاي مشتوك مكاتب فلسفي است. مواد از «اعتقاد به رنج»
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نج سووكار دارد، اما ميزان اين رنـج در نگـاه مكاتـب متفـاوت اسـت. بـواي انساني در زندگي خود با ر

نمونه، در آيين بودا جهان سواسو رنج است؛ از تولد تا موگ. اساساً اين مكتب، انديشة خود را بو مفهـوم 
 نهد.هاي رهايي از رنج بنيان ميرنج و عوامل آن و امكان رهايي و راه

عنوان هـدف، يكـي ديگـو از و نجـات، از چوخـة سمسـاره بـه )موكشـه( و رهـايي« مكْشه»مفهوم 

. در همة اين مكاتـب، اعتقـاد بـه (232، ص 2336، كنستانت و ديگوان)باورهاي مشتوك مكاتب هندويي است

هاي پيشنهادي اين مكاتب بواي نجات از رنـج مختلـف اسـت. دربـارة رهايي از رنج وجود دارد، اما راه

شـود، در مجمـوع سـه راه بـواي رهـايي و ناميـده مي« سنسـاره»يـا « ارهسمسـ»رهايي از اين چوخه كه 

يعنـي  كومـه) «كومـه مارگـه»نجات)موكشه( از سوي مكاتب گوناگون اراله شده است: يكي، راه عمل كـه 

جنانـه يعنـي )«جنانـه مارگـه»شود. دوم، راه معوفـت اسـت كـه ( ناميده ميراه، جاده و خيابانيعني مارگه  ،عمل

اند مانند معوفت به اينكه عـالم تـوهم كودهاراله  هايي كه ووفدار راه معوفت هستند تفاسيوي بواي اين معوفتتبمعوفت. مك

يعني حقيقت مطل  چيزي وجود ندارد. و اين همان وحدت وجود محب است. بوخي هم اين « بوهمن»محب است و جز 

اند. ال تـه دربـارة ايـن معوفـت قت مطل  و من انساني دانسـتهييعني اتحاد حق« بوهمن و آتمن»معوفت را به معناي فهم اتحاد 

ــده اســت ــو  ش ــيو مط ــي از تفاس ــه آن را  (ويف ــت و اخــلاص اســت ك ــام دارد. ســوم، راه عشــ  و مح  ن

)بهكتي به معناي عش  و مح ت و دلدادگي به يكي از خـدايان هنـدويي اسـت تـا او در اثـو ايـن دلـدادگي «مارگهبهكتي»

نامند. همچنـين در مي هايي ظهور كوده است(هايي بوساند. در اين راه سوم نيز مكاتب و گوايششخص را به نجات و ر

بوابو اين پوسش كه آيا رهايي از رنج يا حالت وجودي است يا به معناي تمام شدن انسان و خاموشـي 

 و عدم است، پاسخ مكاتب مختلف است.

مشتوك آيين هندو است كه فق  آيـين بـودا آن ، يكي ديگو از باورهاي «جوهو ثابت»اعتقاد به وجود 

چيزي است كه در پـس ميـاهو گـ ران و ظـواهو ناپايـدار عـالم « جوهو ثابت»را ق ول ندارد. مقصود از 

 .(24ص ، 1ج ، 1336گان، ي)شـاشـوداز آن ياد مي« پوروشه»و « جيوه»، «آتمن»وجود دارد و با ع اراتي مانند 

ز از باورهاي مشتوك مكاتب هندويي است. اين مكاتـب معتقدنـد: دوران اعتقاد به فوضية ادوار جهاني ني

رود. هويـا از ايـن ادوار خلقـت، چهـار آيد و ميمنيمي از خلقت و انحلال آن بو جهان پي در پي مي

 .(25)همان، ص انجامدموحله دارد كه از عصو ولايي و نيكويي شووع و به عصو ت اهي مي

 ييهندو ياتب فلسفكار مكوة يش

داند پيش از ارالة نيويـة خـود، سـه هو مكتب فلسفي و به ت ع آن، هو فيلسوفي خود را موظف مي
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هاي مخالفان خود را بيان كند. به وو  و موحله را در كار فلسفي رعايت كند. نخست آنكه، ديدگاه

بـه نقـد و  شـود. در موحلـة دوم، بايـدگفته مي« پكشهپوروه»يا « ديدگاه پيشين»ارالة مكاتب ديگو، 
شود. در موحلة سوم، فيلسوف نيو گفته مي« كهاندنه»بورسي و ابطال اين نيويات بپودازد كه به آن 

ــه آن خــودش را بيــان و اث ــات مي ــا « ديــدگاه پســين»كنــد كــه ب ــه « ســيدهانتا»و « نتيجــه»ي گفت

 .(33ـ32، ص 1334)چاتوجي و داتا، شودمي

 هاي عمومي مكاتب فلسفي هندويژگي

هـاي شـخص ث فلسفي، محور استد ل، عقل و بوهان است. اما دو مكتب بـودا و جينـه از آموزهدر بح

در مكاتب فلسفي هند، مقاصـد و اهـداف عملـي بـيش از  .(33ـ33)همان، ص اندبودا و جين نيز بهوه بوده

 هـا واهداف نيوي از اهميت بوخوردار است. علت اين ويژگي، ايـن اسـت كـه ايـن مكاتـب از تاريكي
 ورزيانـد كـه بـا ايـن انديشـههايي كه زندگي هندوها را فوا گوفته، ناخوسند بوده و درصـدد بودهزشتي

در همة مكاتـب فلسـفي هنـد،  .(33)همان، ص ها و شوور را پيدا كنندعقلاني سوچشمه و منشأ اين پليدي

م هسـتي بـاور دارنـد. بـه گواي چارواكه، به يا قانون به نام نيم اخلاقي  يزال در عالبجز مكتب مادي

 گويند.مي (Rta)«رتا»اين باور 

 هكتب چارواكم

الط يعه گواست كه منكو هوگونه ماورامكتب چارواكه در ميان مكاتب فلسفي هند، تنها مكتب مادي

را وصـفي بـواي « چارواكـه»است. مؤسس اين مكتب، حكيمي بـه همـين نـام اسـت. بوخـي نيـز 
داننـد. د يـل آنهـا از جملـه مي پـاتيبوهاسد. بوخي نيز مؤسس آن را انگوا دانستههاي ماديانسان

شود. نقل مي پاتيبوهاسگوايانه از قول فودي به نام هاي مادي، انديشه«مهابهاراته»اينكه در حماسة 

گوايانـه را در منـابع گونـاگون حتـي كتـب مقـدس هنـدويي ماننـد هاي ماديهاي انديشـهما نشانه

اما هنـوز يـا اثـو منسـجم و سـامانمند  (.131، ص 1، ج 1367)رادا كويشنان، كنيمه ميمشاهد« راماينه»

گوا هاي مـادي. بـه انسـان(171، ص 1334)چـاتوجي و داتـا، شـوددربارة ماتوياليسم در هنـد پيـدا نمي

اي گويند. ال ته سايو مكاتب فلسفي، بـه نقـد باورهـ، به معناي پيوو انديشة عوام نيز مي«كالوكاياتي»

هـاي ايـن ها، من ع اولاعات ما دربارة اين مكتـب اسـت. آموزهاند. همين نقد و بورسيآنها پوداخته

 هاي ذيل خلاصه كود:توان در گزارهمكتب را مي
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كنسـتانت )شناسي، يا راه بواي معوفت و شناخت وجود دارد و آن حس و تجوبه است. از نيو معوفت1

ها منكو اعت ار هوگونه معوفتـي هسـتند كـه از غيـو انند پوزيتيويستدقيقاً م .(135، ص 2336، و ديگوان
داننـد. دست آمده باشد. بنابواين، استنتاج عقلاني را به دليل رخ دادن خطا در آن معت ـو نميحواس به

ال ته اگو استنتاج موبو  به گ شته باشد، پ يوفتني است. همچنين موجعيت اعت اري ندارد؛ زيوا آنچـه 

 كند، قابل ادراك حسي نيست.بيان مي موجع علمي

. بو اساس من ع معوفت معت و، كه همان حواس است، عـالم مـادي از چهـار عنصـو آب، بـاد، خـاك و 2

 .(133، ص 1، ج 1367شنان، ي)رادا كووجود آمده استآتش به

ي بـه نـام باشد. عالم مـادي از توكيـب عناصـو مـادي بسـيار ريـزنمي« خدا». عالم داراي خالقي به نام 3

ــااتم» ــه« ه ــت را رد ميب ــده اســت. اصــل علي ــدهوجود آم ــالم را پدي ــ  ع ــد و تحق ــاقي كنن اي اتف

 .(134، ص 1334)چاتوجي و داتا، دانندمي

جـاودان و بـاقي وجـود نـدارد و انسـان موجـودي تمامـاً مـادي « رو ». در عالم هستي، چيزي به نام 4

 .(136)همان ص است

آگاه است. اما اين آگاهي ويژگي رو  نيست، بلكه يكي از كيفيات حاصـل  . انسان موجودي باشعور و5

 از توكيب ويژة وجود مادي انسان است.

 معنا و بيهوده است.. چون عالم خال  و مالكي ندارد، بنابواين هوگونه اعمال و مناسا بي6

و الـم تـا حـد . هدف انسان در زندگي ل ت بودن از دنياست؛ يعنـي لـ ت حـداكثو و دوري از رنـج 7

عنوان فضـيلت و رذيلـت اخلاقـي وجـود اين، چيزي بهبنابو. (135، ص 1، ج 1367شنان، ي)رادا كوممكن

 ندارد.

)چانـدرا و ها باشـدعنوان جهان مادي وجود ندارد كه محل پاداش و جـزا بـواي انسـان. جهان ديگوي به3

 .(136، ص 1334داتا، 

پنداشـت، وجـود دارد. هـو ، كه رو  و بدن را يكسان مييكوراپش اهت بسياري بين اين فلسفه با فلسفة 

دانند، حتي اگو به ل ت معنوي هـم بـاور داشـته باشـند، پندارند و ل ت را اصل ميدو، رو  را مادي مي

 .(136همان، ص )نيو دارنددانند. بنابواين، در هدف زندگي نيز اشتواكآنها را ناشي از ل ات مادي مي

هاي تنـد ظهـور كودنـد و از انديشـه واتسـاياناي در ايـن مكتـب، افـوادي ماننـد ال ته در قوون بعـد

گواي پالوده و وارسته دانسـتند كـه بـه فضـيلت و راه كه آنها را ل تايگونهماتوياليستي فاصله گوفتند، به

امـور درست نيز معتقد بوده، خدا و زندگي پس از موگ را ق ول داشته است. اما چون امور متعالي را بـا 
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دانسـته ها را امـور متعـالي ميشموده شده است. او هدف از ل ت« گوامادي»كوده است، فووتو ت يين مي

 .(134ـ132همان، ص)است

 ينقد و بررس

شناسي آنهاست. اين مكتب، منابع معوفت را اولين انتقاد به مكتب چارواكه، موبو  به بحث معوفت

هاي گ شته را با اين شو  كـه قابـل تجوبـة پسـين ستنتاجداند. ال ته امنحصو در حس و تجوبه مي

پ يود. بنابواين، محور كار حس و تجوبـه اسـت. او ً، اسـتد ل آنهـا بـواي حصـو منـابع باشد، مي

يابد. پس حس و تجوبه نيـز معوفت مخدوش است؛ زيوا خطا و اشت اه در حس و تجوبه نيز راه مي

وبه نيز اعت ار خود را موهون عقل و استد ل است. با توجه بـه اعت ار باشد. ثانياً، حس و تجبايد بي

هاي حسي بواي رسيدن به قواعد كلي، نيازمند استد ل عقلـي هسـتيم. ثالثـاً، در محدوديت معوفت
جاي خود ثابت شده كه جهان منحصو در محسوسات نيست، تا ابزار معوفت منحصـو در حـس و 

هاي حسي و تجوبـي معت ونـد، بـا كـدام حـس و تنها معوفتتجوبه شود. رابعاً، خود اين قضيه كه 

 .(64، ص 1331زاده، )حسينتجوبه اث ات شده است

نقد ديگو موبو  به انكار وجود خداست. اگو مـا بـواي عـالم بـه وجـودي ازلـي و قـالم بالـ ات و 

الوجود بـودن كنالوجود معتقد ن اشيم و جهان را منحصو در امور مادي بينگاريم، با توجه به ممغيوممكن

تواننـد الله، جهان هستي امكان تحق  نداشت؛ زيوا در جاي خود ثابت شده است كه ممكنات نميماسوي

 .، فصل هفتم(1331ت و مص ا ، يع ودر.ك: )بخش باشند؛ زيوا عين فقو و وابستگي و نياز هستندعلت هستي

دي بـو وجـود بعـد ديگـوي در انكار وجود رو  از ديگو نقا  ضعف اين مكتب است. بواهين متعد

كـه وجـدان و  (، درس چهـارم1373، ي؛ رج 1، ج 1363ر.ك: مص ا ، )انسان غيو از جسم مادي اقامه شده است

 يافت حضوري نفس و غيويت آن، با بدن مادي يكي از آنهاست.

گونـه فضـيلت و رذيلـت و منحصـو كـودن هـدف از ديگو نقا  ضعف ايـن مكتـب، نفـي هو

دوري از الم اسـت. او ً اينكـه، هـدف زنـدگي را كسـب لـ ت و دوري از الـم زندگي در ل ت و 
انـد؛ زيـوا چيـزي كـه هـدف اند، ناخودآگاه ل ت را فضيلت و الم را رذيلت قلمـداد كودهقوار داده

شـود كـه كند؛ چيـزي مطلـوب انسـان مياست، مطلوب انسان است وگونه انسان آن را ولب نمي

شمند شـد، بـو سـايو امـور فضـيلت و بوتـوي دارد. در مقابـل، آنچـه ارزشمند باشد. چيزي كه ارز

شـود. ثانيـاً، نيويـة رود و از آن گويزان اسـت، رذيلـت مينامطلوب است و انسان به دن ال آن نمي
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گووي، داراي اشـكا ت متعـددي اسـت كـه بـواي رعايـت اختصـار از بيـان آنهـا خـودداري ل ت

 .(1333؛ مص ا ، 1صل ، ف2، بخش 1334)ر.ك: مص ا ، كنيممي
نفي معاد و جهان ديگو نيز از نقا  ضعف اين مكتب است. با د يل متعددي وجود جهان ديگـو بـه 

 .(676ـ656ص ، 2 جق، 1411 يس حان؛ 431ص ، 1373ي، ر.ك: حل)اث ات رسيده است

 جينه تبكم

وز(، بـه پـيش از پيـدايش در ادبيات هند، اعتقاد بو اين است كه سابقة مكتب جينه)به معناي فـاتح و پيـو

، و هـادوا رشـاباستاد م لغ و آزاده و رهيـده )از جهـان مـادي(، اولـين آنهـا  24رسد. از نيو تاريخ مي

، ص 2336، كنسـتانت و ديگـوان)بودا بوده اسـت نام داشته و معاصو مهاويوهيا  واردهامنهآخوين اين استادان 

هـا را وده تيـه موجعكـه اسـت يكاتب ناستكزموة مهند، در  ياتب فلسفكان ميدر م ،نهيتب جكم .(233
كننـد. جينـه، ق ول ندارد و به وجود خدا نيز معتقد نيست، بلكه همان بنيانگ اران اين آيين را پوستش مي

گيوي و آزار جسماني تأكيد دارد. در عين حال، از نيو چـارچوب نيـوي آييني است كه بسيار بو سخت

در آيين جينه، دو فوقه وجـود دارد: يكـي . (141، ص 1335دهلم، ي)فوو استپ يو عقيدتي نيز بسيار انعطاف

باراها( كـه هـيچ جامگان)ديگامپوشـند و ديگـوي، آسـمانباراها( كه ل اس سـپيد ميسفيدجامگان)شوتام

هـا . آنها معتقدند: اگو به معوفت كامل بوسيم، نيازي به غ ا هم نـداريم. زن(134)همان، ص پوششي ندارند

يابند. امـا سـفيدجامگان، اعتقـادي بـه ايـن امـور ه صورت مود به زندگي بعدي بونگودند، نجات نميتا ب

، كنسـتانت و ديگـوان)يا آزار نوساندن به موجودات است« اهيمسا»توين عقيدة اين مكتب، همان ندارند. مهم

ين مكتب، خـود نشـانة دانند كه از نيو اكه اين آموزه را نشان عش  به همة موجودات مي (233، ص 2336

هـاي ايـن . آموزه(133، ص 1، ج 1367شـنان، ي)رادا كوبودن به خويشاوندي ميـان همـة موجـودات اسـتپي

 هاي ذيل خلاصه كود:توان در گزارهمكتب را مي

من عي ن ـوده، بلكـه عـلاوه بـو حـواس، اسـتنتاج عقلـي و شناسي، معوفت تـا. از منيو معوفت1

پ يوند. معوفت را دو عنوان من ع معوفت ميقديسان آيين جينه( را بهموجعيت)تعاليم معلمان و 
واسـطه اسـت. واسطه، يا نسـ تاً بيواسطه و ديگوي، باواسطه. معوفت بيدانند: يكي، بينوع مي

گويند. اگو از ديگوان شنيده شود و مي« ماتي»مانند معوفت حاصل از حواس و ذهن كه به آنها 

واسـطه اسـت. ماننـد معوفـت شـود، و يـا كـاملاً بيشووتي ناميـده مي به دست آيد، شووتاً يا

شود. اين معوفت، سه نوع اسـت كـه حضوري كه پس از موانع گوناگون، بواي رو  حاصل مي
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. شناخت اشيايي كـه در فاصـلة 1شود: تو ميشود، اين معوفت هم كاملتو ميهوچه نفس كامل

. شناخت افكـار و انديشـة 2كند. اس آنها را ادراك نميبسيار دور هستند، يا بسيار ريزند كه حو
ناميـده « مطلـ  لـمع». معوفت محب به همة امور عالم كـه 3ها. ديگوان و نفوذ در ذهن انسان

 .(234ـ232، ص 1334)چاتوجي و داتا، شودمي

زمان  كند و هم مفاهيم فضا و. اين مكتب با منابع معوفت كه ذكو شد، هم عالم مادي را اث ات مي2

كند. آنها زمان را بدون بُعد و سايو جوهوهـا را داراي و دو مفهوم سكون و حوكت را اث ات مي

دانند: يكي، زمان مطل  و واقعـي كـه سـ ب پيوسـتگي و دانند. ال ته زمان را دو قسم ميبُعد مي

و بقاي اشياست و آغاز و پايان ندارد. ديگوي، زمان نس ي و تجوبي كـه علـت فوعـي ت ـد ت 

. از نيـو ايـن مكتـب، هويـا از مكاتـب (232، ص 1، ج 1336)شايگان، هاي مادي استدگوگوني

كنند. ن ايد مكت ي مدعي دستيابي به معوفت محـب شـود. فلسفي وجهي از واقعيت را بيان مي

توانـد از گويـد: هـو كسـي ميگواست؛ يعني ميگوايي، نس يبنابواين، مكتب جينه در عين واقع

هـا، بايـد قيـد از جهتـي افـزوده رو، در بيان گزارهوه يا واقعيت خ و دهد. ازاينوجهي از وج

ء از جهتي سياه است؛ يعني در اين زمان، مكان و در اين شـواي  شود. مثلا گفته شود: اين شي

 .(127، ص 1334)چاتوجي و داتا، خاص سياه است
ان رهيـده از ماديـات، جـاي خـدا را در ايـن . اعتقاد به خدا در اين مكتب وجود ندارد. در مقابل، معلم3

. ايـن آيـين عـالم خـارج را (253)همـان، ص اند و مورد ستايش پيووان اين آيين هسـتندمكتب گوفته

رو، در بـاب حقيقـت غـايي نگـاه هاي غـايي متعـدد بـاور دارد. ازايـنداند، اما به واقعيتواقعي مي

 باشد، باور ندارد. پلوراليستي دارد و به خداي واحد، كه خال  جهان

توان وجود آن را با ادراك حسي و استد ل عقلي اث ات كود. اينها معتقدند: هـم . رو  وجود دارد و مي4

توان وجود رو  را اث ات كـود. دربـارة ادراك حسـي رو  با استد ل عقلي و هم با ادراك حسي مي

توان به وجود رو  پي بـود. شـعور مي گويند: با ادراك حسي كيفيات رو ، مانند الم و شادي و...مي

هاي داننـد كـه داراي اسـتعدادو آگاهي نيز محصول ماده نيست. اينها رو  را ذاتاً و فطوتـاً كامـل مي

زيادي است. اگو بتواند موانـع درون خـويش را از ميـان بـودارد، بـه معوفـت و قـدرت و سـعادت 

نيست كه رو  به خطـا خـود را بـا آن يكـي يابد. اين مانع، چيزي جز بدن مادي نامتناهي دست مي

. 3 ؛. دانـش و معوفـت درسـت2 ؛. ايمـان درسـت1پندارد. نجات معلول مشتوك سه امو اسـت: مي

. ايمـان، احتـوام بـه حقيقـت اسـت. معوفـت (213، ص 2336، كنستانت و ديگـوان)كودار و رفتار درست
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كه از هوگونه شا و خطـا م ـوا درست، شناخت تفصيلي و دقي  دربارة خود ناخود است؛ شناختي 

باشد. كودار درست، يعني كار سودمند و توك كارهاي مضو. به ع ارت ديگو، هو كاري كـه انسـان را 
از چوخة سمساره نجات دهد، كودار درست است. كودار درست، پنج فومـان بـزرگ اسـت. گوچـه 

دزدي نكـودن، اجتنـاب از  فووعاتي نيز دارد: آزار نوساندن به موجودات زنده، درست سخن گفـتن،

گـ راني، خـودداري از همـة اشـكال وابسـتگي و دل سـتگي بـه اشـياي ول ي و خوشهوگونه ل ت

 .(233 ص، 1، ج 1336گان، ي؛ شا143، ص1، ج 1367شنان، ي)رادا كومحسوس

ها، بلكه حيوانـات و گياهـان و حتـي ذرات هـوا نيـز داراي رو  هسـتند. هـو موجـودي تنها انسان. نه5

هـاي وجـودي ماننـد انسـان بـودن، نهايت خاصيت مث ت و منفي دارد؛ يعني يا سلسـله ويژگيبي

هاي سل ي ماننـد اينكـه يـا نهايت ويژگيهاي روحي و جسمي و... و بيرن ، نژاد، مليت، ويژگي

هـايي كـه در وـول زمـان بـو اشـياء عـارض انسان سن  نيست، چوب نيسـت و... دارد. دگوگوني

 .(221ـ223ص، 1334)چاتوجي و داتا، دهداي آنها را افزايش ميهشود، ويژگيمي

است كه حاصل رفتارهاي نادرست و اميـال انسـان اسـت. « كومه». هو انساني گوفتار يا سلسله 6

اي كـه كنـد، كومـهاي كه دانش را تيوه ميدانند. مانند كومهآنها كومه را داراي اقسام متعددي مي

اي است كه شـخص دوبـاره در آن زاده كنندة خانوادهي كه تعييناشود يا كومهموجب ل ت مي
هاي ها، نيازمند ايمان به آموزه. بواي رهايي از اين كومه(144، ص 1، ج 1367)رادا كويشنان، شودمي

. (143 همـان ص)ها و رفتار درست اخلاقـي هسـتيممعلمان آيين جينه، علم درست به اين آموزه

له پوهيزهاست. ماننـد پوهيـز از درو ، دزدي، شـهوت جنسـي و رفتار درست، شامل يا سلس

و  (233 ص، 1، ج 1336گان، يشـا)تعل  بـه ماديـات و نيـز خـودداري از كشـتن موجـودات زنـده

كنند تا عدم وابسـتگي و تعلـ  جامگان آيين جينه كاملاً بوهنه زندگي ميرو، گووه آسمانازاين

 خود را به ماديات نشان دهند.

هاي جوهوهاي غايي اسـت تي هم ثابت است و هم متغيو. ث ات آن، به دليل وجود خاصيت. جهان هس7

شـوندة ايـن جوهوهاسـت. هاي غيوثابـت، عوضـي و دگوگونو تغيو جهان به دليل وجود خاصـيت

جـوهو را تنهـا بـا  .(141، ص 1، ج 1367شـنان، ي)رادا كواعواض و حا ت از جواهو جداشـدني نيسـتند

دهـد، موبـو  بـه صـور و وان از اعواض جدا كود. تغييواتي كـه در جـوهو رخ ميتتجويد ذهني مي

از  .(142همـان ص )تواند آنها را به صورت و يعي يا مصنوعي اختيـار كنـداشكالي است كه جوهو مي

 پ يود.اين بيان، شايد بتوان نتيجه گوفت كه اين مكتب، حوكت در جوهو را نمي
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 ينقد و بررس

عنوان من ـع حال كه وجود رو  را پ يوفتـه و بـه عقـل و اسـتد ل عقلـي بـه مكتب جينه، در عين

معوفت معتقد است و از اين جهت بو مكتب چارواكه رجحان دارد، اما از جهات گونـاگوني محـل 

تأمل است. در بوخي از اين نقدها و تأملات، با مكتب چارواكه مشتوك است. اين مكتـب، گوچـه 

عنوان من ـع معوفـت معتقـد كند و به استد ل نيز بـهس و تجوبه نميمنابع معوفت را منحصو در ح

كنـد. معوفـت واسطه تقسيم ميواسطه و كاملاً بيواسطه را به دو قسم نس تاً بياست، اما معوفت بي

دانند. درحاليكـه معوفـت حاصـل از حـواس، يـا واسطه ميحاصل از حواس را معوفت نس تاً بي

داراي واسطه هستند. علم ما به خـود ايـن تصـورات، حضـوري و  سلسله تصورات ذهني است كه

واسطه و به محكي اين تصورات نيز بـا واسـطة ايـن تصـورات اسـت. ال تـه در ميـان حكمـاي بي
معوفت حسي را در همان حال كه ارت ـا  حسـي بوقـوار اسـت،  شيخ اشواقمسلمان، بوخي مانند 

 مستدل نيست. داند. اما در هو حال، كم واسطه بودنحضوري مي

نكتة ديگو اينكه، اين مكتب شناخت اشياي بسيار ريز و يا اشياي بسيار دور را كـه حـواس بـه 

كـه مـلاك حضـوري شـمارند. درحاليواسطه ميآنها دستوسي ندارند، از سنخ علم حضوري و بي

بودن علم حضوري، دوري يا ريز بودن متعل  معوفت نيسـت، بلكـه مـلاك آن وسـاوت يـا عـدم 

وت صورت و تصورات بين فاعل شناسا و معلوم است. بـه ع ـارت ديگـو، مـلاك حضـوري وسا

 بودن، حضور خود معلوم نزد عالم است.

مشكل ديگو اين مكتب، عدم اعتقاد به وجود خداست. ال ته اين نكته را ن ايد از نيو دور داشت 

اند. در اين محي ، كوده كه مكتب جينه و همچنين آيين بودا، در بستوي هندويي متولد شده و رشد

اعتقاد به وجود خدايان متعدد شيوع داشته است. پ يوش اين خـدايان دشـوار و قابـل دفـاع ن ـوده 

رو، اين مكتب به نفي خدايان معتقد شد. گوچـه ايـن نفـي بـه صـورت مطلـ  وجـود است. ازاين

دي اقامـه شـده هوگونه خدايي را دربوگوفت. در جاي خود بواي اث ات وجود خـدا بـواهين متعـد
سو، منكو وجود خداست و از سـوي . جالب اينكه مكتب جينه از يا(1335)ر.ك: جوادي آملي، است

ديگو، بنيانگ اران اين آيين را كه ره وان ديني هسـتند، در عـين اينكـه انسـان هسـتند، در جايگـاه 

 كنند.خدايي نشانده و آنها را پوستش مي

توجهي به نيارهاي جسمي انسان است. با توجـه بـه ضت و بياشكال ديگو اين مكتب، افوا  در ريا

اينكه اين مكتب، به وجود رو  معتقد است، ن ايد از اين حقيقت غافل شد كـه رو  و جسـم در تعامـل 
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با يكديگوند و عدم توجه شايسته به هويا از جسم و رو  و بووـوف نكـودن نيـاز آنهـا، انسـان را بـه 

در واقع، بوخي از كمـا ت در سـاية توجـه بـه نيازهـاي جسـماني و  كند.بعدي ت ديل ميموجودي يا
شود. مانند ازدواج كودن، غ ا خوردن و... فقـدان توجـه بـه ايـن امـور، بـه تحقـ  تأمين آنها حاصل مي

 كند.كما ت روحي نيز آسيب وارد مي

داراي اشـكا ت از جمله نقدهايي كه به اين مكتب وارد است، باور به تناسخ است. بـاور بـه تناسـخ 

 .(1336؛ يوسفي، 3، ج 1331)ر.ك: صدرالمتألهين، متعددي است

 تب بوداكم

زمان و با اندكي تأخيو از مكتب جينه شـكل گوفتـه اسـت. بنيانگـ ار ايـن مكتـب، مكتب بودا، هم

ق.م بـه دنيـا آمـده اسـت.  566موني بوده است كه در حدود از ق يلة شاكيه سيدارتهشخصي به نام 
 قة شاهزادگان بوده و در جواني، با ديدن مواردي از موگ، بيماري، پيـوي و يـا موتـاض وي از و

دست از زندگي شسته و به سوا  كشف حقيقت رفت. او شش سال رياضت كشيد، اما موف  نشـد. 

كـه  (36، ص 1 ، ج1337، )تاپـارسپس مشغول تأمل شد و پس از مدتي، مدعي كشـف حقيقـت شـد 

هايي هـا و فوقـهست كه توضيح آن خواهـد آمـد. در مكتـب بـودا، گوايشهمان حقاي  چهارگانه ا

ها و باورها توان مجموعة آموزهرو، نميهايي بنيادين با يكديگو دارند. ازاينوجود آمده كه تفاوتبه

ها را به معتقدين آنها انتساب دهـيم. ال تـه همـة را به كليت آيين بودا منسوب كود، بلكه بايد آموزه

ها داراي اصول و باورهاي مشتوكي هستند. مكتب بودا در زمـوة مكاتـب ناسـتيكه ا و گوايشهفوقه

ها را ق ول ندارد و به وجود خدا نيز معتقد نيست. آيين بودا، بحـث خـود را است كه موجعيت وده

، 1335فويـدهلم، )بو آموزة رنج م تني كوده است، هوچند چارچوب نيوي بواي آن اراله نكوده اسـت

 هاي ذيل خلاصه كود:توان در گزارههاي اين مكتب را مي. آموزه(146 ص

شناسي، شخص بودا چندان توجهي به روش عقلي ندارد و بيشتو م احـث خـود را بـو . از نيو معوفت1

بود. ال ته به صورت كامـل از روش عقلـي شناختي و با روش تجوبي به پيش مياساس رويكود روان
 شود.هاي عقلي نيز در اين مكتب مشاهده ميرو، بوخي آموزه. ازاينتوانست فاصله بگيودنمي

. شهود ذهني كـه منـتج 2 ؛. شهود حسي1هاي بودايي، به چهار نوع شهود باور دارند: . بوخي از گوايش2

اي است كـه بلافاصـله پـس از شـهود حسـي پديـد از شهود حسي است و موضوع آن همان لحيه

. شـهود ذهنـي 4 ؛ماننـد غـم و شـادي و... ،آگـاهي و حـا ت نفسـانيواسـطه . شهود بي3 ؛آيدمي
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شـنان، ي)رادا كوكنـدگونه كه هستند، در نهايـت وضـو  ادراك ميغيوحسي انسان كامل، كه امور را آن

 .(233، ص 1، ج 1367
و رو، بـودا وجـود خـدا ي ندارنـد، ازايـناعتقاد ،م بال اتلامو ثابت و قا يابه وجود  ،تبكن ميدر ا. 3

كود. ال ته در بوخي از مكاتب بعدي، كه پس از بودا شكل گوفت، بـودا را در خدايان هندو را نفي مي

جايگاه خدايي نشاندند. ال ته در آيين بودا، به اصل عليـت بـاور دارنـد؛ يعنـي وجـود هـو چيـزي را 

وي نشـود، از دانند. هو معلولي علتي دارد و تا معلول، علت چيز ديگـمشوو  به اس اب و شواي  مي

. ال ته اصـل عليـت را بيشـتو در زمينـة مسـئوليت اخلاقـي (234ص ، 1334)چاتوجي و داتا، رودبين نمي

 .(133، ص1، ج 1367شنان، ي)رادا كوداندجاري مي

شناسي، بودا به وجود رو  اعتقادي نـدارد و انسـان را موجـودي موكـب از بـدن، ذهـن . از نيو انسان4

داند. رو  يا نفس مجموع اين سه چيـز اسـت. بـه ع ـارت و صورت مي شكلغيومادي و شعور بي

؛ يعنـي همـة چيزهـايي كـه در «صورت يا شكل»داند: ديگو، انسان را توكي ي از پنج حالت متغيو مي

؛ يعنـي فهـم، «ادراك»تفـاوتي، ؛ يعني ل ت، الم و بي«احساسات»بدن ما داراي فوم و صورت هستند، 

رادا ؛ 332-331ص ، 1334) چـاتوجي و داتـا، «آگـاهي و شـعور»، «هاي پيشـينبهتجو»علم و تعيين كودن، 

 .(167-164ص، 1، ج 1367شنان، يكو
 ،بـودا يهـادانـد. آموزهيجز رنج نم يزيبودا سواسو عالم را)از تولد تا موگ( چ ي،شناسياز نيو هست. 5

، ص 1334نز، ي)كـازاند اشـتهگ يا جليـل فيقت شويه نام آنها را چهار حقكل گوفته كبو اساس رنج ش

 ي. رنـج دارا2اسـت.  يـا دوكـه . عالم سواسو رنـج1بوداست:  يهااضتيو و ركنها حاصل تفيا .(71

سلسـلة  يـا ،ن علـت رنـجيـيت  ي. ال تـه بـواو جهل است ايه همان عطش و ولب دنكعلت است 

 «يرنـج در زنـدگ»: اسـت يدام معلـول حلقـة ق لـكهو ،بيه به توتكنند كيم ميتوس يادوازده حلقه

 «ايذهن با اشـ يختگيو درآم يوابستگ»و آن معلول  «خواست و ارادة تولد»و آن معلول  «تولد»معلول 

 «ءيتماس حس بـا شـ»و آن معلول  «يتجوبة حس»و آن معلول  «اءيل به اشيعطش و م»و آن معلول 

و آن معلـول  «و بدنل از ذهن كسم متشيارگان»و آن معلول  «شناخت يشش اندام حس»و آن معلول 

و آن معلـول  «گ شـته يزنـدگ يهاافتيات و دركتجوبة ادرا»و آن معلول  «ين و بدويشعور نخست»

مقصود از جهل نيز جهـل  از رنج وجود دارد. ييان رهاك. ام3است.  «گ شته يجهل ما دربارة زندگ»

يعنـي  ؛«ديدگاه درسـت»رهايي از رنج، هشت راه شويف است: اول . راه 4 به حقاي  چهارگانه است.

يعنـي تـوك وابسـتگي، بدانديشـي و  ؛«عزم و ارادة درسـت»دوم    چهارگانه.معوفت نس ت به حقاي
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ادبـي، سـ كي و يعنـي سـخني كـه عـاري از درو ، تهمـت، درشـتي، بي ؛«گفتار درست»سوم  .آزار

گـويي و  رانـي، درويعنـي پوهيـز از كشـتن، دزدي، شـهوت ؛«كودار درست»بيهودگي باشد. چهارم 
شخص بواي گ ران زندگي بايد از راه مشووع كسب مال كنـد  يعني ؛«زندگي درست »پنجم  .مستي

وقفـه بـواي تـلاش بي يعنـي ؛«كوشش درست»دست آورد. ششم هو با كار و تلاش روزي خود را ب

 توجـه بـه يعنـي ؛«شة درستياند»ار خوب و حفظ آنها. هفتم كودن افكن يگزيار بد و جاكدودن افز

گـام نهـادن در  يعنـي ؛«ز درستكتمو»ست. هشتم يبا بدن، حواس و ذهن ن يمساو يه من انسانكنيا

وان، صـاف و كـيمواق ـة بـ»، «قـتيحق يز بو بوهان و وارسكتمو» يعني يشه؛چهار موحله تدبو و اند

ا رهـ»، «يدرون ياز صلح و صفا ياز ل ت و سوور ناش يز حتيندن از همه چكرها شدن و دل» ،«آرام

با پشت سو گ اشتن اين مواحل، شخص از رنج رهاشـده و بـه آرامـش و . «يجسمان ين از راحتشد

رسد. اين هشـت راه را در سـه مقولـة شناسـايي، رفتـار و يكـدلي قـوار سكون محب و نيووانه مي

 .(75)همان، ص دهندمي

، ص 1، ج 1367شـنان، يا كو)رادووانه استيدن به نيرس ،ن بوداييدر آ هاي معنويغايي تمام كوشش هدف. 6

امـل و معـدوم شـدن ك يا خاموشـياست  يامو وجود ياووانه يا نيه آكن پوسش يدر پاسخ ا .(163

. از آنچه گ شت، (314ــ313، ص 2336، كنستانت و ديگوان)وها متفاوت استيها و تفسپاسخ مطل  است،
رسد. در ايـن موحلـه، ميتوان گفت: كه پس از گ راندن هشت موحلة سلوك، شخص به نيووانه مي

 گـودد و خـاموشنيووانه جن ة وجودي دارد. اما پـس از مـوگ، شـخص بـه زنـدگي مجـدد بونمي

اند كـه يكـي دهوانـه بوشـمويون يواكند. ال ته دو فايـده بـشود. از اينجا نيووانه جن ة سل ي پيدا ميمي

گـو يدد نـابود شـود، د  تولـد مجـيه اگو اسـ اب و شـواكنين اياست: تضم سل ي و ديگوي ايجابي

ن جهـان تـا زمـان يدر همـ ،دهيووانه رسيه به نك يفود ،هكنيدوم ا .(يار نخواهد بود)سل كدر  يتولد

 .(يجابيموگ از صلح و آرامش بوخوردار است)ا

. سه مكتب يا فوقة اصلي در آيين بودا، پس از موگ بودا شكل گوفته كه از نيو توتيب تـاريخي چنـين 7

)رادا كه معتقد است: هدف از نيووانه رهايي خود انسان از رنـج و درد اسـت «يانههمكتب هين»هستند: 

كه معتقد اسـت: هـدف از نيووانـه  «مكتب مهايانه»، و باور به خدا ندارد. (172، ص 1، ج 1367شنان، يكو

رسيدن به حكمت تام است، تا هم خود شخص از رنج رها شود و هم ديگوان را دستگيوي كـوده و 

انـد، داند تا به نيازهاي ديني كساني كه به اين آيـين گوويدهبوهاند. اين مكتب، بودا را خدا مي از رنج

)فوقة  مايي(، كه گوايش نزديا بـه مكتـب  «مكتب وجويانه» .(235، ص1334)چاندرا و داتا، پاسخ دهد



  404تأملاتي تحليلي و انتقادي در مكاتب فلسفي ناستيكه هند 

شـوان »يا  «كاهيا ميماد»يانه، دو گوايش وجود دارد: يكي يانه است. در درون مكتب يا فوقة هينههينه

انگاري مطل  است و هوگونه واقعيـت عينـي و ذهنـي را انكـار كه معتقد به نهيليسم يا نيست «ياوادا
كه معتقد به ايدلاليسم ذهنـي اسـت و هوگونـه وجـود  «ويج ناناوادا»يا  «يوگاچارا»كند. و ديگوي مي

گـوايش شـكل گوفتـه اسـت: يكـي  كند. در درون مكتب مهايانه نيز دوخارجي و عيني را انكار مي

پــ يود. و ديگــوي گواســت و وجــود عينــي و ذهنــي را مي، كــه گوايشــي واقع«تيكــاســالوت ران»

گواسـت، امـا بـو خـلاف آن معتقـد اسـت كـه گوايشـي واقع «تيكاسالوران»، كه مانند «كاهاشيوب»

ورت مسـتقيم و بـدون معوفت ما به اشياء خارجي و ماديات از ووي  تصور ذهني نيست، بلكه به ص

 .(133)همان، ص واسطه است. اين گوايش را شايد بتوان رلاليسم مستقيم ناميد

 ينقد و بررس

آيين بودا نيز همانند آيين جينه، در بستوي هندويي متولد شد. ازآنجاكه اين آيين به نيازهاي روحي 

آمد. بودا نيز ابتدا وويقة آيـين  گيوي آيين بودا نيز فواهمداد، بستو شكلاي نميپاسخ كامل و بايسته

هاي خـود را در جينه را درپيش گوفت، اما رياضت شديد او را ارضا نكود و نتوانست پاسخ پوسش

رو، به تأمل پوداخت و سوانجام مدعي دستيابي به حقيقت شد و آن چيزي جز اين آيين بيابد. ازاين

خي از آنها، با آيين جينه مشتوك اسـت. از رنج ن ود. آيين بودا داراي اشكا ت متعددي است كه بو

جمله اينكه بودا نيز اعتقاد به خدا را نفي كوده است. هوچند اين نفي، در درجة اول متوجه خدايان 

هندو است، اما او به خداي ديگوي نيز اعتقاد پيدا نكود. او ً، بواهين متعـددي بـواي اث ـات وجـود 

بودا به اصل عليت باور دارد، ل ا اگو باور به خدا را نفـي كنـد، خدا اقامه شده است. ثانياً، ازآنجاكه 

اي غيوممكن منتهي نشود؛ زيـوا يـا تواند به سو سلسلهاين سلسلة علّي و معلولي ميان ممكنات نمي

آورد و يا دور كه هو دو بالضووره باول هستند. جالـب اينجاسـت كـه انديشـة ميسو از تسلسل در

، نديشـة نفـي خـدا را كنـار «مهايانه»بواي زماني وو ني دوام نياورد و فوقة نفي خدا در آيين بودا، 

نهاده و نيوية سه كال د بودايي را مطو  كوده، معتقد شدند كه بـودا سـه جن ـه دارد: يكـي، بـوداي 
نيافتني. ديگوي، بوداي لطيـف كـه پـنج مصـداق دارد. سـوم، بـوداي مطل  كه واحد است و دست

دي  فواواني دارد. آخوين مصداق آن همين بودايي است كه اين آيـين را در خاكي يا خشن كه مصا

كنند. همين قون پنجم ق.م بنيان نهاد. اين فوقه، به بودايان جن ة الوهي بخشيده و آنها را ستايش مي

 انديشه را فوقة وجويانه يعني فوقة  مايي نيز ق ول دارد.
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يين بودا در آن، با آيـين جينـه اشـتواك دارد. ايـن انديشـه اعتقاد به تناسخ نيز از اشكا تي است كه آ

 .(1333، يوسفي)ر.ك: داراي اشكا ت متعدد و غيوقابل حلي است
دانـد. ايـن كه سواسـو عـالم را رنـج ميايگونهاشكال ديگو، نگاه افواوي بودا به مسئلة رنج است، به

كنند. ثانيـاً، بـو فـوض اگـو هم ل ت را ادراك ميها منافات دارد كه هم رنج و مسئله او ً، با شهود انسان

توان به آن معوفت يافت؛ زيوا اگو تمام هسـتي بودا مدعي باشد كه باون همة عالم رنج است، چگونه مي

رنج باشد و غيو رنج چيزي ن اشد، ديگو خود رنج نيز قابل شناسايي نيست. رنج هنگـامي قابـل معوفـت 

آن موجود باشد. در غيو اين صورت، ديگو نام رنج بو كـل حـوادث  است كه چيزي به نام ل ت در بوابو

هاي متحدالـ ات و فوايندهاي عالم نهادن معناي محصلي ندارد؛ زيوا كسي را رسد كه نام تمام اين پديده

 توانيم بو او اشكالي ايواد كنيم.را ل ت بگ ارد و ما نمي

انـد؛ يعنـي است، بـه نيووانـه جن ـة سـل ي دادهاشكال ديگو اينكه، غالب تفاسيوي كه از نيووانه شده 

نهايت تلاش يا انسان بواي رسيدن به نيووانه است. نيووانه نيز خاموشي مطلـ  و نيسـت شـدن كامـل 

توان حاصل تـلاش و سـلوك انسـان را است. آيا با توجه به اينكه آيين بودا اصل عليت را ق ول دارد، مي

توانـد امـوي ا اموري وجودي و حقيقي هستند، معلول آنهـا نميهيا امو عدمي دانست. اگو اين فعاليت

 عدمي و نيستي باشد.
فايـده دانسـته، ها بو خلاف دستور بوداست؛ زيوا بودا هوگونـه پوسـتش و ع ـادت را بيعمل بودايي

معتقد بود: قوانين ثابت و ابدي بو جهان حاكم است. اما بايد سـؤال كـود كـه ايـن قـوانين را چـه كسـي 

ود آورده و معلول چيست؟ ثانياً، ع ادت بوداييان اتفاقاً بو اساس فطوت انساني اسـت كـه از سـوي وجبه

 عت نهاده شده است.يودخداي جهان در وجود انسان به 

 ين در باب خلقت است. وقتـياديوت بودا در بوابو سؤا ت بنكگو سبياناز بودا  يخيتار يهاگزارش

ا رو  بعـد از مـوگ يآ» ،«از بدن است؟ يا رو  جدايآ»ه كنيو ايدند؛ نييپوسياز بودا م يكيزياز امور متاف

دوباره بعـد از مـوگ بـه  ،دهيقت رسيه به حقك يسكا يآ»، «م؟يا قديا جهان حادث است يآ» ،«است؟ يباق

 ييهـن بـوداك يهاتابكه در كن دسته از سؤا ت يوت بود. اكپاسخ او فق  س« جهان بازخواهد گشت؟

ه بـه كـاست  ينيبن مسالل جهانيتوييوبنايشامل ز ،(263-266)همان ص مشهورند« نينامتع يهاپوسش»به 

فلسـفه او را  ،ووانشيـاز پ يه بوخكشد  موجبوت بودا كنداشته است. س يظاهو بودا دربارة آنها قضاوت

 فة هنـدو فلاسـ نامحقق يبوخ ،رونازاي گوايي.فسيو كنند و بوخي ديگو شاسم( تيويتي)پوز ييگوااث ات

تـب را گوفـت و كدامن آن م او،توس  بودا بلافاصله پس از رحلت  يازيافات غفلت از متافكم: اندگفته



  409تأملاتي تحليلي و انتقادي در مكاتب فلسفي ناستيكه هند 

 يهشـدارها و انـ ارها اعتنا بـهيب ،هاتبكن مياز ا يبوخ .ديگود يتب اصلكم يش حداقل سيموجب زا

 .(235)همان ص خوردندزيا غووه مييشوا، در عم  متافيپ
هاي تـوين پوسـشگوي مهمتب بخواهد مكت ي كامل باشـد، بايـد پاسـخبه هو حال اگو يا مك

ها كامل ن اشند. بـدون داشـتن م ـاني محكمـي در انسان دربارة عالم و آدم باشد. هوچند اين پاسخ

توان بونامة جامعي بـواي رهـايي و شناسي و...، نميشناسي، انسانشناسي، هستيهاي معوفتحوزه

 نجات انسان اراله كود.

 گيريتيجهن

دسـت  لـيجو جـةيو چنـد نت يلك جةينت ايو بودا به  نهيه، جكچاروا يعني هكيتب ناستكسه م يبا بورس

ارآمـد هسـتند و كجامع از عـالم و آدم نا يويتب در ارالة تفسكه هو سه مكاست  نيا يلك جةي. نتميابييم
 جيبـه نتـا ني. همچنـدهنـداراله  ستهيدرخور و شا يانسان پاسخ نياديبن يهاپوسش يبه تمام توانندينم

 :ميابييدست م ليذ يفوع

بـاور  يگـويد زيـگواست و جز ماده بـه چيه مادكتب چارواكم وايز ؛تب خداناباور هستندكهو سه م. 1

شـد و  انـهياز جمله مها ييهافوقه يويگلكتب بودا در وول زمان دچار تحو ت و شكنداشت. اما م

م د. عـسـتنددان قـتيآن حق يباورمند شـدند و بـودا را تجلـ يلمتعا قتيتب به وجود حقكم نيدر ا

 .ندكيتب را دچار معضل دور و تسلسل مكاعتقاد به خدا هو سه م

حـال  نيدر عـ ،سـتندين ليـآنهـا قا يبوا يتقدس گونهچيوده و هك يها را نفوده تيتب حجك. هو سه م2

 يتب را بـا معضـلاتكدو م نياست ا ييهندو يه باوركو بودا به سمساره و تناسخ،  نهيتب جكباور م

 وده است.كمواجه 

 ياز جملـه نگـاه افواوـ ،ستيو دفاع ن هياز امور قابل توج يبه بوخ هانييآ نيدر ا ينگاه و عمل افواو .3

بـه  يبـودا و نگـاه افواوـ نييبه مسئلة رنج در آ يو نگاه افواو نهيج نييدر آ يو خودآزار اضتيبه ر

 ه.كاتب چاروكاصالت ماده در م
 ي. ال ته در عوفان اسلامستين يجز فنا و نابود يزيچ كننديم ميانسان توس يمكاتب بوا نيكه ا ي. هدف4

 مطل . يمحب و خاموش يبقاست، نه نابود نيكه ع ييبه فناست، اما فنا يابيهدف انسان دست زين

سـب بـا اعمـال انسـان ه مناك ياخوو يتاب و پاداش و جزاك. با توجه به عدم باور به معاد، حساب و 5

 .مانديم پاسخيتحق  آن ب يعدالت و چگونگ نياديباشد، مسئلة بن
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 دهكيچ
هاي سنك لا  و دينني اواسن  ت ان د   خدادها و جنبشي لاتيف  ا ميبخش امريكا هايي گيري الهياتهاي اك  يشه

د  واكنش به تفكر ا وپايي انك  گرلتنه بن د. از ج لنه متفكنران الهيات  ايفوج  كرد؛ چراكه جست قرن بيستم د  ا وپا
ي  گف م لت ان، ژان منا يتف و ديتنريش ب نهنالر  ،بخش م  د استفاد  قرا  گرلتا وپايي كه نظرياتشان د  الهيات  هايي

  است.
وعد  خدا د  انجي ،  ستاخي  عيسي و ك  آلرينش د  پرت  قد ت الهي است كه پي ند ع يقني بنا ع ن   ،از منظر م لت ان

كليسنا د  اينف  .جهانيني است، نه آنجها و، ايف. ازايفاجت اعي و سياسي مسيحيان براي تجديد حيات جامعة بشري دا د
انسان بايد براي ت سعة مادي، اجت ناعي و معنن ي ه نة  ؛معنا، دا اي نسبت خ يشاوندي با جهان است. ما يتف قائ  است

ااخاص جامعه بك اد، هم د  مقام لرد و هم د  مقام ااخاص كه ايف مستل م ع   است. ب نهالر ني  وظيفنه مسنيحيان 
دانند تنا د  احياي اي ان مسيحي د  ايف جهان مني ،هاي خداوندديف امروز  ا اريك ادن د   نجو بيد  جهان سك لا  

  هاي تحقق ملك ت و عدالت الهي لراهم آيد.زمينه
ا وپايي ب د  و از نظنرات آننان  دانانالهيتحت تأثير  ،ي لاتيفبخش امريكا هايي ب  گ دانانالهي :ت ان گفتمي ،بنابرايف
الهينات   ا بايندبخش الهينات  هنايي گيريتريف عل  اك يكي از مهم  و،ازايفبردند. هاي خ د بهر  مين ديدگا د  بيا

 ي لاتيف قل داد كرد.امريكاد  الهيات  غربي  ا مؤثر د  ايجاد ايف دانانالهيا وپايي دانست و 

 ي لاتيفامريكابخش، م لت ان، ب نهالر، ما يتف، ا وپا،  هاييالهيات  ها:كليدواژه
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 مقدمه

ويژه بوزيل و پوو، در سلسـله مواتـب ، حوكتي در كشورهاي امويكاي  تين، به1363در اوايل دهه 

پايين كليسا به وجود آمد و اين سؤال را مطو  شد كه آيا كليسا همچنان بايد مودم را به تمكـين و 

مودم، معنـاي اصـلي مسـيحيت  ول ي تشوي  كند؟ در اين صورت، با توجه به فقو روزافزونعافيت

اي كه خارج از كليسا در گوفته، در كنار )مح ت به همسايه( چه خواهد بود؟ آيا كليسا ن ايد در م ارزه

رو، تلاشي نيوي و عملي بواي پاسخ بـا . ازاين(1372)مصطفوي، قوبانيان خشونت و استعمار بايستد؟

ر واكنش به ستم اجتماعي موجود به عمل آمد، هايي كه دها به وجود آمد. يعني در تلاشاين پوسش

 (Theology of Liberation)بخشموضوع رهايي مطو  شد كه نقطه شووع الهياتي با نام الهيات رهايي

گيوي اين ا هيات، بايد گفت: علاوه بو تجوبه . اما در چگونگي شكل(334،ص1333)گونز و اولسن، شد 

كشيش اسپانيايي در منطقـه كاساس يكاي  تين، عملكود فقو و ستمديدگي و شواي  موجود در امو

گيوي ايـن الهيـات بـوده امويكاي  تين و همچنين تشكيل شـوراي واتيكـان دو، از عوامـل شـكل

)مــا گــواث، نمــودكــه شــديداً افكــاري ماركسيســتي را ت ليــغ مي (51ـــ53و33، ص1374)مصــطفوي، 

گودد. بـازمي 1363شوراي مـدلين در سـال بخش، به . اما شووع رسمي الهيات رهايي(232،ص1334
، 3، ج 2332)فلورنزا، هاي اجتماعي بودخشونت نهادي و رواب  استثمار در وضعيتبيانگو  مدليناسناد 

دانست و بو رهايي از اين . شورايي كه شواي  امويكاي جنوبي را ناشي از ستم و است داد مي(544ص 

بخش ت كوتاهي موجب به وجود آمدن الهيات رهـاييشواي  تأكيد داشت. اين بوخورد، پس از مد

 .(534، ص 1333)لين، شد 

 هايي بـود كـه موجـب جـدايياز نكات مهم دربارة اين ا هيات، اين است كـه داراي شاخصـه

منـد اسـت كـه شـديداً بـا ها، ارالة ا هيـاتي زمينهشود. از جمله اين شاخصهآن از سايو الهيات مي

ي خاصي موت   است. بنابواين، اهميت زيـادي بـواي فقـواي موجـود در شواي  اجتماعي و فوهنگ

امويكاي  تين قالل است و معتقد است كه گزينش خداوند در جان داري از فقيـوان اسـت. همـين 

شـدن ايـن الهيـات و در ادامـه، حمايـت از  (Christian theological praxis)مسئله موجب پواكسـيس

. امـا بايـد گفـت كـه بسـياري از ايـن (336ــ325، ص 1333سـن، )گونـز و اولمكتب ماركسيسـتي شـد

تـوان گفـت: بايـد شـود. حتـي ميدانان اروپايي نيز يافت ميها، در الهيات منتسب به الهيشاخصه

هـاي سـكو ر و دينـي اواسـ  قـون بخش را در رخـدادها و جن شهاي متأخو الهيات رهاييريشه
بخش را ارالـه ز م اني اوليه روش متمايز الهيـات رهـاييوجو كود كه بوخي ابيستم در اروپا جست
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 گوسـتاو گـوييتوز، پيش از بونهافوو  مولتماندانان بزرگي همچون . الهي(321ـ323)همان، صكود مي

گيوي الهيـات هايي را اراله دادند كه منجـو بـه شـكلبخش، م اني و ديدگاهدانان رهاييو سايو الهي
 بخش شد.رهايي

 ،اين اسـت كـه چگونـه الهيـات اروپـايي ،الي كه در اين مقاله در پي پاسخ به آن هستيمؤس ،بنابواين

هـايي چـه شخصـيت د.ي  تين تأثيو گـ ارامويكابخش بو الهيات رهايي ،همچون الهيات اميد و سكو ر

 روپـايي را در ابخش امويكـارهـايي هاي الهيـاتتوان ريشهاند؟ چگونه ميدر اين تأثيوگ اري سهيم بوده

بايد الهيـات اروپـا در آن دوره را مـورد بورسـي قـوار داد و  ،السؤنمود؟ بواي پاسخ به اين وجو جست

 را ارزيابي و تحليل نمود. بونهافوو  مولتمانهمچون  ،بزرگ آن دوره دانانالهيهاي ديدگاه

 اروپاييبخش رهايي الاهيات

رود كـه در حيـات شـمار مـيب سياسـي بـهسـالي پواغتشـاش و آشـوعنوان به م. در فوانسه1363سال 

در ابتدا بـا اعتـواض  ،فلسفة اروپايي تأثيو بسزايي گ اشت. اين وقايعويژه ، بهفوهنگي و فكوي فوانسويان

ها، مـدارس و ها، بيمارسـتانبه اعتواض كارگوان كارخانه ،ها آغاز و سپسدانشجويان به وضعيت دانشگاه

عليـه جنـ  و بـه ووفـداري از  امويكـادر اروپـا و  ،در اين دهـه سايو و قات اجتماعي گستوش يافت.

از سـوي ديگـو، آثـار  .(257،ص 1333)گونز و اولسـن، روي داد بسياري حيات اجتماعي و آزادي تياهوات 

 (Gilles Delevze)دولـوزو  (Jean-Francois Lyotard)ليوتـار، (Paul Michel Foucault)فوكـونويسندگاني چون 

هاي روانكـاوي اهميت قـدرت و ميـل انسـاني و نيـز نفـوذ انديشـه ،گوايي، فاعليت ذهندر مورد انسان

شـد، در ظهـور و گوايي و بيان اميال مكنون ذهن ناآگاه ميكه موجب وغيان علاقه فود به فواواقع ،فوويد

عتقد بـود داد كه مگوايي را گستوش ميتأثيو ن ود. چنين تفكواتي، نوعي انسانها بيگستوش اين اعتواض

هوم قدرت، يعني كليسـا، دولـت  ،ست. به ع ارت ديگو، م تني بو سوكوب ذهن ناآگاه ماستم و بيگانگي

انقلابـي موفـ   ،روايـن. ازحقيقـي انسـان اسـت« خودِ»مانع از بيان  ،داري)قدرت نيامي( و نيام سومايه

اي جامعـه ؛اي عليـه آنه جامعـهسازمان دهد، نـ« خود»اي را بواي تحق  اين خواهد بود كه بتواند جامعه
دليـل، كه فواتو از پيشوفت و فناوري، به مسالل فوهنگي و معنوي مودم نيـز علاقمنـد باشـد. بـه همـين 

سخن از موگ خدا و مشخص كـودن دسـتورالعملي از  ،دچار آشفتگي شد و حتي بوخي متألهانالهيات 

 .(257 ص ،1333)گونز و اولسن، زدند سوي دنيا بواي كليسا مي

در واكـنش  ،در فوانسه و بلژيـاويژه ، بهخواه در اروپاگوا و آزاديرو، گووهي از كشيشان چپازاين
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هـاي خـورد، اقـدام بـه تشـكيل انجمنهاي كارگوي به چشم ميبه اين روية كليسا و فقوي كه در محي 

، راهي بـواي ايشانبتوانند ضمن حل مشكلات  آنان،كارگوي كودند تا با بورسي شواي  زندگي  ،كشيشي
متعهـد شـدند ضـمن  ،بخشِ مليبا حمايت از ج هة آزادي آنانحفظ اصول مسيحي در ميان مودم بيابند. 

روحانيان در مأموريت كليسـا، در راه تحقـ  دموكواسـي، ل شدن به جايگاه و نقش وا ي غيواهميت قال

بخـش هـاي آزاديسـتگاه جن شتـوان خانـد. از ايـن منيـو، ميكنسا ري تـلاش سا ري و قانونمودم

كــه درون  يهــاي اجتمــاعي كشيشــان اروپــايي و فوانســوي و نيــز الهيــاتي  تــين را در فعاليتامويكــا

هـاي اروپـايي در داندانسـت. ال تـه نقـش و تـأثيو الهي ،هاي كشيشي ـ كارگوي ظهور يافتـه بـودانجمن

بوده است، نـه كـاربود مسـتقيم و عملـي  بخشيي  تين، تنها به صورت الهامامويكابخش الهيات رهايي

 در قون بيستم آمده است: الهيات مسيحيتفكوات آنها. در كتاب 

هايي بودن د ك ه در ارو  ا تل  يد ك ردن بودن د. اس تادان ي لاتين كاتوليكامريكابسياري از متألهان 

الهي ات  . در نتيج ه سياس ي بودن د..الهيات  ارو ايي دنها برخي از مدافعان برجسته الهيات اميد و جنبش

اي بود كه هميقاً ريشه در كليساي كاتولي ك داش و و ت ا ي لاتين از همان دغاز  ديدنبخش امريكارهايي

 .(337، ص 1333)گونز و اولسن، « حدي در واكنش به تفكر ارو ايي شكد گرفته بود

توان بـه مي ،وار گوفتبخش مورد استفاده قاز جمله متفكوان اروپايي كه نيوياتشان در الهيات رهايي
، امانولـل مونيـه ،تيلهـارد دو شـاردين، جان بابتيست متـز، هنوي دِ لوباك، ايو كينار، ماري دومينيا شنو

از اين ميان، تنها به معوفي سه تـن  .اشاره كود ديتويش بونهافوو  يورگن مولتمان ،كارل رانو ،هاك ماريتن

 پودازيم.ي  تين ميامويكابخش ت رهاييتوين و تأثيوگ ارتوين افواد در الهيااز مهم

 يورگن مولتمان. 4

هـاي دشـمن و مشـاهده اينكـه چگونـه رنـج و از جن  جهاني دوم، اسارت در اردوگاه مولتمان تجوبه

كنـد، اولـين من ـع انسان را در بوابو مشكلات محكـم و بودبـار مي اميد)دو جزء مكمل الهيات مولتمان(،

فــوانس دان ماركسيســتي(، )الهــي (Ernst Bloch)ارنســت بلــوختــأثيو تحــت تــدوين الهيــات او بــود. او 
، 1333)گونـز و اولسـن، قوار داشـت بونهافو و كارل بارت دان يهودي(، )الهي (Franz Rosenzweig)روزنزوگ

ارت ا  ميان كليسا و جامعة سكو ر را بس  داد و بو مأموريـت  ،بونهافو و بارتاما بيشتو از  .(263ـ261ص

رويكود سيسـتماتيا در الهيـات  ،از مدتي پس. وي تأكيد ورزيد شناسانه آنهاني كليسا و جن ه آخوتج

را در پيش گوفت و اين ايده را با نشان دادن تلاش مسيحيان كاتوليا، ارتدوكس و يهوديـان در رسـيدن 
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هـاي ا هياتويژه به ا،هبو همة اين ا هيات ،توي از الهيات مسيحي تقويت كود و با اين كاربه فهم عمي 

 .(262)همان، ص بخش جهان سوم تأثيو بسزايي گ اشت رهايي
الهيـات گانـة هـاي سـهدر قسـمت اول، كتاب .شامل دو مجموعة متمـايز اسـت مولتمانآثار اصلي 

 The)كليسا با قدرت روحو  م(1372) (The Crucified God)خداي مصلوب، (م1364) (Theology of hope)اميد

Church in the Power of the Spirit) (1375)اين مجموعه را ـ كه داراي سـ ا  يرا به نگارش درآورد. و م

)لـين،  نگوديا كل ميعنوان الهيات به از ديدگاهي مشخص بههويا،  و مضموني ساختارمند است و در

مشـاركت ن را كـه آ ،دهد و در مجموعـة دومآثار خود قوار مي ،مقدمة مجموعة دوم (475ـ473ص ،1333
هـاي اصـلي مسـيحي و وـو  مند به مطالعه و بورسي آموزهنامد، به شكلي نياممي در مباحث الاهياتي

 The Trinity andthe)تثليـث و ملكـوت خداونـد :پودازد. اين آثـار ع ارتنـد ازنوين ميالهيات  هاينيويه

Kingdom of God) (1333م) ،خدا در خلقت(God in Creation) (1335)طريق عيسـي مسـيح ،م (The Way of 

Jesus Christ) (1333)روح زنـدگي، م (The Spirit of Life) (1331)آيـد، خـدا ميم (The Coming of God) 

 .(143، ص 1335)بكهام،  (م2333) (Experiences in Theology) تجربه در الهياتو  م(1336)

هاي موبـو  جن ه :معتقد است مولتماناست. « شناسيآخوت»بحث  ،مولتمانتوين بخش الهيات مهم

شناسي در موكز ايمان مسيحي قوار دارد و تنها روشـي اسـت كـه ايمـان مسـيحي را بـه به آينده آخوت
شناسـي اسـت. م تني بـو آخـوت ،سازد. به ع ارت ديگو، مسيحيت از ابتدا تا انتهاجهان جديد موت   مي

را كـانون الهيـات « وعـده»مقدس بـه آينـده جهـان، با توجه به اشارات كتاب  ،وي در توجيه اين سخن

خـدا را ن ايـد  :معتقـد اسـت ،بـو ايـن اسـاس. (76، ص 1363، كانـل)« مكاشفه»كند، نه مسيحي معوفي مي

واقعيتي موبو  به زمان حاضو تلقي كود، بلكه بايد او را قدرت آينده و رسـتاخيز دانسـت. ال تـه مـواد از 

نحـوي كـه و هم رستاخيز يا بازسازي نهايي همة آفـوينش اسـت، بـه هم رستاخيز عيسي  ،اين رستاخيز

شـمار بوانگيختن عيسي از ميان مودگان به دست خداوند، نويد يا تضميني بواي رستاخيز آينده جهان بـه

 .(465ـ464 ص ،1333)ما كواري، رود مي

ست كه رستاخيز نه ال ته او هوگز موف  نشد بوداشت خود را از رستاخيز ت يين كند، اما مطمئن ا

جهاني، بلكه رستاخيز عيسي و جهان، پيوند عميقـي اسطوره است، نه حقيقتي تجوبي و نه اموي آن

با عمل اجتماعي و سياسي بواي تجديد حيات جامعة بشوي دارد. وي در پي آن بود كـه رسـتاخيز 

مسيحي و كـل  شناسي را ويژگي هستيانداز آخوترا محور و قلب الهيات مسيحي گوداند و چشم

، م ني بو اينكـه ارنست بلوخ. وي با اقت اس ع ارت معووف (473، ص 1333)لين، كليسا قلمداد نمايد 



440    ،4931بهار ، دوم شمارهششم،  سال 

ناميده و سواسو عالم را تلاش بواي حوكت بـه سـوي « خدابي»، جهان حاضو را «خدا هنوز نيست»

ي به آينـدة جهـان، دهي ايمان مسيح. در واقع، جهت(464، ص 1333)ما كواري، كندآينده توسيم مي
كارگيوي امكانات كليسايي بواي ايجـاد تغييـو در جهـان مـدرن و هـدايت آن بـه سـوي نيازمند به

آورد. پـس ملكوت خداوند است. اين عمـل اجتمـاعي و سياسـي، زمينـة رسـتاخيز را فـواهم مـي

واهانـة خجهاني است. تجديد حيات جهان به جهاني كامل، نيازمند عمـل آزاديرستاخيز اموي اين

تـوين كسـاني اسـت كـه توجـه بسـياري بـه باشـد. از ايـن لحـاظ، او از مهمكليسا و مودم نيـز مي

كاربودهاي اجتماعي مسيحيت دارد و الهيات او، نوعي اعتقاد و اميـد بـه تحقـ  جامعـة آرمـاني و 

 .(325، ص 2333، بيون و هولدن)ها بواي م ارزه استعاد نه با حفظ اميد و عمل توده

، كـه از نيـو او هـم در حـال و هـم در «ملكوت خدا»لة ئله به همواه اشتياق فواوان او به مسئمساين 

تنهـا در « اميـد» ،كنـد كـه در آنشناسانه معوفي ميالهياتي آخوتعنوان به آينده وجود دارد، الهيات او را

بـو  ولتمـانمشـود. در واقـع، اسـاسِ الهيـات اميـد زنده شـدن دوبـارة مسـيح بـواي انسـان حاصـل مي

اي است كـه در آن خـدا مصلوب شدن عيسي حادثه ؛شناسي و اميد است كه و   آن معتقد استآخوت

اي كه در آن همـة مودگـان احيـا آينده ؛سازدوعدة خود را م ني بو آمدن آينده و زندگي جديد محق  مي

، 1335)بكهـام، رسـد ه ميشود و سلطنت پوشكوه و عاد نة خدا از راشوند، همة جهان دوباره خل  ميمي

شناسانة كـل هسـتي و اميـد و ايمـان بـه مستلزم وجود آيندة آخوت ،پس رستاخيز عيسي .(153ـ143ص 

و « صـليب»لة تقابـل ئوعـده الهـي بـا مسـعنوان بـه اي است. وقتي ايـن جن ـه از رسـتاخيزچنين آينده

 شود.ز ظاهو ميني مولتمانشناسي هاي مهم آخوت، جن هيابدميارت ا  « رستاخيز»

دوري از  دليـلاي از رنج الهي است كه در آن مسيح، مـودن بـه حادثه ،در واقع مصلوب شدن عيسي

كشد، پسو با ميل خود، خـودش را در عشـ  بـه كند و پدر از غم موگ پسوش رنج ميپدر را تحمل مي

كنـد. ان تسـليم ميعشـ  خـويش بـه جهـدليل كند و پدر نيز با ميل خود، پسوش را به جهان تسليم مي

هاي رنجديده است. در اين نقطـه، يعنـي در اتحاد با همة انسان ،صليب نشانة عمل عاشقانة خدا ،روازاين

عش  به جهان است كه پدر و پسو و نيز همة دورشدگان، جداماندگان و رنجديدگان عالم بـا هـم اتحـاد 

مسيح و آگاهي از اتحاد با آنها در رنـج، بـه  ،داهاي رنجديده نيز بايد با عش  به جهان، خيابند و انسانمي

 .(153ـ151ص  ،1367)مولتمان، عمل آزادكننده در ح  خودشان م ادرت ورزند 

يا به علت ضـعف در او  ،ال ته بايد دانست كه رنج خدا رنجي نيست كه از بيوون بو وي تحميل شده

 ،ما بدون چنـين رنجـي .نه و آزادانه استمح ت خدا بو جهان، رنجي فعا  دليلپديد آمده باشد، بلكه به 
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بـو  ،در سواسو عهـد جديـد ،. بو اين اساس(462، ص1333، )لين توانيم از خداي مح ت سخن بگوييمنمي

 .(3: 13؛ اول قونتيان 3ـ7: 4)ر.ك: اول يوحنا  شده استتأكيد  اهميت و جايگاه مح ت و سفارش به آن
اين ادعاي مسيحي است كـه خـدا عاشـ  اسـت و هـدف  ، همة اين سخنان به معنيمولتماناز نيو 

 ه بـا نگـاهيتثليث، وحدت همة موجودات در خدا و با خداست. وظيفـه مسـيحيان نيـز ايـن اسـت كـ

به روزهايي اميد داشته باشند كه مسيح همه چيز را نو و تازه خواهـد كـود. در حقيقـت،  ،شناسانهآخوت

اي داشتن يا زندگي عاشقانه و خل  جديد همة اشـيا هـدايت ايمان فود معتقد را محكم و او را بو ،اميد

همان اميد به امووز است و فود مسيحي بايد ابتدا در خود و جهان خـويش ايـن  ،كند. اما اميد به آيندهمي

فـورد ) ايجاد كنـد ،كه از آغاز به سوي آينده در حوكت بوده است ،دگوگوني و تازگي را با اتحاد با جهان

 .(143ـ143ص  ،2335، و مورس

له و نيز ويژگي درون تاريخ بودنِ رستاخيز مسيح، بو مأموريت جهاني كليسـا در دور كـودن ئاين مس

تأكيـد  هاي فوارسيدن خلقت نـويننوميدي و توس از انسان، بشارت و شاگودسازي و فواهم كودن زمينه

ي نيست، بلكه كليسا بايـد ، هدف مأموريت مسيحي صوفاً نجات فودي و روحانمولتمانورزد. از نيو مي

با تغييو شواي  كنوني اجتماع بواي تحق  اميد، عدالت اجتمـاعي، صـلح و آرامـش بـواي همـة بشـويت 

و   اين ا هيات، مأموريت فق  بو دوش مسيحيان نيست و همه مـودم از همـه اديـان رو، اينازبكوشد. 
ها ين دليل، درهاي كليسا بايد رو به خـدا، انسـانبه هم .(33، ص 1335)ويليامز،  اين وظيفه را بو گودن دارند

صوفاً به معناي سازگاري با شـواي  زمانـه  ،و آينده جهان گشوده باشد. ال ته اين گشودگي و اميد به آينده

ويژه بـه است كه تناقب ميان آنچه هست و آنچه وعده داده شده، بايد انسان و ايننيست، بلكه حاكي از 

شناسـانه تجديد حيات يابد و همة امكانات كنـوني جهـان را در مسـيو آينـدة آخوت كليسا را بوانگيزد تا

 ، اين تجديد حيات دروني كليسا چهار بعد دارد:مولتمانسوق دهند. از ديدگاه 

اـيي، نـژادي، ملـي و  الف. كليسا بايد همواره در حال انجام مأموريـت الهـي خـود در آن سـوي موانـع جغوافي

 انجامد.هايي است كه به رهايي انسان از بودگي و فقو ميوريت شامل همة فعاليتو قاتي باشد. اين مأم

 منيور، كليساها بايد در مسيو وحدت جهاني با يكديگو گام بودارند.بدين ب. 

روحانيان با هـو ديـن و د تنها خداوند كليسا باشد تا غيوج. بواي وحدت يافتن كليساها، عيسي مسيح باي

 يابند.مسلكي به كليسا راه 

هاي ناعاد نه سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي گيوي سياسي باشد و در بوابو نيامد. كليسا بايد داراي جهت

 .(463 ، ص1333، )لينبواي دفاع از حقوق ستمديدگان و محوومان بايستد
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كليسا بايد بو اساس زندگي در ميان تاريخ گ شته مسيح و آينـدة جهـاني كـه در آن تـاريخ  ،بنابواين

كليسـا  ،كميل خواهد شد، مأموريت خود را در هدايت جهان به سوي آينده انجام دهد. به همـين دليـلت
بلكـه صـوفاً در نسـ ت و  ،خـودش وجـود نـدارد« بـواي»يـا « در»موقعيتش در تـاريخ تثليـث،  دليلبه 

ر ميـان د« رفاقـت وابسـته بـه انتيـار مسـيح»شود كه بايد با ايجاد يا خويشاوندي با جهان شناخته مي

القدس بـه ، كه در آن، رو مويدان خود، مسئوليت خود و سايو مسيحيان را در تشكيل يا جامعه آرماني

ايـن  مولتمان كامل نمايد. ،همه مسيحيان بواي خدمت وابسته به انتيار مسيح، آزادي و قدرت خواهد داد

هـا بـو و پ يوش انسان« شودهدوستي گ»نوع زندگي را بو اساس الگوي مسيح در مح ت و اتحاد با فقوا، 

اين رواب  دوستانه در زنـدگي كليسـايي، بايـد هميشـه بـه روي  كه كندميتأكيد  نامد واساس آزادي مي

 .(155ـ154، ص 1367)مولتمان، دديگوان گشوده باش

 رهايي بخشالهيات  گيريتأثير مولتمان بر شكل

اولويـت در گـزينش »رسـتگاري را تنها نـه او شود.ميتلقي بخش هم يا الهيات آزادي ،مولتمانالهيات 

داند كه بـدون چنـين اميـدي، از سوي مسيح، بلكه آن را اميد به آشتي ميان ستمگوان و فقوا نيز مي« فقوا

شامل درك ميلـوم  ،بخشِ اوو، الهيات رهاييديگمصالحه و رستگاري الهي نارسا خواهد بود. به ع ارت 

 لحه و آشتي است.و ظالم در نيازمندي آنان به مصا

سو، مالا و ارباب و در سوي ديگو بوده است كه در هـو دو ظلم و ستم دو ووف دارد: در يا

. پـس (153ــ157، ص 2335، فـورد و مـورس)كنـدووف، ظلم و ستم بشويت و انسانيت را ويـوان مي

از سـوي خداونـد، بايـد شـامل « اولويـت در گـزينش فقـوا»هدف، آزادي هـو دو وـوف اسـت و 

 وتمندان نيز بشود.ثو

بخش در حال جوانـه زدن بـود، نگوشـي هاي الهيات رهايي، كه ريشه63در واقع، در دهه 

بـود. مـدافع  مولتمانبه وجود آمد كه بسيار تحت تأثيو الهيات « ا هيات سياسي»تحت عنوان 

ر ، حضـور متعهدانـه دمولتمـانبود كه كاملاً تحت تـأثيو يوهانس متس اصلي الهيات سياسي، 
ورزي ا هياتي خود نمود كه آن جزء روش متمايز الهيـات امور سياسي را نقطه شووع انديشه

. در واقع، سياسي شدن كليسا و ورود يـافتن (321، ص 1333)گونز و اولسـن،  بخش گوديدرهايي

با تأثيوپ يوي از وي دست به  ،دانان راهي بخشآغاز شد و الهي مولتمانبه مسالل اجتماعي از 

 پودازي زدند.يهنيو
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 نقد ديدگاه مولتمان

ايـن  اسـت. بـزرگ بـوده دانانالهيتأثيوپ يوي فواوان وي از  ،وارد استمولتمان از جمله نقدهايي كه به 

توان دسـتاوردهاي ا هيـاتي او را نميدليل،  به همين .هاي او گوديدايجاد تغييو در انديشه موجب مسئله

تأكيـد  شناسـي مسـيحيشناسي يا فوجـاماو بو آخوت :توان گفتمي ولي در مجموع ،ارزيابي نهايي كود

 ،بنـابواين .(233 ص ،1333)گونز و اولسن،  ددانشناسي ميم تني بو آخوت ،دارد و مسيحيت را از ابتدا تا انتها

جان ـه و غيواصـولي بـو ياتأكيد  دانست. اوالهيات  يا تئولوهي پ يوفت وعنوان به توان آراء او رانمي

انكـار تجوبـه  موجـبكنـد كـه ايـن مسـئله اميد ميالهيات  بوخي موضوعات ا هياتي همچون آينده در

اين نتيجـه روش  . وزندگوايانه در تمام آثارش موج ميجان ه نگاه يا ،شود. در واقعمستقيم خداوند مي

 هيـاتش شـدانـدازهايي نسـ ت بـه ا چشم مجموعهكارگيوي يا هدر آثارش است كه موجب بمولتمان 

مسيحي و تحليـل اجتمـاعي ماركسيسـتي را شناسي ، آخوتبلوخوي تحت تأثيو  .(163، ص 1335)بكهام، 

گويـد كـه و ـ  پديد آورد. او از اميـدي سـخن مـي «اميد»شهوي به نام اي آرماندرهم آميخت و فلسفه

د در انسـان نيـز كـاري اميـ يديدگاه مسيحيان، انسان ه و  يافته چنين اميدي ندارد و كوشش بواي احيا

خدا و تـاريخ، الوهيـت خـدا را  گانهبا ايجاد پيوند نزديا ميان هستي سه ،مولتمانشود. ع ث دانسته مي

شناختي. تفاسـيو كتـاب شناختي است تا مسيحدهد كه بيشتو انسانبود و ا هياتي را اراله ميال ميؤسزيو

 .اعتنايي بسـياري از متكلمـان قـوار گوفـتبيجب مونشدني زيادي دارد كه ، مسالل حلمولتمانمقدسي 

)بكهـام، كننـد را غيومنطقي و غيوفلسفي معوفي مـي مولتمانحتي در سنت انگلوساكسن كلمات و تفاسيو 

 .(161ـ163، ص 1335

 ژاك ماريتن. 2

تأكيد بو ماهيت، ارزش و شخصيت انسان در ارت ا  با تفسيو كلي ما از واقعيت، ريشـه در اصـالت رو  

مونيـه، دنـي دو  امانولـلفيلسوفان اگزيستانس و متمايل به سنت توماسي از جمله ويژه ، بهلسفة فوانسهف

و هاك  (Jean-Paul Sartre)سـارتو، (Maurice Nedoncelle)موريس ندونسـل، (Denid de Rougemont)روهمون

 تومـاس آكوينـاسان انديشة توين مفسويكي از بانفوذتوين و مهم ،هاك ماريتنماريتن دارد. در اين ميان، 

تأثيو اين فضاي سياسي و فكوي، نيوية بنيـادي خـود را در مـورد اصـالت در قون بيستم است كه تحت

گيـوي تفكـوات شـكل داد كـه تـأثيو بسـياري بـو شـكل« دولـت ـ شـهووند»شخص و فلسفة سياسي 

 .(173، ص 3، ج 2332، مورفي) ي  تين گ اشتامويكاخواهانه در اروپا و آزادي
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رود. احتما ً بزرگتوين نماينده جن ش رنسانس كاتوليا در دوران معاصو به شـمار مـي ،هاك ماريتن

در جواني به آيين كاتوليا گوويـد و دوران بلـو  زنـدگي فكـوي خـود را  .بود بوگسون كه شاگود يو
سـنت ويژه ، بـهصوف تشخيص بيماري ذهن مدرن كود و بازگشت به سـنت بـزرگ فوهنـ  مسـيحي

 .(334،ص1335)بومو، درمان اين بيماري تجويز نمود عنوان به قديس راوماس آكوليناس ت

 (Raissa Oumansoff)رلَيسا اومانسـوف، به همواه همسوش (Charles Peguy) چارلز پگوي وي به توصية

 Henri)هـانوي بوگسـونهاي ـ به مطالعه و بورسي سخنوانيبخش اصلي او در زندگي و تفكواتش ـ الهام

Bergson) گويي به همة مسـالل از بـين تأثيو آن، اومينان اولية او به توانايي علم در پاسخ پوداخت و تحت

نوشـت و  بوگسـونبعدها نخستين اثـو خـود را بـو ضـد  ،وي. هوچند (177، ص 3، ج 2332، مورفي)رفت

، (Humbert Clerissac)هام وت كلويسـيا پس از آن، به توصية .(24 ص ،1337)بوخنسكي، راهش را جدا كود

پوداخـت و مويـد  ينـاسلتومـاس آكو كه راهنماي روحاني آنهـا بـود، بـه مطالعـة آثـارراهب دومينيا 

كه مشهورتوين انديشمند مكتب توميسم دانسـته ووريبه .(333 ص ،3 ، ج1336)كاپلستون، سوسخت او شد 

م. سـفيو فوانسـه در 1343ــ 1344ل از جنـ  جهـاني دوم، از سـا . پـس(132 ص ،1337)بوخنسـكي، شد 

هـاي وي بحوان .(173ــ177، ص 3، ج 2332، مورفي)واتيكان شد و در شوراي واتيكان دو نيز حضور داشت

قـانون  كـه اجتماعي را ناشي از تعارض قالل شدن ميان قانون و يعي و حقوق بشو دانسته و اعـلام كـود
تـوان آن را از تجوبـه انسـاني مي رو،ايـناز. و يعي و حقوق بشو در اصل، ريشه در و يعت انساني دارند

از  پـسنويس اعلاميه حقوق بشـو نيـز حضـور يابـد. ها س ب شد تا در تهيه پيشاخ  نمود. اين انديشه

 Little Brothers of )«بـوادران كوچـا عيسـي»با ورود بـه گـووه  ماريتنم. 1363موگ همسوش در سال 

Jesus) ،زندگي دينـي و روحـاني خـود  د،ميان اعضاي و قة كارگو بودن كه معتقد به اجواي پيام مسيح در

را آغاز نمود و در خلال اين دوران، به نوشتن آثاري در مـورد موضـوعات مـوت   بـه ايمـان كـاتوليكي 

 .(223ـ227، ص 2333، وركمپ)پوداخت

و  وجـودم(، 1332)مراتـب شـناخت  ،م(1323) هنـر و فلسـفة مدرسـيع ارتند از:  ماريتنسايو آثار 
 ،م(1335)آزادي و جهـان نـو  ،م(1336)گرايـي كامـل انسان ،م(1351)انسان و دولت  ،م(1347)موجود 

 و ،م(1345)مسيحيت و مـردم سـالاري  ،م(1344)حقوق انسان و قانون طبيعي  ،(1357)تأملاتي بر امريكا 

در مـورد  و ،(م1373)مسـيحي  كليساي در موردم(، 1353)نماز و تفكر م(، 1343)شخص و خير مشترك 
 .(67ـ5165، ص 1333، ما اينوني)م(1367)فيض و انسانيت عيسي 

به وو  و الگويي كه خداوند آفويده و هم بـه اشـتياق و تعـالي  ،ارزش وجود انسان: معتقد است ماريتن
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بـواي  ،بسته است. اگوچه بو هو انساني فوض است كـه در هـو لحيـه از زنـدگيواانسان به سوي خدا، 

در  ،ولي سونوشت هو كس مطاب  آن وو  و الگـويي كـه گفتـيم ،نيدن خود به خدا بكوشدنزديا گودا
. همـه اشـخاص از قـانون و يعـي و از (372ص ،1336)تومـاس، ازل به صورت محتوم قلم زده شده است 

ن ايـد حقـوق و يعيشـان را نقـب كنـد  ،هـاقوانين وضعي انسـان رو،ازاينآزادي شخصي بوخوردارند. 

اسـت كـه معتقـد دانـد و ها را داراي حقـوق مسـاوي مـي. وي همه انسان(122ـ117 ص ،ق1333ماريتان، )

ها را مسيحي دانست حتي اگو هم به صواحت حقانيت آيـين مسـيح را منكـو شـوند توان همه انسانمي

 .(331 ص ،1332)تاليافوو، 

 ود، مـا تنهـا بـا انسـانشـوقتي ابعاد روحاني و معنوي انسـان ناديـده گوفتـه مي :معتقد است ماريتن

تحقـ  همـه  ،گوايـي كامـل در واقـعكه انسانحاليدر .نه انسان كامل ،شويميا جزء مواجه ميعنوان به

بـواي ايجـاد يـا گفتمـان  ،ين منيـورددهـد. بـهاي انساني را در جامعة جديد مسيحي وعده ميآرمان

هـاي در آن، مـودم بـا موقعيت كشد كـهرا پيش مي« همكاري»سياسي ميان سياست و مسيحيت، تئوري 

نيـووي  ،كنند. ايـن نيويـهبا يكديگو همكاري مي ،فكوي مختلف بواي رسيدن به اهداف مشتوك سياسي

نيـم اجتمـاعي  :اي بواي فعاليت جن ش دموكوات مسيحي در اروپا بود. او همچنين معتقد اسـتمحوكه

ف خداونـدي اسـت و بايـد اصـول مستلزم بازگشت به زندگي توأم با فضيلت مسـيحي و اتكـا بـه لطـ
مسيحي احزاب سياسي را هدايت كنند، نه اينكه زيونفوذ كليسا و مقامات روحاني باشند. او بـواي تحقـ  

بـه تمـايز بـين  ،هاي فوسودة گـ رايعني نجات انديشة مسيحي از تصورات، تخيلات و نيام ،اين هدف

 .(423ص  ،1347 ،)ماريتنشود متوسل مي توماسبا تأثيوپ يوي از سنت ـ  «شخص»و «فود»

 مـدعي اسـت كـه هسـته مـاريتن اسـت. امـا امانولل مونيهدر اصل از « گواييشخص»اصطلا  

كه مـاده  توماسيـ ارسطويي توان در فلسفه آكوليناس يافت. او تحت تأثيو نيوية اين انديشه را مي

« شخصـيت»و « فوديـت»ن ، ميـا«شـخص»و « فـود» مونيه ميـانداند و نيز تمايز مي «تفود»را علت 

شود؛ به اين توتيب، فوديت را موبو  به جسمانيت و ماده بودنِ مـا و تفـود تمايزي اساسي قالل مي

انساني است خودمحور كه جهان از او هيچ تـوقعي نـدارد. « فود»داند. و جدايي از اجتماعِ افواد مي

يـن جهـت كـه بـا مجموعـه به ث وت و تقور نفس روحاني ماسـت، از ا« شخص بودن»كه درحالي

ها موت   است و با تسليم كودن خود به آزادي و عش  تشـخص يافتـه اسـت. انسـان توكي ي انسان

، كه در شخص بودنش بو صورت خداسـت و در مقـام عضـوي از اجتمـاع «شخص»عنوان يا به

نيـت شود كه در ت عيت از فومان خداوند، م ني بـو مح ـت بـه همنـوع عيواجد رسالتي اخلاقي مي
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سازد، . حاصل آنكه شخصيت، ما را والب حيات اجتماعي مي(333، ص 3، ج 1336)كاپلستون، يابد مي

 كند.حال آنكه فوديت ما را در خودپسندي دنيوي غوق مي
توانـد گوچه وجود انسان مادي است و به و يعت تعل  دارد، امـا مي :در اين زمينه معتقد است مونيه

تـوان از سـلطه بـو ار گوفتن نيووهاي و يعي، از و يعت تعـالي جويـد. ال تـه ميبا تسل  بو آن و در اختي

را دريافت نمود، اما از نيو فـودِ معتقـد بـه اصـالت شـخص، و يعـت « بوداريبهوه»و يعت صوفاً مفهوم 

كودنِ جهـان  بواي آدمي مجال تحق  بخشيدن به رسالت اخلاقي و معنوي و نيز انساني كودن و شخصي

ارت ا  شخص بـا و يعـت صـوفاً خـارجي نيسـت، بلكـه » :معتقد است مونيهرو، كند. ازاينميرا فواهم 

گوايـي . در ايـن موحلـه، شـخص(372 ص، 3ج ، 1336)كاپلسـتون، « ديالكتيكي از داد و ستد و تعالي است

انسـاني نهد كه در آن، شـخص رو ميپيش« گوايي نوانسان»نوعي خدامداري را با عنوان  ،مونيهو  ماريتن

غايتي كه كل عالم و نهادهـاي اجتمـاعي درون  ؛كندمنزلة غايت قصوي و مطل ِ خود توجه ميبه خدا به

 آن موظفند تا اين ارت ا  انسان و خدا را هوچه بيشتو تقويت كنند.

در اين ميان، ممكن است اجتماعاتي وجود داشته باشند كه به انسـان از جهـت شـخص بـودن 

عنوان يا فود در نيـو بگيونـد. آنهـا بـا غفلـت از كلـي، بـه و صوفاً او را به توجهي نداشته باشند

ورزند. اين مطلـب از نيـو فلسـفي بـا فلسـفة هاي خاص و مشخص تأكيد ميعنوان جزليافواد به
بنـدي بوحسـب مقـو ت كلـي م تنـي صُور انط اق دارد كه متموكز بو مفاهيم عـام انتزاعـي و و قه

تواننـد موضـوع ات صوفاً نقشي فوعي در آن دارنـد. فقـ  در صـورتي ميحدي كه جزيي است، به

تأمل فلسفي واقع شوند كه بتوان بـا قـوار دادن آنهـا تحـت مفـاهيم كلـي، آنهـا را از فوديـت و در 

مورد انسان از آزادي، بيوون آورد. همچنين، فلسفة اشيا نيز با نزديا كودن خود بـه علـوم و يعـي، 

عنوان شيئي در ميان سايو اشياي جهانِ و يعي مـورد توجـه قـوار رت عيني بهانسان را صوفاً به صو

العملـي اسـت از انسـان، در واقـع عكس ماريتنو  مونيهگوايي . تلقي شخص(373)همان، صدهدمي

هـاي هاي ماتوياليسم، ايدلاليسـم، رلاليسـم افواوـي، فودگوايـي بـورهوايي و نيامنس ت به بوداشت

كه همگي، انسان را به يـا شـم موكـب مـادي و كاركودهـايش در مقـام فـود است دادي از انسان 

اي اسـت كـه هـم پاسـخگوي كاهند. در مقابل، مكتب اصالت شخص در پي تشكيل جامعـهفوومي

شـناختي عنوان موجـوداتي زيستمقتضيات حيات اقتصـادي باشـد؛ يعنـي نيازهـاي آدميـان را بـه

مثابه موجودي بوتو از حـد حيـات زيسـتي و ود انساني بهبوآورد، و هم م تني بو حومت نهادن به ف

 هوگونه اجتماع ناپايدار باشد.
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. او با تمايز ايـن مفهـوم از مفهـوم دهمرخ مي ماريتندر فلسفة « خيو مشتوك»در اين موحله، مفهوم 

، خيـو مشـتوك در اصـل ،قوباني شـوند، معتقـد اسـت« كلي»دهد افواد بواي كه اجازه مي ،«خيو جمعي»
زندگي انساني همة اشخاص است و بايـد بـواي كـل و اجـزاء مشـتوك باشـد و چـون هـو انسـاني در 

تماميتش هم فود است و هم شخص، پس هم متضمن توسعه مزاياي مادي و هم متضـمن غنـا و رشـد 

شخصيت اجتماعي و معنوي آنان است. بـواي تحقـ  ايـن خيـو مشـتوك، انسـان بايـد از نـوعي آزادي 

د. او از ميان انواع بسيار آزادي دو نوع آزادي را بوگزيده است: نخست، آزادي انتخـاب يـا بوخوردار باش

 ،در ايـن آزادي .است كه و   آن، انسان تنها وقتي آزاد است كه از خودش اواعت كنـد« آزادي آغازين»

ي بـه كـه متضـمن تـلاش بـوا« آزادي پاياني»هيچ حومتي بواي جامعه يا خيو مشتوك قالل نيست. دوم، 

فعليت رساندن زندگي نفساني و اخلاقي كامل توأم با همة امتيازات انسـان در مقـام شـخص اسـت. در 

كننـد و در مقـام اشـخاص، والـب آزادي ها در مقـام افـواد بـواي آزادي آغـازين تـلاش ميانسان ،واقع

يـز وجـود دارد: در مقابـل سا ري ن. به همين توتيب، متناسب با اين دو نوع آزادي، دو نوع مودماندپاياني

سا ري فودگوايانه وجود دارد كه مشوق دستاوردهاي فودي اسـت. در مقابـل آزادي آزادي آغازين، مودم

سا ري حقيقي وجود دارد كه مستلزم توزيع مداوم و جـامع كا هـاي مـادي در ميـان همـة پاياني، مودم

 .(213ـ 216 ، ص1336)تايشمن، اشخاص، بواي تحق  خيو مشتوك است
تـأثيو مهمـي بـو احـزاب دمـوكوات  ،رغـم نقـدهاي واردهعلـي ،«شخص»و « فود»اين تمايز او ميان 

هـا خلفـاي خـدا اين حكومت: گويدمي ماريتن اين، مسيحي در فوانسه، ايتاليا و آلمان گ اشت. با وجود

بـه همـين و  گو باشـنددر جهان نيستند، بلكه در معناي دنيوي، خلفاي مودمند و بايد در بوابو مودم پاسخ

انسـان »گويـد: او مـي ،توانند خود را از مودم جدا نموده و قدرت عاليه داشته باشـند. بنـابوايننمي ،دليل

 .(313ـ333 ص ،3 ، ج1336)كاپلستون، « هوگز بواي دولت نيست، دولت بواي انسان است

 بخشرهاييالهيات  تأثير ماريتن بر تشكيل. 4ـ2

هـا و احـزاب از چهـوة بـانفوذتوي در انجمن ،مونيهو  ماريتنس ب شد تا ماريتن  هاي منتسب بهانديشه
درسـت  مـاريتناينكه فعاليـت سياسـي بخصوص  شيلي بوخوردار شوند،ويژه ، بهي  تينامويكاانقلابي 

د در مـور ماريتني  تين بود. در ابتدا، نيوية مشهور امويكابخش هاي الهيات رهاييمقارن با آغاز فعاليت

تو به تقسـيم جهـان بـه دو قلمـوو مـادي )دنيـوي( و روحـاني كه در شكلي وسيع ،تمايز فود و شخص

موات ي كليساي شيلي بواي توجيه اكواه خود از داشتن يا عقيـدة در نيام سلسله ،شد)معنوي( منتهي مي
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قـش اصـلي ، گوچـه نمـاريتنكـه از نيـو وقت به كار گوفته شد. درحالي سياسي روشن در مقابل رهيم

از هويـا  كليسا صوفاً با پوورش قلموو روحاني موت   است و ن ايد در امور مادي دخالت كند، امـا اگـو
كـه آنهـا مجـ وب  خـواهيم شـددر نيـو بگيـويم، متوجـه « فود»عنوان به معتقدان و پيووان كاتوليا را

سازند. به همين دليـل، رده ميهاي مادي هستند و نيازها و اهداف خود را با ابزارهاي مادي بوآودل ستگي

هـاي مـادي كه همانا كمال معنوي افـواد اسـت، از راه ،كليسا نيز بايد بواي رسيدن به كمال مطلوب خود

كليساي شـيلي سـ ب شـد تـا ، بخصوص ي  تينامويكادر  ماريتنبهوه جويد. اين فهم جديد از تعاليم 

 ،انتقـاد كننـد. در واقـع پينوشـهديكتـاتور و ظـالم  اصلا  تعاليم الهيـاتي، از رهيـمبواي وابستگان كليسا 

جهـاني دخالـت و كارانة كليساي كاتوليا، در امور اينگوايان كاتوليكي در مخالفت با شكل محافيهچپ

وـور خلاصـه، ايـدة  خواه حمايت نمودند. بـههاي سياسي و آزاديهاي مادي از جمله گووهاز وابستگي

ي  تـين نيـز از ايـن امويكابخش است و الهيات رهايي« عمل»به  گوا دعوتهاي شخصمشتوك فلسفه

در گوو فهمـي  ،حل همة مسالل اجتماعي و سياسي :معتقد بود ماريتنكند. گوايي پيووي ميگوايش عمل

ي  تين، كـه در امويكاهاي مسيحي پايه در له در انجمنئاين مس .صحيح از و يعت و فطوت انسان است

 شـانتعاليم كتاب مقدس بو شخص بودن و توانايي خود بواي احقـاق حقـوق انساني آن مودم با تأمل بو

 .(233ـ237، ص 2333، راينو ـجوِد )به خوبي عينيت يافت يافتند،آگاهي مي

 نقد ديدگاه ماريتن. 2ـ2

ته ديدگاه فلسفي اگزيستانس را ت ليـغ نمـوده و از آن بهـوه جسـ ،اراله نمايدالهيات  بيش از آنكه ،ماريتن

بيـان نمـود، تأثيوپـ يوي وي از فلسـفه  مـاريتن تـوان از ديـدگاهتوين نقدي كـه مـيمهمرو، اينازاست. 

بـو ماهيـت و ارزش انسـان ارالـه نمـوده تأكيـد  خود را با، الهيات كه بو اين م ني استاگزيستانسياليسم 

وايي است و نجـات را شـامل گبه كثوت معتقدجايگاه دوم را داراست. او الهيات  است و خداوند در اين

 هاي مسيحي سازگاري ندارد.با آموزه ،كه اين ديدگاه. درحاليداندهمه مودم حتي ملحدين مي

وي ميان فود و شخص تمايز قالل بود و ث وت و تقور نفـس روحـاني را م تنـي بـو شـخص بـودن 
يـت كـود كـه رسـوايي هاي داخلي اسپانيا از جمهـوري حمااو در وول جن  دليل به همين ،دانستمي

دارد و تنهـا  مـاركستفكـوي شـ يه بـه شـيوه تفكـو  ،مونيـههماننـد  ماريتنفواواني بواي او به بار آورد. 

اي مـادي ، تقديو آدمي را صوفاً در جامعـهماركسدر اين است كه او بوخلاف ماركس تفاوتش با ديدگاه 

 .(375 ص ،3 ، ج1336)كاپلستون، داندو دنيوي قابل تحق  نمي
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حاكميت سوسياليسم ملي بـود.  آلماني و ره و م ه ي در دورةدان الهي متكلم لوتوي قون بيستم، ،بونهافو

هـا و تـلاش آنهـا بـواي هاي خود را با حكومت نازيمخالفت م1333سال  در هيتلوبا به قدرت رسيدن 

 ،شـدكه منجو بـه تحويـف پيـام مسـيحي مي ،هاي خودت ديل كليسا به نهادي بواي توويج آراء و انديشه

بـه  م1333هـا حمايـت كـود. در سـال مخالفـان نازيعنوان به آغاز و از كليساي معتوف و اعلامية بارمن

ها، نقش مهمـي در تـوور عضويت نهضت مقاومت آلمان درآمد و با نفوذ در سازمان ضدجاسوسي نازي

در يا دادگاه نيـامي بـه اعـدام  م1345يو و در سال م دستگ1334بو عهده داشت تا اينكه در سال  هيتلو

 .(1314ـ1313، ص 1333، سِ ان) محكوم شد

آمـوزة فـيب را مـورد بورسـي  ،م( است كـه در آن1337) بهاي شاگردي، كتاب بونهافوتوين اثو مهم
تنهـا بـو اسـاس  ،فـيب و عـادل شـموده شـدن»مورد  تعاليم لوتوي دردر  :دهد. او معتقد استقوار مي

شـود. شامل حال همه مي ،، فيب اموي از پيش داده شده بواي زندگي مسيحي است كه در نهايت«يمانا

شود تا فود با تكيه بو چنين فيضـي و بـدون الـزام بـه پيـووي از مسـيح، بـه هسـتي اما اين امو س ب مي

 ،شـده اسـت بورهوامآبانه و دنيوي خود بچس د و با اومينان از اينكه از پـيش، همـة گناهـانش بخشـيده

گونـه ناميـده و آن را ايـن« فـيب ارزان»چنين فيضـي را  بونهافوآزادانه گناهان مختلفي را موتكب شود. 

 كند:توصيف مي
آمرزش گناهان بدون نياز به توبه كردن، تعميد بدون رعايت انضباط كليسايي،  ةفيض ارزان، موعظ

گناه بدون اعتراف بـه آن اسـت. شركت در مراسم عشاي رباني بدون اعتراف كردن و بخشش يك 
فيض ارزان فيضي، بدون شاگردي، فيضي بدون صليب و فيضي بدون عيسي مسيح زنده و مجسـم 

 (.735 ص ،2335 )لين، است

كنـد مـي نهضتي معوفـيعنوان به سكو ريزه شدن را ،م(1351) ها و نوشتارهايي از زنداننامهاو در كتاب 

را جهـان قـوانين در پوتـو علـم، رود تا آدمي خود بتوانـد مي پيشمختار ساختن آدمي به سوي خود كه
امـور  بـه بشـوي بواي معنابخشي به زنـدگي و حـل مشـكلات ،«خدا ةفوضي»نياز به بدون  كشف كند و

، ويژگي بـارز چنـين جهـاني، غيودينـي بونهافوسامان دهد. از نيو اخلاق و دين  سياسي، هنو، اجتماعي،

وعـدة تـاريخي انجيـل م نـي بـو  ،اسـت كـه در آن« مسيحيت غيودينـي»خود او يا به ع ارت  ،بودن آن

سـازند اي كه اميد بشو را محدود ميمسيحيه از ووي  ساختارهاي مسيحي و غيورستگاري نهايي، پيوست

جهـان امـووز،  .(233، ص1333)گونـز و اولسـن، كندداند، رد ميو دين را صوفاً اموي باوني و خصوصي مي

است. امـا او ايـن فواينـد را پيشـوفتي بجـا و « م ه يغيو». انسان امووز، انساني است« خداموگ »جهان 
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ها زنـدگي خـود را خواهـد مـا انسـانخدا مي :با اين تفاوت كه معتقد است ؛داندصحيح بواي انسان مي

بيـوون رانـده اداره كنيم، خدا خود اجازه داده است تـا از جهـان بـه « با او»و « در حضور او»بدون او، اما 
كـه انسـان معاصـو از مـ هب و خـدا گويـزان اسـت،  ،شده و بو صليب قوار بگيود. پس در اين شواي 

يعنـي بـه  ؛مسيحيان عصو حاضو بايد فوابگيوند كه به شكلي غيوديني يا زندگي مسيحي داشـته باشـند

 هاي خداوند شويا شوند.جاي اتكا به اعمال و آداب م ه ي، در رنج

هـاي جزمـي و ايـن بـود كـه مسـيحيت را از قالب« دينيمسيحيت غيو»وي از وو  ف در واقع، هد

، ميـان مـ هب و كارل بارتهاي و قاتي و دنياگوايانه خارج سازد. به همين دليل، تحت تأثيو سنتي نيام

سازد، بلكـه مشـاركت گويد: اين عمل ديني نيست كه شخص را مسيحي ميو مي شده،ايمان تمايز قالل 

ن ايـد  مسـيحي شـدن اسـت. فـود مسـيحي ةل رنج به خاوو خدا در زندگي مادي است كه مايـدر تحم

خـود را در اختيـار مسـيح بايد بلكه  د،مشكلات و نيازهاي شخصي خود مثل گناه و توس بينديش ةدربار

ن جهـاو  يابدتكوين مي جهان در خودِ كه واقعيت غايي جهان است، مسيحزيوا  ؛دآوراو در اسارتو در 

خدا نيـز آلودِ بي. پس، يا جهان گناهدهدمي اش به سوي آموزش نهايي حوكترا از ماديت و دنيازدگي

مسـئوليتي بـواي كارگيوي زور، خشونت و بـيهگناهاني كه در اثو ب ؛بايد توبه كند و به مسيح ايمان بياورد

اجتمـاع قـوار گيـود و  زدر موكـ است كه كليسا بايـد معتقداو  (.1377)س. وست، ها پديد آمده استانسان
 .(446، ص 1333)لين، زندگي مسيحي بايد در جهان سپوي شود 

كنـد. مسـئله به ع ارت ديگو، م هب، خدا را به مفهومي انتزاعـي و دور از دسـتوس ت ـديل مي

ت ع آن، سـازد و بـهارزش دانستن اين جهان مطـو  ميعنوان گويز به جهاني ديگو و بينجات را به

كند كه با فواينـد غيومـ ه ي شـدن، قلمووهـاي ت را تنها به يا ساحت زندگي محدود ميمسيحي

هاي ايـن جهـانِ مشـغوليتو و مسـيحيان نيـز بـا مسـالل و دلمختلف زندگي، روز به روز كوچا

شوند. بـه ع ـارت ديگـو، تع يـو مـ ه ي از مسـيحيت موجـب تو ميغيوم ه ي روز به روز بيگانه

خواهند با دوري از مسالل جامعـة غيومـ ه ي، صـوفاً بـه شود كه در آن مييگيوي كليسايي مشكل

خواهـد ميبونهـافو كـه هاي م ه ي در جهت نيل به نجات شخصي بپودازند. درحاليانجام فعاليت

خدا، كليسا و ايمان مسيحي را در موكز جهان غيوديني قوار دهد؛ به اين نحوكه خدا بايـد در عمـ  

داري مخصـوص كليسا نيز بايد به دفاع از خـود و ديـن»ورايي داشته باشد و زندگي ما حضوري ما

به خود ]در جهان معاصو[ بايستد و خود را به سادگي در جهان و بواي خدمت به ديگـوان عوضـه 

 .(13، ص 1363، فوراِورد)«وور كه عيسي مسيح بودكند، همان
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نـد: اجـواي عـدالت و پـ يوش رنـج كدو عنصو سـازنده ايمـان را مطـو  مي بونهافودر اينجا، 

رسـد و خداونـد، خـداي فـاتح هاي مسيح تنها با پايان جهان به پايان ميالهي. او معتقد است: رنج
و نشسته بو مسند نيست، بلكه خدايي است كه در جهان و بواي جهان رنجديده و تنها پنـاه نهـايي 

هـاي اگودسـازي و همواهـي بـا رنجانسان در ناملايمات زندگي است. پس ايمانِ واقعي اواعت، ش

مسيح و خدا در جهان و به دليل جهان تا فوارسيدن ملكوت الهي و تحق  عـدالت الهـي اسـت. در 

جهـاني و كتـاب مقـدس نيـز يـا كتـاب مـ ه ي جهاني خواهد بود، نه آناين صورت، ايمان اين

داونـد اسـت. ايـن نيست، بلكه داستان پيشوفت افواد از ووي  رنج به سوي عـدالت و ملكـوت خ

اي بـو وور گسـتودهدر اين اثو، به  بونهافوخورد. او نيز به چشم مي م(1343) اخلاقمسئله در كتاب 

نشـيني كننـد، گويد: مسيحيان ن ايد از جهـان عقبكند و ميوظيفة مسيحيان در اين جهان تأكيد مي

يان نيـز همكـاري كننـد. يـا بلكه وظيفه دارند كه درون آن عمل نموده و در اين راه با غيومسـيح

مسيحي واقعي، بايد سوباز مسـيح باشـد و همچـون مسـيح در راه آزادي ديگـوان خـود را قوبـاني 

، اساس جامعة انساني است و يـا محـدودة اخلاقـي را ايجـاب «تو»و « من»كند. از نيو او، رابطة 

قـي داشـته باشـد. در كند كه در آن، شخص بايد نس ت به شخص مقابل، رفتار مسئو نه و اخلامي

. در اينجا گنـاه از نيـو او (54ـ53، ص 2335، فورد و مورس)غيو اين صورت، موتكب گناه خواهد شد
يا مقولة الهياتي نيست، بلكه تجاوز از حدود اخلاقـي خـود نسـ ت بـه ديگـوان و سـلب آزادي 

د؛ زيـوا مفهـوم شـوديگوي است كه در نهايت، منجو به قطع رابطة اجتمـاعي و مسـئو نه بـا او مي

گيود و هـدف اجتمـاعي همـة خدا در ارت ا  مسئو نة شخص با جامعه و اشخاص ديگو شكل مي

تعاليم مسيحي نيز همين است: مسيحيان بايد نس ت به زندگي و وضعيت همنوعان خـود احسـاس 

مسئوليت كنند. اين همان معناي عش  به خداست. خدا نيز به دليـل عشـ  خـود بـه مـا و جهـان، 

 .)همان(و خود را فدا نمود تا ما در او و با او زندگي كنيمپس

 بخشرهاييالهيات  تأثير بونهافر بر تشكيل. 4ـ9

نقش زيـادي بـو  ،هااين ديدگاه .بودبخش الهيات رهايي ، خود به نوعيبونهافوشده از سوي ا هيات اراله

ي  تين، علاقـه زيـادي بـه آثـار يكابخش اموالهيات رهايي گيويجامعه آن دوران گ ارد. در دوره شكل

بخش : الهيـات رهـاييكه بسياري معتقد بودنـدووريبه ؛آن دوران ايجاد گشت دانانالهيدر ميان بونهافو 

 .(335 ص ،1333)گونز و اولسن، به وجود آمده است  بونهافوسياهان تحت تأثيو كتب 
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  بـه خـدا را در ايـن خـدمات بـه ديـد و عشـوي هم كليسا و هم افواد را مسئول در ق ال هم مـي

در اين دنيايي كه ن ود ميـان مـوگ  :معتقد است مشاركت مسيحيدر كتاب  بونهافو نمود.يكديگو معنا مي
ن ايد گ اشت تا جمع مشاركتي نابود گودد. مسيحيان بايـد در ايـن  ،و حيات جامعه مسيحي بوقوار است

با به دوش كشيدن بار فودي ديگـو،  ،در واقع .ندجهان به يكديگو خدمت نموده و همچون مسيح رنج ب ي

 .(73و 63، ص تابي)بونهافو، مشاركت صليب را متحمل گودد

، به يا اجتماع غوبي عام اشـاره بونهافو معتقدند كه الهيات سكو ر 1363دانان دهه بيشتو الهي

ي تـاريخ جهـان را از تـوين رخـدادهانگود؛ يعني بزرگدارد و ا هياتي است كه از پايين به با  مي

پناه، متهم، مورد خشونت، ناتوان، ميلـوم و مـورد تنفـو هسـتند و در يـا انداز آنهايي كه بيچشم

بخش دانـان رهـايينگود. اين مسـئله، از سـوي الهيكشند، ميانداز آنهايي كه درد ميكلام، از چشم

 بونهـافويأثيو اين ديدگاه و ديگوان مورد توجه و درك كامل قوار گوفت و تحت ت گويتوزهمچون 

 .(356، ص 1333)كلمنتز، قوار گوفتند 

 نقد ديدگاه بونهافر 2ـ9

تـوان كـه نمـي. درحاليگويدهاي غيوم ه ي سخن ميخود از جهان موگ خدا و انسانالهيات  در بونهافو

خـدا سـخن  بدون داشتن زباني كه در مورد»گويد: در اين مورد ميگيلكي دانست. الهيات  اين ادبيات را

تواند مفهوم سووري و خداوندي عيسـي را بـا سـازواري و نيـم منطقـي بيـان نميالهيات  گويد، اينمي

الهيـات  اين شيوه، تماس خود را با سنت مسيحي از دست داده و ديگو در قلموو ،در اين صورت«. كند.

هسـتي آنكـه  م نـي بـو ادعـاي خـداناباوري مسـيحي،»گويد: در ادامه مي گيلكيگيود. مسيحي قوار نمي

معاصو انساني كـاملاً ملحدانـه و عـاري از خداسـت، تصـويوي غيوواقعـي و غيوروشـنگوانه از حيـات 

 .(242 ص ،1333)گونز و اولسن، « سكو ر واقعاً موجود است

ورزي در ايـن انديشـه رو،ايـناز ،عمو چنداني نداشت و نتوانست آراء خـود را تكميـل كنـد بونهافو

بـودگي بو درونتأكيد  او: الهيات توان گفتمي اين، ولي با وجود .(447 ص ،1333)لين، ندارد مورد سودي 
محورانه توسيم گشته و تعـابيوي كاملاً انسان ،بونهاورالهيات  باشد.مطل  داشته و بيش از حد راديكال مي

دانـد يي را نيازمند توجه نميها و تعاليم كليساشود. وي آموزهمي بيانكاملاً غيوديني از مسيحيت و كليسا 

ايـن  .به جاي انجام اعمال و آداب م ه ي به عدالت اجتمـاعي و رنـج مسـيح فكـو شـود :و معتقد است

 با اعتقادات سنت مسيحي ناسازگار است. موضوع كاملاً
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 بندينتيجه و جمع

حـو ت اروپـا بخش امويكاي  تين، ريشـه در تهاي نيوي و ا هياتي الهيات رهاييتوين زمينهمهم

كارانة كليسـاي كاتوليـا بـا حكومـت و هاي پس از جن  جهاني دوم دارد. پيوند محافيهدر سال

هـاي گوا، قـدرت يـافتن نيامگوا و عقـلهاي مادههاي علمي و ظهور فلسفهقدرت نيامي، پيشوفت

ده انگاشـتن ت ع آن، ناديـدينـي و بـهداري و ديكتاتوري، منجو به ظهور و شـدت يـافتن بيسومايه

هاي حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي انسان در ساختارهاي ناعاد نة اقتصادي و سياسي قـدرت

 هاي ديكتاتور شد.بوتو و حكومت

 ،خواه از نيو سياسي و اجتمـاعي و از سـوي ديگـوهاي كارگوي و آزاديها و انجمندر مقابل، گووه

لهياتي، درصدد دفـاع از حقـوق و قـة كـارگو و احيـاي خواه كاتوليا از نيو اگووهي از كشيشان آزادي
پـاپ هان تعاليم سنتي كليساي كاتوليا در جهان معاصو و پيوند آن با تجوبة زندگي امـووزين بوآمدنـد. 

موف  شد با تشـكيل شـوراي واتيكـان دو، ايـن نـوگوايي را در تعـاليم سـنتي و كهنـة  پل بيست و سوم

انجام دهد. اسنادي نيز كـه در انتهـاي شـورا « ووزي كودن مسيحيتام»كليساي كاتوليا در قالب الگوي 

با ارزيابي همة جوانب و مسالل حيات بشوي، در پي ارتقاي آزادي و عـزت انسـاني و  ،به تصويب رسيد

 .(54، ص 3، ج 2332، هوگان)فقوا بودويژه به هاي انسانها و نگوانيها، اميدها، غمسهيم شدن در شادي

هـاي هاي اروپـايي، شـاخهتوان دن اله چنين رويكـودي را در تمـام فلسـفهدقي ، ميدر يا واكاوي 

تنها راه پيوند ايمان مسـيحي بـه  ،مولتمان سياسي و مكاتب اجتماعي، سياسي عصو معاصو يافت. الهيات

داند. وعـدة خـدا در انجيـل، رسـتاخيز شناسي ميهاي موبو  به آيندة بحث آخوتجهان مدرن را جن ه

ي و كل آفوينش در پوتو قدرت الهي است كه پيوند عميقي با عمل اجتمـاعي و سياسـي مسـيحيان عيس

تو آنكـه، اتحـاد خـدا جهاني. مهمجهاني است، نه آنرو، اين. ازاينبواي تجديد حيات جامعة بشوي دارد

 ،پـس هـدف .هاي رنجديـده اسـتدر رنج عيسي بو روي صليب، در واقع اتحـاد خـدا بـا همـة انسـان

مأموريت مسيحي تغييو شواي  كنوني جامعه به سوي بوپايي عدالت اجتماعي بواي همـة بشـويت اسـت 
 دارد. قوارو كليسا در اين معنا، در يا نس ت خويشاوندي با جهان 

هـاي اجتمـاعي ناشـي از يكـي انگاشـتن ، بحوانمـاريتنويژه ، بهاز نيو فلاسفه پيوو اصالت شخص

عضـوي از  ،بـوخلاف فـود بـودن ،كـه انسـان در مقـام شـخص بـودن. درحالياست« شخص»و « فود»

ها نيـز و ـ  ايـن اي است كه خداوند فوموده بايد بواساس مح ت بو همنوع شكل گيـود و انسـانجامعه

سـا ري مـودم»و « آزادي پايـاني»، «خيو مشتوك»فومان، بايد رسالت اخلاقي خود را انجام دهند. مفاهيم 
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انسـان بايـد بـواي توسـعة مـادي، اجتمـاعي و  اسـاس، . بواينگيودت ميئگاه نشنيز از اين ديد« حقيقي

معنوي همة اشخاص جامعه بكوشد تا هم نيازهاي مادي و فودي آنها در مقام فود بـودن تـأمين گـودد و 
گـوا، ايـن هـدف مسـتلزم هاي شـخصهم زندگي روحاني و اخلاقي آنها در مقام اشـخاص. در فلسـفه

 است.« عمل»

ت كه درون جهـان عمـل اين اس ،خداي امووزوظيفة مسيحيان در جهان سكو ر و بي بونهافوو از ني

مسيحيان در راه آزادي ديگوان همكاري نموده، همچون مسـيح خـود را قوبـاني نماينـد و بـا كنند، با غيو

هاي تحقـ  ملكـوت و زمينـه ،هاي خداوند در احياي ايمان مسـيحي تـلاش كـودهشويا شدن در رنج

 الت الهي را فواهم آورند.عد

اروپايي بـوده الهيات  تحت تأثيو ،ي  تينبخش امويكارهايي بزرگ دانانالهي :توان گفتمي ،نابواينب

تـوين علـل يكـي از مهـم رو،ايـنازبودنـد. هـاي خـود بهـوه مـيو از نيوات و آراء آنان در بيان ديدگاه

 غوبـي را مـؤثو در ايجـاد ايـن دانانالهيايي دانست و اروپالهيات  را بايدبخش الهيات رهايي گيويشكل

 قلمداد كود. امويكادر الهيات 
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 «تشابه اديان توحيدي؛ تحريف كتاب مقدس و تحريف قرآن»
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 دهكيچ
كه د  ان ا   بيسنت و  ،«ي؛ تحريف كتاب مقد  و تحريف قرآنتشابه اديان ت حيد»است بر نقد مقالة ايف مقاله نقدي 

تحرينف » ةاند  بنه انبهچاپ  سيد  است. ناقد محترم، تلا  كرد  است تا پاسخ ا ائنهبه« معرلت اديان»نشريه يكم 
تشنابه » ا به واسطه نات ام ب دن مفروضات و مطالنب ن يسنند  مقالنه « ن با استناد به احاديث بيانگر تشابه امملفظي قرآ

پاسخ د ستي اسنت.  ن عيتشابه ، بلكه يعني تشابه، تام نيست ؛ابههپاسخ ايف . وي معتقد است ، نا سا معرلي كند«اديان
 قابن . ه چنيف از نظر وي كرد اثبات  ا اعتقادي مطالب ت انحاد ن يكه  واياتِ تشابه، آحاد هستند و با آآن است بر وي 

 لفظني تحريف و ندانيم تام  ا تشابه  واياتِ دلالت بايد بلكه ،نيست ن  ي محدث ابهه پاسخ ،ت  ات و قرآن نب دنِ قيا 
  محدث ن  ي اينف بن د  كنه ست كه ااتباادعاايف صدد اثبات د  ،با تقريرهاي جديدمقاله آن خا ج كنيم. ايف  از  ا قرآن

 واينات »استدلال جديندي بنا عنن ان  ،ال ون بر ايف .الفا ق استايف قيا  معزيرا  ؛قرآن  ا با ت  ات مقايسه كرد  است
 ع  ت لفظي قرآن اثبات اد  است.ا ائه اد كه « تشابه اديان و اثبات ع  ت لفظي قرآن

 ناپذيري قرآن.تحريف لفظي قرآن، تحريف عهديف، تحريفها، ابهات تشابه اديان، تشابه سنت ها:كليدواژه
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 مقدمه

عالمـان همـة هاي آن در علوم قوآني و علم كلام اهميت فواواني دارد. ناپ يوي قوآن و حل ش ههتحويف

. ايـن اندقالل به تحويف لفيي قوآن شدهآنان، ولي بوخي از  ،قالل به عصمت قوآن هستند ،شيعي و سني

تشـابه اديـان » . مقالـهكـوده اسـتآنـان  همحكم و اسـتوار بـهاي پاسخوادار به اراله را  عالمان دينيكار 

بـا دارد سـعي . اين مقالـه تاتلاشي است در همين راس« توحيدي؛ تحويف كتاب مقدس و تحويف قوآن

 بـو نقدي ه،مقال اين انتشار از پس. دهد اراله ش هه اين بهمتقن  پاسخي اند،تكيه بو آنچه عالمان انجام داده

ايـن نوشـتار تقويوهـاي جديـد و نيـز در . كـود خواهد تقويت را هايقين اين تلاشنگاشته شد كه به آن

 .استه شد اراله تويمطالب متقن

 (1333)نقوي، «تشابه اديان»خلاصه مقاله 

 توان در چند جمله خلاصه كود:را مياين مقاله 

انـد به روايات مماثلت اديان اسـتناد كوده ،ف لفيي قوآن. بوخي از دانشمندان مسلمان بواي اث ات تحوي1

 .)تحويف معنوي محل بحث نيست( .(35، ص تابي)نوري و وسي، 

در  ،داده اسـت رخ آنجـا در هوچـه يعنـي ؛اسـت تام اسواليل. و   روايات، ش اهت امت اسلام به بني2

 پـس ،انـدكـوده لفيـي تحويـف ار تـورات اسواليلبني ،بو اين اساس .امت اسلام نيز رخ خواهد داد

 تمـام در كـه قاللنـد همـه معنـوي تحويـف مـورد در) انـدكوده لفيي تحويف را قوآن نيز مسلمانان
 .(است خارج بحث محل از پس است شده واقع نيز و دارد امكان معنوي تحويف هاكتاب

ج. مقايسـه قـوآن  ؛تب. تحويف لفيـي تـورا ؛ت تشابهالف: روايا اين استد ل داراي سه ركن است:. 3

 را اركـان اين از يكي بتواند كسي اگو ،بنابواين. شودبا تورات كه با آنها تحويف لفيي قوآن اث ات مي

يـا  ،را از اسـاس رد كنـيم تشـابه روايات يا كه امعن اين به ؛است كوده باول را استد ل كند، تخويب

كنـيم.  ينكه مقايسه قوآن با تورات را ردو يا ا تشابه را تام ندانيم و يا تحويف لفيي تورات را نپ يويم

 ،ديگـوع ـارت سؤال نخواهد رفت. به ل باول شده و عصمت قوآن كويم زيواستد  ،در اين صورت

يعنـي  ؛يا بايد در سند روايات خدشه وارد كود و يا در د لت روايات و يا اينكه مقايسـه را رد كنـيم

 .است الفارقثابت كنيم قياس مع

صدد است بدون وارد شدن در مناقشات سـندي و د لـي، بخـش سـوم يعنـي اشـت اه ه م كور در. مقال4

 بودن مقايسه قوآن با تورات را ثابت كند.
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تحويـف  ،آنچه درباره سـنن الهـي. استتمام  ،اين مقاله بواي اث ات اين ادعا استد ل ،رسدمي . به نيو5

بدون ايـن م احـث نيـز ايـن اسـتد ل  ؛ب استبواي وضو  بيشتو مطل ،تورات و ... بيان شده است
 است.پ يوش روشني قابل تقويو و به

 قـوآن به عوضه در و دارند معنوي تواتو و است صحيح روايات سندكنيم مي. فوض 1. تقويو استد ل: 6

 تـام تشـابه ،نـدارد اشـكالي روايات د لت كه گيويممي فوضهمچنين . 2 آيند؛مي بيوون سوبلند نيز

دي مـوار بتـوانيم مـا اگو. 3 داد؛ خواهند انجام نيز مسلمانان ،داده انجام اسواليلبني هوچه يعني ؛است

 ؛اين موارد تخصصاً از اولاق روايـات خـارج خواهنـد شـد ،بيابيم كه به هو دليلي قابل قياس نيستند

 ازه آنجاكـاز. نيسـت قيـاس قابـل ،اسـت مطـو  كـه مـوردي ولـي ،دانـيميعني ما تشابه را تام مـي

پ يوفتـه موضـع  ايـن ،نداردامو توديد  اين در كسي و است وردول ياهم و اعجاز قوآن، هايويژگي

قـوآن  ،شده كه تنها كتابي كه در جهان تحدي به كل و يا به ده سوره و يا به يا سـوره كـوده اسـت

 قـوآن كـه شـودكه تورات فعلي يا اصلي تحدي نكوده است. پس معلوم مـي ااست؛ به اين معنكويم 

 ايـن ،رسـدمـي نيـو بـه. نـدارد تحـدي( جعلـي يا اصلي) تورات ولي. دارد تحدي و است معجزه

آن معجـزه بـودن كسـي نيـز مـدعي همگان است كه تورات معجزه نيست و موضوع مورد پ يوش 

ايـن  ،كند رد را آن تواندنميهم  نوري محدث حتيگفت چيزي كه  توانميع ارت ديگو، . به نيست
 .نـدارد حفـظ ضـمانت تـورات ولـيآن اسـت،  حفظخداوند ضامن  كه است كتابي آنقواست كه 

يـف معنـوي، ولي از لحـاظ تحو ؛قابل مقايسه نيستند ،لفيي تحويف جهت ازاين دو كتاب  ،بنابواين

يعنـي  ؛هـيچ ضـمانتي وجـود نـدارد ،... قابل مقايسه هستند و در اين زمينهعمل نكودن، ن   كتاب و

 تحويـف و شـد خواهـد عمـل قوآن اين به كه كنيمنيامده است كه ما تضمين مي هيچ جايي از قوآن

 مقايسـهرو، . ازايـنگـوددميبه تحويف لفيـي بـاز ،قوآن حفظ ضمانت ،بنابواين. شد نخواهد معنوي

 .است الفارقمع قياس ،تورات با قوآن

 عـدم و آيـات و روايـات ميـان كـودن جمـع درصدد مقاله اين كهآيد به دست مي، كلامبا دقت در اين 

د لـت روايـات بـو  و روايـات اوـلاق نيز و روايات صحت پ يوش با يعني ؛است قوآن لفيي تحويف

 آنچـه امـا. كـود جمـع قـوآن لفيـي تحويف عدم با نيز و قوآن آيات با را روايات اين توانتشابه تام، مي

 نـوعي بـه دندرصـددآنهـا  كـه تاسـ ايـن ،آيدبومي نوري محدث به ق لي دهندگان پاسخ ازكلي ووربه

 ز اولاق بيفتد.او  شده واقع خدشه مورد آنها د لت يا و شوند رد روايات،

 :شودمي اراله نيز ديگوي تقويوهاي ،شود توروشن« تشابه اديان»اما بواي اينكه استد ل مقاله 
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 تقرير استدلال از طريق سنن الهي

سنن الهي در ميان امـم ، را پ يوفته است آن نيز محتوم ناقد و آيدميبه دست  روايات و آيات ازآنچه  .1
سنن الهي يا مطل  )غيوموت   به اعمال انسان( و يا مشـوو  )در ارت ـا  بـا  شوند.مختلف تكوار مي

 ؛(463ـ431 ، ص1333، مص ا )اعمال انسان( هستند 
لي وَ أنَـَا لأَغَلِ نََّ اللهُ كتبََ»: است رسو نش و خدا پيووزي سنت خدا، مطل  هاي. يكي از سنت2 نَّ إِ رسُُـ

 ؛(21)مجادله: « اللهَ قوَيٌ عزَيزٌ
 سـنت و ـ  پيام وان معجزات ،بنابواين. است رسو نش و خدا شكست رسو ن، هاي. شكست معجزه3

 ناپ يوند؛شكست ،خدا مطل 
اهد آن در متن )شو در قوآن بيان شده استگونه كه ، همانعجوات پيام وان پيشين شكست نخورد. م4

 .مقاله بيان شد(
زيـوا در ارت ـا  بـا اعمـال  ؛از سنن مشوو  الهي خواهد بود ،اگو رخ دهد ،. تحويف لفيي كتاب قوآن5

 شود؛نمي رد مشوو  سنت با خدا مطل  سنت و هاستانسان
امـت نيز تـا قي با توجه به سنت پيووزي خدا و رسو نش، معجزه جاويد پيام و اسلام ،نتيجه اينكه

؛ وآن را بـا تـورات مقايسـه كـوده اسـتدر اين است كه قـ محدث نورياشت اه . شكست نخواهد خورد

بـدون اينكـه وارد مناقشـات  ،اينبنـابو ندارد.حفظ آن وجود بواي كه معجزه ن وده و هيچ ضمانت كتابي 

 ،كست نخـوردش پيشين پيام وان معجزات كه گونههمانگفت:  توانسندي و د لي در روايات شويم، مي

نـوعي  ،يقين تحويف لفيـي قـوآنبهخورد؛ زيوا نخواهد شكست كه قوآن است نيز  ،اسلام پيام و معجزه

 خواهد رفت.سؤال عصمت آن زيوشود و محسوب ميشكست بواي قوآن 

 تقرير ديگر با استفاده از مصاديق غيرقابل تكرار از لحاظ عقلي

 ؛ندارند كالاش سند لحاظ از روايات كه گيويم. فوض مي1

 است؛ تام تشابه بو روايات د لت كه گيويم. فوض مي2

 تكـوار وقـوع امكـان كـه شـوندمـي تكـوار هاحوادثي در ميان امتاز نيو عقلي . اما بايد دقت كود كه 3

 باشند؛ داشته

 امـت در فقـ  كـه آسماني كتاب بودن معجزه و دهندبار رخ مي. مصاديقي مانند خاتميت كه فق  يا4

 باريا زيوا ؛نيست تكوار قابلاز نيو عقلي  خاتميت ،بنابواين ناپ يوند.تكوار شود،محق  مي والزمانآخ
 در بايـد نيز معصوم و جامع كتابخواهد بود. همچنين  آخوالزماني جامع دين در آن و دهد رخ بايد
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 تكوار قابلهم  موضوع اين. بماند باقي معصوم و نخورده دست قيامت تا ونازل شود  آخوالزمان امت

 كـه قوآنـي مقايسـه ،بنـابواين. يافت خاتم دين از پيش اديان در را كتابي چنين تواني نمييعن ؛نيست
 توراتي با بماند، باقي بايد قيامت تا اسلام دين بودن خاتم بواي و است «شيء لكل ت يانا» است، معجزه

 .است الفارقمعآن دو، ق اس  قياس و اردد اشكالاز نيو عقلي  ندارد، را هاويژگي اين از ايهيچ كه

 تقرير ديگر: روايات تشابه اديان و اثبات عصمت لفظي قرآن

روايات تشابه اديان، دال بو تكوار سـنن الهـي در ميـان بودن تشابه، با فوض پ يوش سند روايت و تام. 1

 .(است تام تشابه و است درست روايات سند گيويممي فوض) است؛ هاامت

دال نيـز يـات روا و آيـات و است شده تكوار و داشته وجود هامواردي كه در ميان تمام امتجمله از . 2

 پيام وان است؛ بو آن هستند، معجزه
موضـوع  ايـن نقل و عقل. اندپيام وان پيووز بودههمواره . معجزه هيچ پيام وي شكست نخورده است و 3

 كند؛مي تأييد را

 قوآن است؛ يات، معجزه جاويد پيام و اسلام. با توجه به آيات تحدي و روا4

يعنـي قـوآن هوگـز  ؛با توجه به روايات تكوار سنن الهي، معجزه جاويد پيام و اسـلام ،نتيجه اينكه

شكسـت و بطـلان قـوآن بـه  ،به زيـاده يـا نقصـان ،در اين مورد تحويف لفيي. شكست نخواهد خورد

ل دقيقـاً اسـتد لي اسـتد  ايـن. شـد خواهد منتفي ،واردم اين استد ل اين و   ،بنابواين. آيدحساب مي

 ةيعني با استفاده از روايات مماثلـت اديـان و شـيو ؛ولي عليه محدث نوري ،محدث نوري ةاست به شيو

 .كند، دليلي اراله شد كه عصمت لفيي قوآن را اث ات ميمحدث نورياستد لي 

 تقرير ديگري از استدلال به روش عقلي و برون ديني

 معصـوم پيـام وان هـاخدا بايد بواي انسان ،است كه به ضوورت عقلي شده ثابت كلامي هاي. در كتاب1

 ؛(حكمت يا لطف بوهان)ارسال كند. ( راه نقشه) معصوم كتاب و( راهنما)

 از كسـي ؛اسـت گ شـته پيام وان و پيام وي عصو كه كنندمي زندگي ايدوره در هاانسان امووزه. 2

كه ادعاي پيام وي كند )شاهد اين مطلب اين است كه تمام اديان  آيدنمي جزاتمع با خداسوي 

الهي نييو يهوديت، مسيحيت، آيين زرتشت و حتي اديان غيوالهي نييـو هندوليسـم و بوديسـم 

 منتيو منجي و موعود آخو هستند(؛
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 ،ن اشـدآن اگـو  .. آنچه بواي بشو اين عصو باقي مانده است و بايد موجود باشد، كتاب معصـوم اسـت3

 عصـو همـين در امام وجود اماميه م هب در ال ته) شودغوض مي نقب حكمت يا لطف بوهان و  
 انجيـل تـورات،) موجود هايكتاب از يكي ،بنابواين. (است پيام و وجود ادامه كه است شده ثابت نيز

 باشد؛ معصوم كتاب اين مصداق بايد ،دارند بودن آسماني ادعاي كه( قوآن و

با توجه به اينكه قوآن تحدي دارد و كسي نتوانسته همانند آن بياورد و نيز با توجه به اينكه قـوآن تنهـا  .4

 بالضـووره ندارنـد، متصـل سـند كه هاخلاف سايو كتاببو ،كتابي است كه سند متواتو مشخص دارد

 باشد؛مي قوآن است، كوده ثابت ما بواي بوهان كه كتابي ،آن مصداق

يعنـي اگـو  ؛توانايي اراله معجزه ندارند كسي ،پيام واناز شده است كه غيو ثابت در علم كلام گو، سوي دي. از 5

 و اين محال است.خواهد بود  نقب غوض الهي ،خدا اجازه دهد كه غيو پيام وان معجزه اراله دهند

هـيچ رو، نايـاز. نيستوردي با آن آقوآن از لحاظ عقلي معجزه است و كسي را توان هم ،نتيجه اينكه

مقايسه هو كتـابي )تـورات، انجيـل، وداهـاي هنـدوها يـا تـوي پيتكـه . كتابي قابل مقايسه با قوآن نيست

به دليل ل يّ ثابت شد كه قوآن ن ايد بـا  ،اينبا قوآن اشت اهي فاحش است. بنابوبوديسم يا هو كتابي ديگو( 

 ج است.تورات مقايسه شود و تخصصاً از اولاق روايات تشابه اديان خار

بنابواين، بدون ورود به مناقشات سندي و د لي، روايات تشابه اديان، عصمت لفيـي قـوآن ثابـت و 
 باول شد. محدث نوريكلام 

 تقويت روايات تشابه اديان

مضـمون  ،يحـالي كـه روايـات ديگـودر .درصدد تضعيف روايات تشابه اديان اسـت ،مستشكل محتوم

ولـي در نقـد  ،است آمده اديان تشابه مقاله متن در كه ،روايات اين از ييك: كنندروايات تشابه را تأييد مي

واَليِلَ » :است روايت اين است، نشده ايمقاله نفياً و اث اتاً به آن هيچ اشاره ...لكَنِْ تهِتْمُْ كمَاَ تاَهـَتْ بنَـُو إسِْـ

واَليِل بعَدْيِ منِْ التِّيهُ مُعلَيَكُْ ليَضُاَعفَنََ وَ لعَمَوْيِ عمِوْاَنَبن علََ  عهَدِْ موُسَ  ...« أضَعْاَفَ ماَ تاَهتَْ بنَـُو إسِْـ

 سـوگوداني ال ته .كشيد خواهند سوگوداني ،اسواليلبني همانند مسلمانان .(64 ، ص3 ق، ج1437)كليني، 
 .هستند متفاوت سوگوداني دو اين ،مصداقي لحاظ از كه استروشن  بود خواهد بوابو چند مسلمانان

 فواوانـي مـوارد انـد،كه به مصادي  يا مضمون روايات تشابه اديان اشاره كـوده ،اين دست روايات از

 :كنيممي اكتفا مورد سهوجود دارد. بواي اختصار در اينجا به 

ءٍ رضَِ يهَُ سخْطََ هلَيَكْمُْ بشَِ يْءٍ سخَطِهَُ هلَىَ منَْ كاَنَ قبَلْكَمُْ وَ لنَْ يَبشِيَْ هنَكْمُْ يرَضْىَ وَ اهلْمَوُا أنََّهُ لنَْ . »...1
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« ... مِ نْ قَ بلْكِمُممَِّنْ كاَنَ قبَلْكَمُْ وَ إنَِّماَ تسَيِروُنَ فيِ أثَرٍَ بيَِّنٍ وَ تتَكَلََّموُنَ برِجَعِْ قَ ولٍْ قَ دْ قاَلَ هُ الرِّجَ الُ 

 ؛(133، خ ال لاغه)نهج
بـه  نهـج البلاغـهايـن دو مضـمون از  .(157همـان، خ )...« باِلمْاَضيِن جوَيْهِِكَ باِلْ اَقيِنَ إنَِّ الدَّهوَْ يجَوْيِ. »... 2

 ؛دارند كامل تشابه يكديگو به امم، كه كنندصواحت تأييد مي

بنَُ و  وْاللَّهمَُّ إنَِّ القَْ ومَْ استَْْْ عفَوُنيِ كمََ ا استَْْْ عفََ: »...فومايندميدر خط ه الطالوتيه  علياميومؤمنان . 3

ده شـمصـداقي از تشـابه مطـو  نيـز در اين روايـت  .(33 ، ص3 ق، ج1437 )كليني،« ...راَئيِدَ هاَروُنإسِْ

ولـي  ،اصل استضعاف قوم نس ت به جانشين هو پيام وي از اين جهت تشـابه تـام اسـتيعني  ؛است

 مصادي  به يقين اختلافاتي دارند.

 فـواوان الهـي سـنن تكوار زمينه در واياتر كه است اينآيد، دست روايات به دست ميآنچه از اين 

 .كود اعتنا آنها به بايد و است

 عتنا به اين روايات از جانب علماشواهد ا

 :شودمي اشاره آنان، از مورد دو به ،نمونه بواي. اندكودهاعتنا روايات گونه بسياري از علما به اين

 .(1362حوعاملي،  ر.ك:)اندده كودهاستفا از اين روايات در بحث رجعتبوخي از عالمان شيعي . 1

 ق، ج1333ي، ل)و او ـا مسـتفيب هسـتندشيعه و سني اين روايات از ووي  معتقد است  امه و او اييعلّ. 2

 .(113 ص ،12

 تأييد قرآني اين روايات

. در (54 ، صتـابي)نـوري و وسـي،  مؤيدات قوآني روايات تشابه را به تفصيل بيان كوده است محدث نوري

 :شودبه بوخي آيات تكوار سنن در ميان امم اشاره مينجا اي

سنَُّةَ اللَّ هِ فِ ي الَّ ذيِنَ خلََ واْ » ؛(33: )احزاب «سنَُّةَ اللَّهِ فيِ الَّذيِنَ خلَوَاْ منِ قبَدُْ وكَاَنَ أمَرُْ اللَّهِ قدَرَاً مَّقدْوُراً»

 «سنَُّةَ اللَّهِ الَّتيِ قدَْ خلَوَْ منِ قبَدُْ ولَنَ تجَدَِ لسِنَُّةِ اللَّهِ تبَدْيِلاً» ؛(62ان: همـ) «منِ قبَدُْ ولَنَ تجَدَِ لسِنَُّةِ اللَّهِ تبَدْيِلاً

: )فـاوو «يلاًفهَدَْ ينَظرُوُنَ إلَِّا سنَُّوَ الأْوََّليِنَ فلَنَ تجَدَِ لسِنَُّوِ اللَّهِ تبَدْيِلاً ولَنَ تجَدَِ لسِنَُّوِ اللَّ هِ تلَْ وِ ؛(23 )فتح:

 بايد به آن اعتنا كود. ،كه اگو روايتي تأييد قوآني داشته باشداين موضوع اجماعي است  .(43

و او ـالي، ) است: الميزاناز اين روايات در تفسيو  ليو او اامه علّشاهد اين تأييد قوآني، استفاده مكور 

امــه ايــن جــا علّايندر ، (333ـــ373 ، ص3 ؛ ج163و  133ــ137و  131و  23 ص، 2 ؛ ج213و233، ص 1ج ق، 1333

اين روايـات امه علّ. (152 ، ص7 ؛ ج3 ، ص5 ؛ ج334 ، ص4ج همان، ) روايات را مشهورات معوفي كوده است
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 ص ،3 ج ؛254 ص ،3 ج ،همـان) كنـدمعوفـي مي ب لا ةناطق د لتها و صدورها في ةالقطعي... ةالمستفيْ را

... مـن غيـو أن يسـتثنوا مـن ةجاري  ةالهي  ةسنعن  يء الآيات تن»ايد: فوممي امهعلّ .(توبهآيه سوره  ذيل 346
ذيـل « سنت و شـيعهمستفيب از اهل» ع ارت. (113 ، ص12 ؛ ج44 ، ص11 ؛ ج133 ، ص13 ج ،همان) «كليتها

امه فواتو رفته و تيـافو در اين قسمت علّ. (122و121 ، ص12 جهمان، ) از علامه جالب توجه است 3حجو: 

 لمـا تصـديقاً»: يـدگومي امـهعلّدر اينجـا  .(43و  36 ، ص13 جهمان، ) دكن  ميو تواتو اين روايات را مطو

 .(343 ص ،16 ج ؛257 ص ،15 ج ؛46 ص ،13 جهمان، ) «الن ي عن تواتو

ولـي كسـاني كـه بـا  ،آورده اسـت الميـزانروايات را از باب ت وك در  امهعلّگفته شود: ممكن است 

دربـاره « اقـول»بـا ع ـارت  امـهعلّزيـوا  ؛گونه نيسـتود كه اينروش علامه آشنا هستند اذعان خواهند ك

 از كـه ،مختلـف امم ميان در الهي سنن تكوار تأييد بواي مكور وور به ،مورد اين در .دهدروايات نيو مي

 و مسـتفيب ، آنهـا راگ شـت كـه گونـههمـان. كنـدمـي اسـتناد روايـات همين به ،آيدبومي قوآن آيات

 .كندداند و هيچ جا نقدي به اين روايات بيان نميمي معنوي متواتو تع يوي رد بلكه ،الصدورقطعي

 ؛تامتام يا غير ؛مماثلت

 «نـوعي» تشـابه بلكـه ،«تـام»تشابه نه استوار است كه روايات، اصل بو اين  ،به اين رواياتها بوخي پاسخ

دريافـت  تـوان، مـيدارند« باِلنَّعلِْ علِْالنَّ حَ وَْ» نييو تعابيوي كه ،روايات متن در دقت باكنند. را مطو  مي

 مـتن در تعابيو اين با و دانست صحيح را روايات تواننمي اساساً. كنندمي مطو  را تام تشابه روايات، كه

آنهـا  بـه شـدبا قـوار اگو اينكه يا ،كنيم رد اساس از را روايات بايد يا يعني ؛ندانيم «تام» را تشابه روايات،

 نيسـت معنـا اين به ،تام تشابه اما. كنندمطو  ميت كه تشابه تام را اس ايگونه به روايات متن شود، اعتنا

 مـورد در مصداقي كامل مشابهت ،فلسفي و عقلي لحاظ از زيوا ؛باشند يكسان كاملاً مصداقي لحاظ از كه

 اصـلمـت، اصـل سـوگوداني ابواي نمونه،  .است محال است، متفاوت دو آن مكان و زمان كه ،واقعه دو

 .ز لحاظ مصداقي تفاوت دارندا ولي ،افتاده اتفاق دين دو درفوقه شدن امت و همچنين فوقه ارتداد

از لحـاظ مصـداق ولـي بـه يقـين  ،اصل رجعت در هو دو ديـن رخ داده و يـا خواهـد دادهمچنين 
 متفاوت خواهند بود.

 «تشابه اديان»نقدهاي مقاله نقدي بر 

 امـم تشابه احاديث وي» :كندچنين بيان مي« تشابه اديان»را از استد ل مقاله . ناقد محتوم بوداشت خود 1

تحويـف تـورات و  كـه را ديگـو مقدمـه اما داند،مي تمام ابعاد همه در تشابه بو را آن د لت و پ يوفته را
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ه كـود، پ يود. وي بو اين باور است كه قوآن را بايد با معجزات پيام وان گ شـته مقايسـانجيل است، نمي

 .(127 ص ،1333 كيا،)عزيزي «نه با كتاب آسماني آنان
 درصدد م كور ةمقال. است درنيافته درستيبه را كلام جان محتوم ناقد كه شودمي روشن ع ارت اين از

نه اينكه تورات و انجيل تحويف نشده است و اگـو سـخن از  ،مقايسه قوآن با تورات استنادرستي ن بيا

 دليـل اين به فق  ،معناستكه در آنها تحويف لفيي بي ،يل به روايات اسلامي استش اهت تورات و انج

سه قوآن با روايات مقايگونه كه همان ،است اشت اه انجيل و تورات با قوآن مقايسه كه شود روشن كه است

 ارد.اين اموي روشن است و نياز به اث ات ندو  اسلامي نيز از لحاظ اعت ار و ضمانت حفظ اشت اه است

رسد، با آيات قوآن نتـوان اث ـات كـود كـه كتـاب به نيو مي». اما اشكالي كه ناقد محتوم به ع ارت 2

 مقالـه در: گفـت تواندر اين مورد مي ،كوده استوارد  (123، ص همان)« مقدس تحويف لفيي شده است

 قـوآن آيات كه اعتقادند اين بو آنان. است شده مطو  اسلامي انديشمندان از بوخي ديدگاه ،«اديان تشابه»

 و كتـاب ن ـ  كتمـان، جعـل، كـه اسـت نكـوده ادعـا كسي ولي. ندارند د لتي تورات لفيي تحويف بو

رات رخ نداده است. افزون بو اين، چنين بحث و اشـكالي مـوت   بـا اصـل مـدعا تو در معنوي تحويف

شـ يه  ،ه تـورات و انجيـلدر آنجا تلاش شده است كه با اين سخنان اث ات شـود كـ ،در حقيقت. نيست

به ايـن  ؛روشن است و بدون آن توضيحات نيز قابل اث ات استبسيار له ئروايات اسلامي هستند اين مس
ولي خـود ايـن مطلـب كـه حتـي اگـو تـورات و انجيـل مدعا معنا كه آن مطالب شواهدي است بو اين 

 اگـو يعنـي ؛اسـت روشـن امـوي ،نيسـتند قـوآن ش يهدو  اين باز باشد، داشته وجود نيزاي نشدهتحويف

 نـهست آنها ش يه و اسلامي روايات معادل كنيم، سازيمعادل اسلام در را فعلي انجيل و تورات بخواهيم

 شـاهدي ،م احـث ايـن كـه دنـكن توجـه بايد محتومگان خوانندرو، ازاين. است روشن كاملاً اين و قوآن

 دقيقـاً نيـز محتوم ناقد بعدي اشكالپاسخ . است روشن نيز شواهد اين بدون كه مطل ي اث ات بواي است

كه روايات نيز د لت بو تحويف لفيـي تـورات  است كوده اراله شواهدي «اديان تشابه» مقالهاست  همين

 مقايسـه بـا محتـوم گانخواننـد ،سخن ديگوي اسـت پ يود،اگو ايشان آن شواهد را نمي. و انجيل ندارند

 .دنكن قضاوت دنانتومي ،محتوم ناقد نقد و مطلب اصل

 «اسـت نشـده انجيـل تغييـو و تحويـف بـه ايدر روايات هيچ اشـاره»محتوم به اين ع ارتِ ناقد . 3

 خـودش شـواهد بـا مطلب اين اث ات ،او ً: است كوده اشكال روايت دو نقل با ،(133ص ،1333 كيا،عزيزي)

صـورت گوفتـه و در ابتـداي مقالـه  (1333)نقوي،  «ن تورات و انجيل از ديدگاه آيات قوآنتدوي» مقالة در

 بايـد اينكـه يـا و شدناقد محتوم يا بايد وارد نقد اين مطلب نمي. نيز به آن اشاره شده است« تشابه اديان»
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 ،ثانيـاً. تمـه پيـدا كـوده اسـتخا كار كه شود تصور ،روايت دو با اينكه نه ،كودمي نقدنيز  را م كور مقاله

بـا آحـاد صـحيح انـد كـه خود ايشـان قاللگوي ناسازگار است و آن اينكه اصل ديگونه نقد كودن با اين
 .كود ثابتتوان نمي را انجيل و تورات لفيي تحويف مانند اعتقادي و اصولي مطالب

اي است ش يه روايات اسلامي كه در آنها تحويف لفيي تورات مجموعه» ت. ناقد محتوم به اين ع ار4

وجه ش اهت در اين است كه روايات اسلامي در »از جمله اينكه . استكوده  نيز ايواداتي وارد« معنا ندارد

 ،شـود مواجعـه «اديـان تشابه» مقاله به اگو .(133 ص ،1333 كيا،)عزيزي« هاي متعدد تدوين شده استكتاب

از جهتي ش يه روايات اسـلامي » بلكه اين ع ارت است ،ه ش ه اين نيستوج كه شودمي معلوم روشنيبه

. (12، ص1333)نقـوي، « د كه از لحاظ محتوا، لفظ و سند، احتمال دست بودن بشو در آنها وجود داردهستن

واگـ ار به خواننـدگان محتـوم را اين مطلب كه تحويف لفيي در روايات معنا ندارد دربارة قضاوت ولي 

 ،وويـ  ايـن از وانسته، دوقوع آن  ،اينكه ناقد محتوم بهتوين دليل را بو امكان چيزيكنيم. اما در پاسخ مي

 تحويـف روايـات، در كـهمدعي نيست  كسي يد گفت:با ،كوده اث ات را روايات در لفيي تحويف وجود

زيوا گوينده به د يل  ؛كه تحويف لفيي در روايات معنا نداردما معتقديم بلكه  ،ندارد وقوعي امكان لفيي

وقـوع  ،در ايـن صـورت .اهميتـي نـدارد تحويف لفيـي ،اينبنابو. مختلف حساسيتي بو حفظ لفظ ندارد

 لفيي را باز گ اشته است.تغييو تحويف لفيي امكان دارد و گوينده خود راه 
، تحويـف حـديث مطـو  شـده و الحـديثفقهو  درايـههـاي در كتاب»اينكه، ناقد محتوم  ديگونقد 

پاسـخ . (131 ص ،1333 كيـا،)عزيزي« هايي در خصوص تحويف و تصحيف حديث نوشته شده استكتاب

بهتـو اسـت . كـود جعـل تـويدقيـ  اصطلا  بايد: گفت توانمي ،اين بو افزون. است هماناين كلام نيز 

 ايـن از اصـطلاحاتي يا و تغييو يا جعل اصطلا  لفيي، تحويف جاي به ،هادر اين كتابكه پيشنهاد شود 

 .شودوفته گ كار به دست

هـاي آسـماني، اشـكا تي را وارد وآن بـا كتاب. ناقد محتـوم در مـورد نادرسـت بـودن مقايسـه قـ5

 اين زمينه داده شود:ضيحاتي در تو است  زم. انددانسته

 الف. در پاسخ به اين اشكال كه:

اين است كه روايات تشابه امم، بو تشابه تام د لـت دارد و همـه وقـايع و  محدث نورياو ً، ش هه »

هـاي آسـماني هاي پيشين، تحويف لفيي كتابادث امتگيود. يكي از حوميبو حوادث امم پيشين را در

بوده است. بنابواين، قوآن نيز در امت اسلامي دچار تحويف خواهد شد. پس، اگو صدور روايات و تشابه 

« ايد، بايد به تحويف كتاب در امـت اسـلامي، هوچنـد در آينـده ملتـزم شـويدتام را بپ يويد، كه پ يوفته
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همين نوشـتار  در كه تقويوهايي به توجه با قوآن لفيي تحويف: گفت بايد، (132و131 ص ،1333 كيا،)عزيزي

گونه نيست كـه روايـات را از اينيعني  ؛عوضه شد، تخصصاً يا به دليل ل يَ از روايات تشابه خارج است
 زيوا چنين مواردي اصلاً وارد اين ؛يعني روايات بو اولاق و عموميت خود باقي هستند ؛اولاق خارج كند

يشمندان در موارد نقـب مطـو  اند از بوخي كه خاتميت آموزه مانند. شوند خارج تا شوندمجموعه نمي

 .بدهد رخ خاتميت نيز اسلام در تا ،است نداده رخ خاتميت اسواليلبني در كهچوا اند؛كوده

 دتوانـبشـو نمـي ؛لفيي قوآن و نيز خاتميت از سنن مطل  خداسـت تحويف عدم ،كهاين ديگو تقويو

 از تخصصـاً خاتميـت و قـوآن لفيـي تحويـف ،بنابواين. شود آن مانع يا و كند نقب را الهي مطل  سنن

 همـين با كه شد ثابت اين، بو افزون. مانندمي باقي خود اولاق بو روايات ،بنابواين. هستند خارج روايات

 امـم، مماثلـت روايات به توجه با كه صورت اين به ؛كود استد ل اوعليه  توانمي دث نوريمح استد ل

 شكسـت نيـز قـوآن و نخوردنـد شكسـت گـاههيچ كه هستند معجزات امم، در تكوارشده موارد از يكي

 .خورد نخواهد

محـدث نـوري تحويف به كاستي كه مـدعاي »اينكه ناقد محتوم بيان كوده است كه در پاسخ ب. اما 
 «اديـان تشـابه»ة مقال: گفت بايد ،(132 ص ،1333 كيا،)عزيزي« است، با اث ات اعجاز قوآن منتفي نخواهد شد

 تلاش مقاله آن بلكه ،شود مطو  اشكال اين تا ،است ن وده اعجاز راه از قوآن تحويف عدم اث ات درصدد
را ق ول دارند كه هم دليل عقلي و هم دليل  اين نيز محتوم ناقد كه) است معجزه قوآن اينكه بيان با تادارد 

اين كفايت را ثابت كند.  ، مقايسه قوآن با توراتاشت اه بودن معجزه است، وجود دارد( نقلي بو اينكه قوآن

 نيسـت، معجـزه كـه چيـزي با ،است معجزه كه چيزي مقايسه و است معجزه قوآن: شود گفته كه كندمي

. تاسمطو  كوده ديني و نقلي بحث را به شيوه درونمحدث نوري  :گفت بايد اين، بو افزون. است اشت اه

 سـنت ،الهـي هاييكي از سنت ،يعني با استفاده از آيات قوآنخواهد بود؛ شيوه همان پاسخ ايشان نيز به 

د بايـ ،اسـاس همين بوو  شود باول ن ايد آنان معجزات ،بنابواين. است رسو نش و خدا ناپ يويشكست

. (42و41)فصـلت: د ، معجزه جاويد پيام و اسـلام باوـل نخواهـد شـمحدث نوريپ يوفت كه و   م ناي 

بـواي ايشـان  ،تحويف به كاستي است، پس آنچه در قوآن موجود استبه معتقد  ،محدث نوريكه ازآنجا

 كـه شودشد، ثابت مي نخواهد باول قوآن هوگز كندكه بيان مي ،(42و41)فصـلت: عزت  ةبا آيو  اعت ار دارد

ايـن  ،اسـت اشـت اه است، كوده پيدا راه آن در باول كه كتابي با ،شد نخواهد باول هوگز كه كتابي مقايسه

 عدم بلكه ،شودمي داده پاسخ نوري محدث ش ههتنها نه، شود دقت شيوه اين به اگو. ماست مطلوبهمان 

دينـي اث ـات دليل عقلـي و بـوون ،نوري محدث اگو. شد خواهد ثابت نيز نقصان به قوآن لفيي تحويف
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نقصـان در قـوآن راه يـا زيـاده و اعم از  ،كه هو نوع نقصي شودميمعجزه بودن قوآن را نيز بپ يود، ثابت 

 اشت اه است.مقايسه قوآن با تورات . به همين دليل و جهت نخواهد يافت
مگو شتو صالح، حاصل معجـزه او ن ـود. چگونـه فـودي آمـد و بـا تشـوي  » ج. اما در مورد ع ارت

ي پيشين زمانمند بوده و پـس از وقـوع، اثـوي ديگوان او را پي كود و كشت؟ مگو نه اينكه معجزات ان يا

توان گفت: قوآن نيز در همان مقطع صـدر اسـلام معجـزه بـوده و اكنـون از آن باقي نمانده است. آيا مي

چيزي به نام معجزه قوآن وجود ندارد؟! بنابواين، اگو بنا به مقايسـه معجـزه هـم باشـد، در بوخـي مـوارد 

 .(132 ص ،1333 كيا،)عزيزي «يست!دور از ذهن ن محدث نورينتيجه بحث 

 حضوت عصاينمونه، عنوان به .دارد جهتي معجزه هو كه كود دقت بايد معجزات بحث دربايد گفت: 

 شكسـت را آن توانسـتميهم ن كسي و بياوردرا  آن نييو توانستميهو كسي ن كه بود چنين موسي

فق  آوردن ماده شتوي به همـواه  ،صالح ولي در مورد شتو حضوت .زيوا وجه اعجاز، م ارزه بود ؛دده

خـود حضـوت رو، ازايـن .از دل كوه معجزه بود و كشتن آن در حيطه اعجاز قوار نداشـت ،بچه شتو آن

 زنده ابد تا شتو شوداز ابتدا به قوم هشدار داد كه شتو را پي نكنيد تا دچار ع اب نشويد. مگو مي صالح

 كشـته و نمودن به ،صالح شتو اعجاز وجه پس .رسيدمي فوا نآ موگ روزي يا ،صورت هو در و !بماند

يعنـي  ؛دانندنمي پيام و جاويد ةمعجز را قوآن اسلام علمايهمة  مگو ،اينكه ديگو نكته. است ن وده نشدن
 ،بنابواين .كند وارد باولي آن در تواندياورد و يا و   آيه عزت تا ابد كسي نميب را آن مثل تواندنمي كسي

 .پيام وان زمانمند معجزاتسايو  يا صالح حضوت شتو مثل نه ،است قوآن اعجاز جهواين 

اگو بخواهيم قوآن را با معجزات پيشين مقايسه كنيم، با باقي بـودن » فومايد:ميد. ناقد محتوم در ادامه 

بنـابواين، در فـوض مقايسـه كـودن بـا معجـزات ... بخشي از قوآن، در حد يا سوره، هم سازگار است

 .(132 ص ،1333 كيا،)عزيزي «شود و ادعاي تحويف همچنان پابوجاستپيشين نيز مشكلي حل نمي

محـدث تحويف لفيي قوآن به نقصان نيز با م ـاني  ،وجه با توضيحات پيشينت با: گفت بايد پاسخ در
 بـه هتوجـ با ،حال اين با. باشد شده ح ف قوآن از مقداري كهكنيم فوض چواكه اگو  ؛منتفي است نوري

بـاولي چهـي و شودمي ثابت ابد تا قوآن بودن معجزه ،تحدي آيات و عزت حفظ، آيات يعني قوآن، آيات

. سـازدزيوا اين مطلب با اين آيـات نمـي ؛به قوآن راه نخواهد يافت و نيز نقصي در آن ايجاد نخواهد شد

 نخواهـد شكسـت پيـام وان معجـزات وقـت هـيچ ،روازاين .است اشت اه تورات با قوآن مقايسه ،بنابواين

تا روز قيامت شكست نخواهـد خـورد و تحويـف  ،جاويد پيام و اسلام است معجزه كه نيز قوآن .خورد

 نخواهد شد.اعم از زياده و يا نقصان لفيي 
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تحويـف و تفكيا قالل شـده ميان تحويف معنوي و لفيي مقاله مورد بحث . ناقد محتوم در اينكه 6

 اسـت:گفتـه تورات دانسته تحويف لفيي را غيوقابل مقايسه با تـورات دانسـته،  را قابل مقايسه بامعنوي 
 ايـن بـا و (132 ص ،1333 كيـا،)عزيـزي« وقتي سخن از تحويف باشد، اعم از لفيي و معنوي خواهد بـود»

د محتـوم در ناقـ خـودبايـد گفـت:  پاسخ در. كود جدا هم از را تحويف دو اين ن ايد استمعتقد  ،سخن

ها در تحويف معنوي كتـاب يعني تشابه رفتار امت»به اين مطلب اذعان كوده است:  ،شكا ت خودادامه ا

پس جـدايي افكنـدن  ،«را پ يوفته و د لت اين احاديث را بو تشابه در تحويف لفيي كتاب، مودود بدانيم

 معقول است.اموي ميان تحويف لفيي و معنوي، 

نجيل به موور زمان شكل گوفته و در آنها دخل و تصـوف اشكال ديگو به اين است كه تورات و ا. 7

اگو تشابه تام را بپ يويد، به تـالي فاسـدي بـدتو از تحويـف م ـتلا خواهيـد شـد. » صورت گوفته است:

بسا گفته شود كه قوآن كويم نيز به موور زمان در وول دوران رسالت شكل گوفته و رفتارهـاي مشـابه چه

داده است! آنچه اكنون در دست اسـت، چيـزي شـ يه تـورات و انجيـل  رفتار اهل كتاب نس ت بدان رخ

كه خواهيم گفت، رفتار مسلمانان بـا امـت پيشـين مقايسـه موجود در دست اهل كتاب است! ثانياً، چنان

اندازي به كتاب و تصوف در آن كـاري بـود كـه امـت پيشـين كودنـد. در صـورت گودد؛ يعني دستمي

اندازي و تصوف در كتـاب نيـز در امـت اسـلامي تشابه تام، مشابه آن دستپ يوش اين روايات و اث ات 
 .(133 ص ،1333 كيا،)عزيزي «رخ خواهد داد

تمـام  از ؛اسـت الفـارقمـع قيـاس ،تـورات بـا قوآن مقايسه شد، بيان كه تقويوهايي به توجه با :پاسخ

ن   كتاب و يـا عمـل نكـودن ولي در تحويف معنوي و  .كه به تحويف لفيي يا نقصان منجو شودجهاتي

 لهئمسـ ايـن بـه محتـوم ناقـدگونـه كـه . همانآيدبه كتاب، مقايسه قوآن با تورات هيچ اشكالي پيش نمي

 .است كوده اذعان

كننـد قابـل ق ـول هايي كه به سند روايـات خدشـه وارد ميديدگاه» . ناقد محتوم با بيان اين ع ارت3

 اصـولي مطالـب در و هسـتند آحـاد احاديـث ايـن كـه اندكوده كالاش (133 ص ،1333 كيا،)عزيزي« نيستند

 هـاييديـدگاه نكـات، ايـن بـه توجه با» است اين ،است كوده بيان م كور مقاله آنچه ولي. ندارند كارآيي

خواننده محتوم با مواجعه به مقاله متوجه خواهد شد كـه در  ،(21ص ، 1333)نقوي، « ابل ق ول نيستندق... كه

اين نتيجه گوفته شـده اسـت و ناقـد محتـوم بايـد بـه آن از آنها  ل، نكاتي بيان شده است كه پاراگواف ق

را ثابـت كـود، ديـدگاهي  اعتقـادي و اصـولي مطالـب تواننمي آحاد با كهاين اما. كودندنكات اشكال مي

 و بـوزخ بـه شيعه اعتقاد دمانن ،اعتقادات تمام در كه است اين سؤال. نيست كم شيعه اعتقادات) است كه جاي تأمل دارد
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 آحـاد اخ ار اعت ار عدم پس. باشد گونهاين رسدبعيد به نيو مي. اخ ار متواتو وجود دارد آن امثال و بداء رجعت، قيامت، و ق و

 .(دارد تأمل جاي اعتقادات اث ات در
 فـواوان تمؤيـدا امـم، ميـان در سنن تكوار، روايات اين مضمون كه شد بيان مقاله در اين، بو افزون

در ايـن گفـت وان از اولاق تكوار سنن الهي دست بوداشـت و تنمي ،محتوم ناقد بيان و   و دارد قوآني

 روايـاتمضـمون  ،اينكـه ديگـو نكتـه. شودنمي تكوارمسئله ديگو  در و شودله سنن الهي تكوار ميئمس

از نيـو  وداد  خواهـدرخ  زنيـ امت اين در ،است داده رخ گ شته امم در هوچهاين است كه  اديان تشابه

 از كـه دهد رخ چيزي جهان اين در كه كودتوان تصورمي مگوو  شودمي تكوار الهي سننهم  قوآن آيات

 ؛ازگار اسـتسـ قـوآن آيـات با روايات اين مضمون پس. باشد خارج الهي قدر و قضا از ياو  الهي سنن

 پـس. نشسـت خواهد بار به نتايج آن ياله سنن درشا بي كه است نتايجي داراي ،چه رخ دهديعني هو

 همـين شد، بار آنان رفتار اين بو نتايجي و ندادند تن الله س يل في جهاد به يا ،شدند موتد اسواليلبني اگو

 رد ،قـوآن بـه عوضه در تشابه رواياترو، . ازاينتكوار خواهد شدنيز با همان نتايج سلامي ا امت در رفتار

 .نيست درست روايات سند به خدشه پس. ندشومي تأييد بلكه شوندنمي

شـود اي است كه تشابه تـام فهميـده ميسان روايات به شيوهل»ناقد محتوم اين است:  . اشكال ديگو3

مقصود گوينده از اين سخن روشـن نيسـت. روشـن ... هوچند در مصادي  و جزليات تفاوت وجود دارد
ر مسلمانان تفاوت دارد؛ يعنـي مسـلمانان كتـاب اهـل اسواليل در آن زمان، با كااست كه مصداق كار بني

كنند، ولي اگو تشابه تام مقصود باشد، به معناي آن است كه اينان نيـز كتـاب خـود كتاب را تحويف نمي

كه تشـابه تـام باشـد، مصـادي  نيـز مشـابه هـم بنابواين، زماني)قوآن( را تحويف كوده و يا خواهند كود. 

 دقيـ  وـور بـه ،«اديـان تشـابه» مقاله يازدهم صفحه دربا اندكي دقت  .(133 ص ،1333 كيا،)عزيزي «هستند

 تحويـف اصـل كـه است اين تشابه روايات مواد. ده استشمواد از تشابه تام و اختلاف در مصادي  بيان 

ولـي  ،تكـوار خواهـد شـد هـاتامهمـه ... در و امتحـان و ابتلا اصل و افتواق اصل ارتداد، اصل معنوي،

 اين موارد به يقين متفاوت خواهد بود.مصادي  

 بـه رجعت نييو ديگو هايبحث در ديني عالمان و المه: »تناقد محتوم در اشكال به اين ع ار. 13

 اشـكا ت در كـه اسـت مطل ي تأييد ناخواسته كه اندكوده بيان مطال ي ،(همـان)« انديات اعتنا كودهروا اين

 بـواي تـواننمـي كنند بيان اينكه جاي به ايشان. است روايات سند در خدشه عدم ،آن و شد مطو  ق لي

تـوان او ً، مي»پاسـخ داده اسـت:  ،تقادي مانند رجعـت از آحـاد اسـتفاده كـوداع و اصولي مطالب اث ات

ها، به دليل خاصي نپ يوفت، يا از اوـلاق آن رفـع يـد حديثي را از بوخي ابعاد پ يوفت و از بوخي جن ه
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 .(همـان)« انعي نيست كه در بحث رجعت يكي از ادله خود را حـديث تشـابه امـم بـدانيمكود. بنابواين، م

. كـود اسـتناد صـحيح آحـاد بـه توانمي ،ست كه در مسالل اعتقادي مانند رجعتبه اين معنا ،اين ع ارت
 سـنن تكـوار روايـات اصـل كـه است اين پاسخ دارد، قوآني تأييد رجعت بحث .شود گفته است ممكن

 قوآنـي تأييـد قـوآن ناپـ يويحفظ داشتن، تحـدي و شكسـت و نيز ضمانتِهاي گوناگون امت در الهي

 را هـاويژگـي ايـن كـه تـوراتي با ،دارد را هاويژگي اين كه قوآني كه است اين جمع وجه ،بنابواين. دارد

 .نيست قياس قابل ندارد،

يز متفاوت است. مثلاً در يكـي از ر باب رجعت ند روايات اين بيان» :است گفته محتوم ناقد ،ادامه در

اين احاديث، مصداق رجعت را، بازگشت خانواده ايوب و زندگي با او پس از جدايي و ابتلالاتي كه بو او 

 ايـن در... اسـت بـوزخ عـالم از بازگشـت بـه موبـو  كه رجعت امامانكند. درحاليگ شت، بيان مي

همانند رجعت عزيو پس از موگـي  ،هد شدز به صورت خاصي محدود خواني رجعت در تشابه ،صورت

 مطلـبايـن  تأييـد نيز اين .(همان) «سوره بقوه بدان تصويح كوده است 253صد ساله كه قوآن نيز در آيه 

مصـادي   يقـين به يعني ؛ندارد كاري مصادي  به و است موت   رخدادها اصل به تشابه، روايات كه است

موارد همه تشابه تام است و  ،نيز رخ خواهد داد. بنابواينولي اصل رجعت در امت اسلام  ،متفاوت است

 .خاتميت لهئمس و قوآن لفيي تحويف مانند. هستند خارج تخصصاً كه مواردي مگو ،گيودميرا دربو
 ،همـان)« شوندروايات تشابه اديان در عوضه به قوآن تأييد مي»اشكال به اين ع ارت:  ة. دربار11

 روشـن و دارد ابهـام محتومناقـد اشـكال ازآنجاكه. است كوده بيان را يمطال  محتوم ناقد ،(134 ص

پاسـخ بـه ايـن  از د،وكـ نفي را تشابه روايات قوآني تأييدتوان مي سنن، تقسيم با چگونه كه نيست

 .شودنيو ميمطالب صوف

 تشـابه» مقاله مطالب شود،مي نزديا خودمقاله  پايان به محتوم ناقد چه هو كه است زم به يادآوري 

تـوان در توتيب، احاديـث تشـابه امـم را ميبدين» به اين ع ارت توجه كنيد: !كندمي تأييد بيشتو را «اديان

د لت بو تحويف معنوي پ يوفت، ولي در د لت بو تحويف لفيـي رد كـود. بـه ع ـارت ديگـو، تشـابه 

معنوي و پشت سو انـداختن و  فق  در تحويفاسواليل را در باب كتاب آسماني، كاركود مسلمانان با بني

 آيـدمـي دسـتبه ،ع ارت اين از .(135و134 ص ،1333 كيا،)عزيزي «اعتنايي به كتاب آسماني خلاصه كودبي

 بـه جـايي در ايشـان خودكه  است شده قالل تمايز لفييتحويف  و معنوي تحويف ميان محتوم، ناقد كه

 آن بـهرا  سندي اشكال و پ يوفتهرا  تشابه رواياتن ايشا كه آيديم دستبه. همچنين بود كوده اشكال آن

 اوـلاق از لفيـي تحويـف خـووجزمينه  در. كود اث ات را اصولي مطالب ،آنها با توانمي وداند نمي وارد
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 كـهروشن است  ولي. شد خواهد بيان كه دارد وجود ييجز تفاوت «اديان تشابه» مقاله ديدگاه با ،روايات

بـه دليـل »بسيار نزديا شده است. به اين ع ارت توجـه كنيـد: « تشابه اديان» ةقالمحتوم به ديدگاه م ناقد
آيات ديگوي كه در قوآن آمده است و كسي در آنها توديدي ندارد، ساحت قـوآن از دسـت ود جـاعلان و 

ه بـ. (135 ص ،1333 كيا،)عزيزي« وجه شامل اين حوزه نخواهد بودهيچها بهمحوفان منزه است و تشابه امت

 اشكا تي كه چند سطو ق ل بيان شد وارد است. نيهم نيز ع ارت اين

 تحويـف حـوزه شـامل وجـههـيچبه هاامت تشابه كهمعتقد است  ناخواسته محتوماين ناقد  بو افزون

يعنـي حـوزه  ؛اث ـات آن اسـت صدد در «اديان تشابه» مقاله كه است مطل ي همان اين. شد نخواهد لفيي

 محدث نـوريرو، ازاين .تخصصاً از اولاق اين روايات خارج استعقلي و نقلي  تحويف لفيي به دليل

همـان تشـابه نـوعي  ،منيوراگو گفته شود است. دچار خطا شده قوآن با تورات در اين حوزه در مقايسة 

 بـه :گفـت بايـد ،كنـيممي خارج را لفيي تحويف و داريمميي ما از تشابه تام روايات دست بويعن ؛است

 آيـات با جمع قابل روايات كه شود قالل و بداند معت و را روايات محتوم ناقد كه است كافيمقدار  همين

تشـابه »مقالـه و  ودنها اعتنا نكـآ به و گ اشت كنار را رواياتبايد  اساساًمعتقدند  بوخي زيوا ؛هستند قوآن

 .ه اين روايات قابل اعتنا هستندكاث ات اين موضوع بود درصدد « اديان

ق، 1333ي، ل)و او ـاارالـه كـوده اسـت  الميـزاندر  يلامه و او اعلّه ديگو اينكه تشابهِ نوعي را ابتدا نكت

 يپاسـخ و است مستفيب سني و شيعه ووي  از اخ ار اين كه كندبيان مي ابتدا امهعلّ. (122و121، ص12ج

پاسـخ  گونـهاينادامه  در و (113، ص 12)همان، ج پ يودنمي را شده داده ديگوان سوي از روايات اين به كه

ن الوجه الرابع: أن أصد الأخبار القاضية بمماثلة اللوادث الواقعة في هذن الأم ة لم ا ه الجواب و»: دهدمي

وقع في بني إسرائيد مما لا ري  فيه  و هي متظافرة أو متواترة  لكن هذن الروايات لا تدل هل ى المماثل ة 

روايـات  امهعلّكه گاه آنروشن است . (121)همان، ص  «ورة تدفعهمن جميع الجهات  و هو ظاهر بد الْر

 دن ـالبـه ،بنـابواين. كنـد خدشه روايات سند در خواهدنمي يعني ؛داندتشابه اديان را متيافو يا متواتو مي

الله جـوادي آيتبه همين دليل در پاسخ به اين اشكال، . كندمي مطو  را نوعي تشابه كه است جمع وجه
چنـين ضـمانتي  انجيـل و تـورات بـواي ولي ،دارد وجود حفظ ضمانت قوآن بوايعتقد است كه م آملي

به نيـو  كه گويدولي در ادامه مي. (175، ص1333، آملي )جواديو بايد روايات را كنار گ اشت  وجود ندارد

اينكـه  نآ و شـدمـي انتخاب روايات و قوآن جمع وجه روايات، گ اشتن كنار جاي بهرسد، بهتو بود مي

نيـز  الله مصـ ا آيـت. نيست قياس قابل ،ندارد حفظ ضمانت كه چيزي با ،دارد حفظ ضمانت كه چيزي

 خواهنـد مخـالف تحويف، نفي بو دال آيات با باشد، كامل تشابه روايات اين از مقصود اگو»معتقد است: 
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ه اين است كـه ب مشعو «شوند توجيه» ع ارت. (347ص  ،1331 مص ا ،)« شوند زده كنار يا توجيه بايد و بود

، بو ايـن اسـاس. از لحاظ د لي نيز فوض ايشان تشابه تام بود درحاليكه نگ اشت كنار را روايات توانمي
 ايـن از تخصصـاً لفيـي تحويـف كـه اسـت ايـن پاسـخ بهتوين ،رسدبه نيو مي. بايد دن ال توجيهي بود

« تشـابه اديـان»قالـه م در آنچـه ،حقيقـت در .نيسـت قيـاس قابل تورات با قوآن و هستند خارج روايات

 .ايشان شاگودان و يلو او ا امهعلّ تلاش بو است ايتكمله مطو  شده است،

 بـه محـدثان از بوخـي اگوچـه» :اسـتمطو  كوده  م هم سخنيمقاله  گيوي. ناقد محتوم در نتيجه12

هـاي متفـاوت ند، اما به دليل وجود تع يواداده نيو هاامت امور تشابه بيانگو احاديث بودن متيافو يا متواتو

 «دسـت آوردمتواتو لفيي نيستند و مفاد يكساني نيز ندارنـد تـا بتـوان از مجمـوع آنهـا تـواتو معنـوي به

 ايـن لفيـي تـواتو به كهگوفت  سوا توان مي را محدثي آيا كه است اين سؤال .(135 ص ،1333 كيا،)عزيزي

 بـه اديان تشابه روايات در تواننمي چگونهافزون بواين،  و كنيدكار ميرا انشما آن  كه باشد قالل روايات

 رخ پيشـين هـايامـت در هوچه» كه است اين رواياتي چنينتمام  مضمون درحاليكه رسيد، يكسان مفاد

. شـد روايـات ايـن تيـافو يا معنوي تواتو به قالل توانمي و «شودمي تكوارنيز  اسلام امت در ،است داده

 ابت شد كه اين روايات و اين مضمون تأييد قوآني نيز دارد.ه ثال ت

 گيرينتيجه

. شـدمطـو   محـدث نـوريو تقويوهـاي جديـدي بـو شـ هه بود « تشابه اديان»اين مقاله نقدي بو مقاله 

ناقـد محتـوم نيـز روايـات را رسـد، بـه نيـو ميدفاع شد. زمينه اين در از عصمت لفيي قوآن همچنين 

از . ايشـان كندبيان ست وجه جمعي ميان روايات مماثلت و عدم تحويف لفيي قوآن پ يوفته و درصدد ا

 شـده مطـو  «اديـان تشـابه» مقاله در آنچه با لهئمس اينو  داندووي  تشابه نوعي اين جمع را درست مي

يـن چه از ووي  آيات قوآن روايات تشابه، تقييد زده شود و ارسد، به نيو ميي ندارد. تفاوت چندان، است

يـات تقييـد از ووي  د يل ل ـّي ايـن روايا تحويف معنوي شود و به روايات، در زمينة تحويف منحصو 

هدف اين است كه بيان شود اين روايات در اث ات تحويف لفيي قـوآن كـارآيي . زده شود، تفاوتي ندارد
ايـن روايـات وارد  تفاوت در اين است كه ناقد محتوم قالل است كه تحويف لفيي قـوآن درتنها ندارند. 

 ايـن اث ـات درصـدد نوشـتار ايـن و «اديـان تشابه» مقاله ولي ،شودمي خارج قوآن آيات با ولي ،شودمي

اثلـت مم روايـات از تخصصـاً ل ـّي، د يـل و قوآن آيات به توجه با ،قوآن لفيي تحويف كه مسئله است

 .نكود اعتنا آن به تواني كه ميلاين اختلافي است بسيار جز، اديان خارج هستند
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 المقالات ملخص

 
 : تجليّ الفنّ الديني لدى الشيعة الإمامية والمتيحيين الأرثوذكسرافياغكونوفنّ الرسم والإ
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 حائزة على شهادة ماجست ر ف  الأديان والعرفان التفب ق  ريحانه غلاميان /   adyan.reyhaneh@gmail.com 
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 خصلمال

يني في الأهراف الدينية العظيمة في شتىّ أرجاء العالم ودورها المشهود في ترس ي  نظراً لأهميّة مظاهر الفنّ الد

المعتقدات الدينية لدى الملمنين  أجريو هلى هذا ال عيد دراسات كثيرة تْمنّو مختلف جوان  ه ذا الف نّ 

وء هلى  وبما في ذلك كيفية ارتباطه مع كلام الله تعالى وملْرن المقدسّ  وكذلك سلطّو هذن الدراسات الْ

ارتباط دثارن الدينية مع الأهمال والطقوس الدينية وأبعادها الجمالية. تمّ تدوين هذن المقال ة وف م م نهح بل   

نظري حي  تْمنّو دراسة إجمالية حول المباني النظرية للفنّ الديني في أه راف الش يعة اامامي ة  -تلليلي 

اسة وتلليد مكانة الروايات الت  ويرية والرم وز والرس وم والمسيليين الأرثوذكس  وتطرقّو الباحثتان إلى در

 الدينية  ووضلّتا دورها في انتقال المعتقدات إلى أتباع هذن السنةّ الدينية العريقة والثرية. 

وبما أنّ الآثار الفنيّة الدينية ذات نطاق واسع  فقد تملورت لدى الشيعة اامامية حول ت وير واقعة هاش وراء  

. كما تْمنّو المقالة دراسةً حول الخلفية التأريخية للآث ار الفنيّ ة رافياغكونوذكس تركزّت هلى ااولدى الأرثو

 الموروثة هن كلا المذهبين وأشارت الباحثتان إلى الرؤى الفكرية العامةّ لدى كدّ واحد منهما. 

 ذكس  الفنّ الديني   الشيعة  هاشوراء  المسيليون الأرثورافياغكونوفنّ الرسم  اا كلمات مفتاحية:
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 ؛العنف الديني في ظلّ الجمود على النصّ )الظواهرية النصيّة( في الإسلام والمتيحية

 دراسة  تتلطّ الضوء على التلفية الإسلامية والأصولية المتيحية

 
 ماجست ر ف  فرع الأديان الإبراه م ة بمؤسسّة الإمام الخم ن /  روح الله شهامت دهسرخي والبحوث للتعل م  

 seyedAli5@Gmail.com للتعل م والبحوث أستاذ مساعد ف  فرع الأديان بمؤسسّة الإمام الخم ن /  السيدّعليّ الحسني

 6341ذي القعده  4: القبول   6341جمادي الثان   63: الوصول
 

 خصلمال

الديني ة  فق د ظه رت ف ي  إنّ هالمنا المعاصر يشهد تنامياً مللوظاً للعنف والتطرفّ في ظدّ بعض المعتقدات

الديانتين ااسلامية والمسيلية بعض الفرق التي تبنوّ هذن الظاهرة وبم ا فيه ا )الس لفية( و)الأص ولية(  حي   

ادهّى هللاء أنهّم يلملون أفكاراً دينيةً خال ةً من دون الناس هبر استنتاجاتهم الخاطئة من الن  و  الديني ة  

الطائفتين نزهات اتسّمو بالعنف والتطرفّ الديني. لو أردنا دراسة وتللي د  ومن هذا المنطلم انبثقو من هاتين

أسباب نشوء العنف والتطرفّ بين الطائفتين المشار إليهما  لوجدناها تْرب بج ذورها ف ي أغ راي سياس ية 

 لجمود هلى ظواهر الن و  الدينية.فْلاً هن العديد من الدوافع الأخرى وبما فيها ا

ذن المقالة هو إيجاد سبيد حدّ لتلقيم تعاون أكثر بين ااسلام والمس يلية بيي ة الت  ديّ الهدف من تدوين ه

للعنف الديني  وذلك من خلال دراسة وتلليد بعض م اديم الظواهرية الن يّة في اس تنباط التع اليم الديني ة 

هور العنف الديني. من أه مّ من القردن الكريم والكتاب المقدسّ  وهبر بيان العلاقة بين اتبّاع هذا الأسلوب وظ

النتائح التي توصدّ إليها الباحثان تمثلّو في وجود ارتباط مباشر بين النزهات الظواهرية وب ين ح دوث الكثي ر 

 ي يقوم بها السلفيون والأصوليون.من أهمال العنف الت

 لنصّ  النزهة إلى الظاهر الأصولية  السلفية  العنف الديني  الظواهرية الن يّة  الجمود هلى ا كلمات مفتاحية:



  417ملخص ال

 

 
 

 
 دراسة  تطبيقية  حول وصف الشيطان في الأديان التماوية

 
 mohammadyaghoobian@yahoo.com  القرآن والعترة بمدينة أصيهانمعارف أستاذ مساعد ف  جامعة /  محمدّ حسن يعقوبيان

 6341رمضان  61: القبول   6341جمادي الاول  5: الوصول

 
 خصلمال

تلليلي وبأس لوب تطبيق ي به دف دراس ة وتللي د ماهي ة  -ين هذن المقالة وفم منهح بل  وصفي تمّ تدو

وء هل ى دراء أتب اع الأدي ان الثلاث ة له ذن  الشيطان في أوستا والكتاب المقدسّ والقردن الكريم هبر تسليط الْ

بيان نطاق تدخلّه وقدرت ه.  الكت  فيما يخصّ ت وير الشيطان ووصفه من النواحي السلبية واايجابية  وبالتالي

)أهريمن( في كتاب أوستا يعدّ خالقاً إلى جان  )أهورا( في أوستا المتأخرّ  وفي مقابد ذلك فإنّ إبليس اهتب ر 

مخلوقاً في الكتاب المقدسّ والقردن الكريم. وقد تْمنّ الكتاب المقدسّ تعاليم تفيد بأنّ الشيطان كائن يري د 

ونه شريّراً ذا قدرة فائقة لدرجة أنهّ قادر هلى أن يتجسدّ في هيئة إنسان. أماّ الق ردن الخير للإنسان إضافةً إلى ك

الكريم فقد أكدّ هلى أنّ إبليس مخلوق مخيرّ في أفعاله وهلى هذا الأساس اختار طريم الشرّ  كما ليسو لدي ه 

 أيةّ قدرة سوى الوسوسة لبني ددم. 

ية خاطئة قد أجريو في رحاب هذن الأديان حول الشيطان هل ى ومن الجدير بالذكر هناك دراء وتلاليد هامش

مرّ الع ور  ومن جملة ذلك ما طرح في الديانة الزراتشتية من تأليه هذا المخلوق الشريّر وقدرته هلى ال تلكمّ 

بشلون الخلم وحلوله في هيئة بشر  كما أنّ المسيلية طرحو دراء إيجابية حوله وشاهو فيها نزه ة العبودي ة 

 هرفانية.  -كما راحو بعض الفرق ااسلامية إلى طرح دراء إيجابية حوله في إطار نزهات كلامية  له 

 الشيطان  وصف الشيطان  الشيطان في الأديان السماوية  كلمات مفتاحية:
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 حول كتا  أيوّ ة  تاريخية  نقديدراسة  

 
 انبستهأستاذة مساعدة ف  جامعة آزاد الإسلام ة ف  ا/  مريم أميني   aminimar@gmail.com 

 ريأستاذ مساعد ف  جامعة آزاد الإسلام ة ف  / مسعود جلالي مقدم 
 6341رمضان  61: القبول   6341رب ع الثان   6: الوصول

 
 خصلمال

إنّ المنهح النقدي ب فته أساساً للدراسات الدينية يعد أحد أهمّ أسالي  دراس ة ال نصّ  وق د نش أ ف ي الق رن 

تقريباً هلى صعيد المسائد المرتبطة بالكتاب المقدسّ. من الكت  التي حظيو بأهمي ة كبي رة م ن الثامن هشر 

بي ضّ النظ ر  -قبد المسيليين البروتستانتيين هو كتاب أيوّب  ومن المسلمّ أنّ إهادة صياغة اللقائم الماضية 

ك الكت  وبما فيه ا كت اب أيّ وب  لا قد أثبتو أنّ تل -هن أيّ اهتقادانية أو أصول هقائدية أو تفاسير تقليدية 

تعتبر تأليفات بلدّ ذاتها بالمعنى اللقيقي  بد هي مجردّ مدونّات حي  قام بتدوينها وجرحه ا وتع ديلها ه دةّ 

مللفّين أو ملررّين مخت يّن بتقويم الن و  خلال مراحد زمنية متفاوتة. الهدف م ن ت دوين ه ذن المقال ة 

ن الكتاب المذكور بيية بيان مختلف جوان  العملية المعقدّة لكيفي ة تق ويم إجراء دراسة نقدية لظاهر ومْمو

النصّ وتدوينه  وذلك هلى أساس مختلف مراحد النقد التأريخي في مجال نقد الم ادر  وقد أثبت و الباحث ة 

تع اليم  أنّ الأهراف السالفة والمتناثرة لليهود ب فتها مكونّات جزئية قد تيليلو في نطاق مكونّ ات أكب ر م ن

 العهد العتيم. ومن هذا المنطلم يمكن القول إنّ تفسير دداب اليهود وفهمها بمثابة تفسير وفهم تأريخهم. 

كت اب أيّ وب  م نهح النق د الت أريخي  نق د ظ اهري  نق د تلري ري  الأس لوب والبنُي ة   كلمات مفتاحيبة:

 الأنتروبوديسيه  دداب اللكمة 
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 ول المدارس الفلتفية للمذهب البدعي في الهند )ناستيكا(تأملّات  تحليلية  ونقدية  ح

 
 sajed1362@yahoo.com للتعل م والبحوث الإمام الخم ن أستاذ مساعد ف  فرع الأديان بمؤسسّة /  أمير خواص

 6341شوال  6: القبول   6341جمادي الاول  8: الوصول

 
 خصلمال

هانهم في بادئ الأمر مس ائد م ن قبي د الخراف ات وهب ادة معظم الناس حينما يسمعون باسم الهند  تتبادر لأذ

الأوثان ومختلف الطقوس والمرتاضين  وما شاكد ذل ك بش كد لا ش عوري  ف ي ح ين أنّ الت أري  اللاف د 

بالأحداث لهذن البلاد يزخر بعلماء أبدهوا ف ي مختل ف المج الات العلمي ة المنطقي ة والفلس فية واللاهوتي ة 

ارس فكرية هديدة. لو أجرينا دراسةً إجماليةً حول هذن البلاد العريقة نجد أنهّا طرح و والعرفانية  وأسسّوا مد

نظريات معتبرة هلى صعيد المباني الفكرية اللاهوتية والفلسفية تزامناً مع ما طرحه العلم اء ااغري م وغي رهم  

الطبع فإنّ بعْها قد طرح هلى والجذور الفكرية لهذن المدارس قد نشأت هلى أساس التعاليم الأربعة للفيدا. وب

أساس قبول حجيّة ومرجعية الفيدا وبعْها الآخر طرح هلى أساس رفض هذن اللجيّة والمرجعية  وبناءً هلى 

ذلك فإنّ الأفكار والآراء الفلسفية في الهند ترتكز هلى الن و  المقدسّة والهدف الي ائي لمدارس ها الفكري ة 

ين. تطرقّ الباح  في هذن المقالة إلى دراسة وتلليد المدارس الفكري ة يستند بشكد هام إلى ملورية هذا الد

 الثلاثة للناستيكا. 

 الهند  الفيدا  العهد التقليدي  المدارس الفلسفية  الآستيكا  الناستيكا  كلمات مفتاحية:
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 تأثير الإلهيات الأوروبية على نشأة إلهيات الخلاص في أمريكا اللاتينية

 
 طالب دكتوراه ف  دراسات الأديان التفب ق ة بجامعة الأديان والمذاهب/  ضى ميرتبارالسيدّ مرت   smmb_110@yahoo.com 

 mohsenakhbary@gmail.com   طالب دكتوراه ف  دراسات النساء بجامعة الأديان والمذاهب/  محسن اخباري
 narjesakhbary@gmail.com  حائزة على شهادة ماجست ر ف  فلسية الدين/  نرجس اخباري

 6341صير  6: القبول   6345شعبان  66: الوصول

 خصلمال

إنّ جذور نشأة إلهيات الخلا  في أمريكا اللاتينية يمكن إرجاهها إلى الأحداث واللركات العلمانية والدينية 

الأوروب ي.  إباّن أواسط القرن العشرين في القارة الأوروبية  لأنّ هذن االهيات قد نشأت كردةّ فعد هل ى الفك ر

من جملة المفكرّين الأوروبيين الذين اهتمُد هلى نظرياتهم في هذا النمط م ن االهي ات يش ار إل ى ي ورجن 

مولتمان وجون مارتين وديتريش بونهافر. حس  رأي مولتمان فإنّ وهد الله تعالى في اانجي د ورجع ة النب يّ 

االهية التي لها ارتباط وثي م بالنش اط الاجتم اهي والخلقة برمتّها  هي أمور تتلقمّ في رحاب القدرة  هيسى

والسياسي للمسيليين احياء المجتمع البشري  ومن هذا المنطلم فهي دنيوية وليسو أخروية. وبه ذا المعن ى 

فإنّ الكنيسة لها ارتباط نسبي مع العالم. ويرى مارتين أنّ اانسان مكلفّ بالس عي لأج د تلقي م تط ورّ هل ى 

لماديّة والاجتماهية والمعنوية لجميع بني البشر في المجالين الفردي والجماهي  وهذا الأم ر مختلف الأصعدة ا

بطبيعة اللال يتطلّ  السعي. ويعتقد بونهافر أنّ واج  المس يليين ف ي الع الم المعاص ر العلم اني المن اهض 

لك ون  وذل ك ك ي تت وفرّ للدين هو المشاركة بآلام الله تعالى في إحياء اايمان المسيلي ضمن نطاق ه ذا ا

 الأرضية المناشبة لتلقمّ الملكوت والعدل االهي. 

بناءً هلى ما ذكر يمكن القول إنّ كبار هلماء إلهيات الخلا  في أمريكا اللاتينية ق د ت أثرّوا بعلم اء االهي ات 

نش أة إلهي ات  الأوروبيين واستفادوا من درائهم في طرح نظرياتهم. إذن  أح د أه مّ الأس باب الت ي أدتّ إل ى

الخلا  تكمن في االهيات الأوروبية  وهلماء االهيات اليربيين قد أثرّوا هلى نشأة هذا ال نمط م ن االهي ات 

 في أمريكا اللاتينية. 

 ارتين  أوروبا  أمريكا اللاتينية.إلهيات الخلا   مولتمان  بونهافر  م كلمات مفتاحية:
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 ه الأديان التوحيدية، تحريف الكتا  المقدسّ وتحريف القرآن(دراسة  نقدية  حول نقد مقالة )تشاب

 
 Sadeqnaqavi@Yahoo.com   للتعل م والبحوث أستاذ مساعد ف  فرع الأديان بمؤسسّة الإمام الخم ن /  حسين نقوي

 6341شوال  13: القبول   6341شعبان  66: الوصول
 

 خصلمال

تشابه الأديان التوحيدية  تلري ف الذي طرح في المقالة المعنونة )تتْمنّ هذن المقالة دراسةً نقديةً حول النقد 

( والتي نشرت في العدد اللادي والعشرين من هذن المجلةّ. لقد حاول الناقد الكتاب المقدسّ وتلريف القردن

  ي الملترم إثبات هدم نجاهة الردّ الذي طرح حول شبهة )التلريف اللفظي للقردن الكريم استناداً إلى الأحاد

التي فيها دلالة هلى تشابه الأمم( بسب  هدم اكتمال الفرضيات والمواضيع الت ي ذكره ا كات   مقال ة )تش ابه 

ل يس تامّ اً  ب د يمك ن اهتب ارن رداًّ ــ  أي شبهة تشابه الأدي ان ـ الأديان(. فهو يعتقد أنّ الردّ هلى هذن الشبهة

  رأيه تعدّ من أخبار الآحاد الت ي لا يمك ن الاس تناد صليلاً فلس   إذ إنّ الروايات الدالةّ هلى التشابه حس

إليها اثبات القْايا العقائدية. كما يعتقد بأنّ هدم إمكانية مقارنة القردن الكريم مع التوراة ليس رداًّ هلى الش بهة 

الي هلين ا إخ را  التي طرحها الملدثّ النوري  بد لا بدّ لنا من اهتبار دلالة روايات التشابه بأنهّا غير تامةّ وبالت

 لريف القردن الكريم لفظياً منها.ت

تمّ تدوين هذن المقالة وفم تقريرات جديدة بيية إثبات أنّ الخطأ الذي وقع فيه الملدثّ الن وري يتمثّ د ف ي 

مقارنته القردن الكريم مع التوراة  لأنّ هذا الأمر هو قياس مع الفارق  ناهيك هن ط رح اس تدلال جدي د يثب و 

 دن لفظياً تلو هنوان )روايات تشابه الأديان وإثبات الع مة اللفظية للقردن(.ه مة القر

تشابه الأديان  تشابه التقاليد  شبهات تلريف القردن لفظياً  تلريف العه دين  ه دم إمكاني ة  كلمات مفتاحية:

 .تلريف القردن
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A Critical Review of the Critique of the Article 
“Similarity between Monotheistic Religions”; 

Distortion of the Bible and the Quran 
Hossein Naghavi / Assistant Professor of Department of Religion, IKI  Sadeqnaqavi@Yahoo.com 

Received: 2015/05/31- Accepted: 2015/8/11 

Abstracts 

The present paper is a critique of the article “Similarity between Monotheistic 

Religions; Distortion of the Bible and the Quran” which appeared in the 21st 

issue of the journal “Knowledge of Religions”. Pointing out the incompleteness 

of the suppositions and ideas in the article “Similarity between Religions”, the 

critic tries to render unsound answer to the doubt raised about “literal distortion 

of the Quran by resting on the traditions showing the similarity of between 

nations”. He argues that answering this doubt i.e. similarity is not complete; it is 

a rather right answer. He believes that traditions of similarity are related by one 

person and one cannot prove beliefs through such narrations. Moreover, he 

holds that the impossibility of comparing the Quran with the Bible does not 

answer the doubts raised by Mohaddeth Nuri. We should not regard the 

implication of traditions on similarity to be perfect and the idea of literal 

distortion of the Quran must be dismissed .Using new statements, this paper 

seeks to prove the claim that Mohaddeth Nuri has made a mistake when he 

compared the Qur’an with the Bible because this is a false analogy. Besides, a 

new reasoning called “traditions on similarity between religions and proving 

the literal infallibility of the Quran” was presented. It verifies the literal 

infallibility of the Quran”. 

Key words: Similarity Between Religions, Similarity Between Traditions, 
Doubts Regarding the Literal Distortion of the Quran, Distortion of the 

Testaments, Impossibility of Distortion of the Quran. 
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The Effect of European Theology on the Development of Latin 

America’s Liberation Theology 
 Sayyed Morteza Mirtabar / PhD Student of Religion's Comparative Study, University of Religions 
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Received: 2014/06/10- Accepted: 2014/11/25 

Abstracts 

 Because liberation theology developed in response to European thought this 

kind of theory in Latin America has roots in secular and religious events and 

movements in the mid-twentieth century in Europe. Jurgen Multman, Jean 

Maritain and Dietrich Bunhafr are among the European thinkers whose views 

are inflected in liberation theology. According to Multman’s view, what God 

has promised in the Bible is the resurrection of Jesus and the whole creation in 

the light of God's power, which is strongly linked to Christians’ social and 

political actions for the revitalization of human society. Therefore, it is regarded 

worldly, not other-worldly. This means that the church has a kinship with the 

world. Maritain believes that man has to endeavor to foster the material, social 

and spiritual development of every individual in the society, and this requires 

collaborative and collective efforts. Moreover, Bunhafr argues that Christians’ 

duty in today’s secular and atheist world is to share the sufferings of the Lord 

for reviving Christian’s faith in this world to prepare the grounds for 

establishing divine angelic world and justice. Therefore, it can be said that the 

great liberation theologians of Latin America are affected by European 

theologians and made use advantage of European views for expressing their 

own views. Thus, one of the main sources of liberation theology is European 

theology and Western theologians have contributed to the development of the 

theology in Latin America. 

Key words: Theology of Liberation, Multman, Bunhafr, Maritain, Europe, 

Latin America. 
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on India’s Nâstika Philosophical Schools 
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Abstracts 

 At first glance, most people unconsciously associate the name of India, with 

such issues like superstition, idolatry, certain various ceremonies and ascetics 

and so on. However, there have been many scholars throughout the checkered 

history of this land, who have thought about rational, philosophical, theological 

and mystical issues and started different schools of thought. Generally 

speaking, the scholars of ancient India who were contemporary with Greek 

thinkers developed theological and philosophical thoughts too, and some 

advanced interesting theories in this regard. These schools of thought are based 

on four-fold pivots. Some are based on accepting the probative validity and 

authority of Vedas and some on rejecting them. Some philosophical thoughts 

and ideas in India are based on the Holy Scriptures and in general the purpose 

of these schools is religion-oriented. This paper examines the three Nâstika 

schools. 

Keywords: India, Vedas, Classical Period, Philosophical Schools, Stykh, 

Nâstika. 
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A Historical Review and Critique of The Book of Job 
 Maryam Amini / Assistant Professor of Islamic Azad University of Estehban  aminimar@gmail.com 
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Abstracts 

One of the most important methodology of textual study as a basis for religion 

study is historical criticism which was formed regarding the Bible about 18th 

century.One of the books that Protestants took into most consideration, was the 

book of Job.Trying for reconstruction of past realities, free from influence of 

any dogma, theological thoughts or traditional interpretations, shows that these 

books, including the book of Job, aren’t compositional but really redactional, 

i.e. several authors or editors were involved in compiling, revising & 

manipulating in some different periods.Regarding historical criticism steps, this 

research deals to source, form & redation criticism & by this complicated 

editorial process we find that past dispersed Hebrew traditions as smaller 

pericopes opened their way gradually to greater periscopes in canon.Thus it is 

said that interpretation & understanding of Jewish literature is as Jewish 

history. 

Keywords: Historical Criticism Methodology, The book of Job, Form Criticism, 

Redation Criticism, book Framework & Style, Anthropodicy, Hagiographa. 
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Abstracts 

This research seeks through a descriptive-analytical approach and a 

comparative method to examine the image of Satan shown in three books; the 

Avesta, the Bible and the holy Quran and expound the view of the followers of 

these religions about the positive and negative portrayal and the scale of Satan’s 

interference and authority. Daeva in the Avesta, as distinct from Satan 

presented in the Bible and Iblis in the holy Qur’an, is a creature. Satan is 

presented in the Bible as a creature that does good to man and also as an evil 

and powerful creature capable of penetrating into man. But, in the holy Quran, 

Iblis is depicted as an independent creature that selected the path to evil and has 

no power except tempting man to do commit sins. There are also some narrow 

conceptions and misconceptions of Satan which developed over time and was 

instituted in the culture of these religions. Such components like divinity and 

authority to interfere in creations’ affairs in Zoroastrianism and in carnation, 

positivism and Satanism in Christianity and theologian-mystic positivism in 

Islam are among these misconceptions. 

Key words: Satan, The image of Satan, Satan in the Divine Religions. 
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Religious Violence under the Banner of Literalism (Formalism) in 

Islam and Christianity; with Emphasis on Islamic Salafism and 

Christian Fundamentalism 
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Abstracts 

Nowadays, we face growing truculence and extremisim under the banner of 

religious beliefs. In Islam and in Christianity such groups like Salafis and 

fundamentalists who claim religious purity draw erroneous conclusions from 

religious texts, which, in some cases, result in adopting extreme positions on 

religious matters. On inquiry, we find that, besides the political motives, there 

are different factors behind the extremism and violence to which these two 

groups restort. Among the most important of them is the adoption of literalist 

approach to interpreting religious texts.  

With the aim of creating a fair compromise between Islam and Christianity 

regarding their attitudes towards religious extremism, the paper investigates 

some instances of the tendency towards literalism in inferring religious 

teachings from the Qur'an and the Bible, and evaluates the relation between 

choosing this method and the emergence of religious extremism. Establishing 

the fact that there is direct relationship between Salafists’ literalism which has 

incited many current brutalities and that of Fundamentalists is among the most 

important findings of this research. 

Key words: Fundamentalism, Salafism, Religious Truculence, Literalism, 

Textualism, Formalism. 
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Abstracts 

Considering the importance of the manifestations of religious art in the great 

religious traditions of the world and their role in strengthening the religious 

beliefs of the faithful, the paper examines the subject from different aspects 

including the manner of relationship of religions manifestations with Divine 

theology and Divine presence, the relationship of these religious works with 

religious acts and rituals, aesthetic aspects and many issues. Using an 

analytical-theoretical approach, the paper conducts a brief investigation into the 

theoretical principles on the religious art in the Imamite tradition and Orthodox 

Christians to study the position of figurative narrations, religious symbols and 

icons and their role in the preaching of beliefs to the followers of the two 

ancient and wealthy traditions. Of course, owing to the wide range of religious 

artworks, emphasis is put in Imamites on presenting a vivid picture of the Event 

to Ashura and in Orthodox Christians of Crucifix. In the historical investigation 

of each of these instances, the general view of each religious tradition has been 

expounded.  

Key words: Portraiture, Iconography, The Shi’ah, Ashura, Orthodox 

Christians, Religious art. 
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